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 يادداشتى بر چاپ دوم 
 

منتشرشد. لازم دانستم در مقدمه چاپ دوم خيلي خلاصه    ۵۱۰۲ چاپ اول اين کتابچه در سپتامبر سال  
هم بياندازم. لازم است اشاره کنم که درست در زماني که چاپ اول اين کتاب آماده مي    ۵۱۰۲ نگاهي به سال  

شد موج پناهندگي به سوي اروپا آغاز شد. فدراسيون با صدور بيانيه اي رئوس اقدامات و سياست و عملکرد  
خود را براي کمک و رسيدگي به امور پناهجويان در آن دوره اعلام  کرد و اين بيانيه در آخرين روزهايي که  اين  
کتاب آماده چاپ ميشد منتشر گرديد. در اين دوره، فعاليت فدراسيون برمبناي شرايط جديد پناهندگي و  

 رئوس اين بيانيه متمرکز بوده است.  
 

، براي جهان سالي بسيار ناآرام و پرحادثه بود، سالي خونين و پرازجنگ و مرگ بود، سالي سراسر  ۵۱۰۲ سال  
آوارگي و ويراني براي بخش هاي زيادي از مردم جهان بود. سال  گذشته هر لحظه گلوله اي در قلب و مغز  
انساني فرو رفت و هر لحظه  بمبي بر سرساکنان يک خانه فرود آمد و هرلحظه دهها و صدها نفر مجبور به ترک  

اگر چه کانون اين ناامني ها عمدتا در سوريه و عراق و افغانستان بود اما در    خانه و محل زندگي خود شدند. 
و    ۵۱۰۲ اروپا هم شاهد اين ناامنيها بوديم؛ در فرانسه و آلمان که سالها بود از اين اتفاقات دور بودند در سال  

تروريست هاي اسلامي با کاميون مردم عادي را هدف قرار دادند    ۵۱۰۲ در سوئد و انگلستان در نيمه اول سال  
و ساکنين و عابران بي گناه را زير گرفتند و به خاک و خون کشيدند. در ترکيه در طول سال گذشته در چندين  
عمليات جنايتکارانه در نقاط مختلف آن کشور از جمله در فرودگاه استانبول و در صف تظاهرات مردم عده  
زيادي جانشان را از دست دادند و بدنبال يک کودتاي نافرجام، دولت اردوغان صدها نفر را کشته و زخمي کرد و  

 دهها هزار نفر را زنداني و شمار زيادي را از کار برکنار کرد.  
 

سال گذشته بسياري از پناهندگان و مهاجران در راه رسيدن به اروپاي مرکزي، در حوادثي مرگبار جانشان را از  
دست دادند، اردوگاه پناهندگان در شمال فرانسه تخليه شد و ... بحران انساني در سالي که گذشت يکي از  
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مهمترين و داغترين خبرهاي جهان بود. سالي که توافق تاريخي ترکيه و اتحاديه اروپا براي متوقف کردن موج  
پناهندگي به نتيجه رسيد و در پي آن به روي هزاران پناهجو حصار و ميله هاي بلند مرزي کشيدند و سربازان  
ويژه را به کنترل مرزها اختصاص دادند بطوري که يک دفعه تمام مسيرها و محل هاي عبور پناهجويان يکي  

 پس از ديگري بسته شد.  
 

با اجراي قوانين جديد پناهندگي هزاران کودک پناهجو به دليل ورود غير    ۵۱۰۲ در روزهاي پاياني ماه مارس  
قانوني به کشورهاي اروپايي روانه بازداشتگاه ها و اردوگاههاي پناهندگي شدند و کار بجايي رسيد كه حتي  

خبرگزاري ها امکان دسترسي به پناهجويان را پيدا نمي کردند. بعد از اينکه کشورهاي اروپايي کنترل مرزها را  
 شروع شد.   به افغانستان  ۵۱۰۲ بدست گرفتند روند بازگرداندن پناهجويان غيرقانوني به ترکيه ودر شروع سال  

 

ده هزار مهاجر پشت مرزهاي بسته مقدونيه گرفتار شدند. درگيري بين پليس    در اردوگاه "ايدومني" بالغ بر 
مقدونيه و پناهجويان در ماه آوريل به خشونت کشيده شد و صدها نفر در اين درگيري ها زخمي شدند. دريک  
پروسه کوتاه پرونده ايدومني بسته شد و پناهجويان به اردوگاههاي يونان منتقل شدند و آن اردوگاه بطورکامل  
تخليه شد و خروج پناهجويان از يونان  به اروپا  به بن بست رسيد و بالغ بر شصت هزار پناهجو که به قصد حفظ  
جان و دسترسي به يک زندگي امن تر دار و ندارشان را رها کرده بودند در بدترين و غيرقابل تحمل ترين شرايط  
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 گرفتار شدند.  
 

تقريبا بعد از پناهجويان سوري و عراقي    ۵۱۰۲ تا ماههاي اول سال    ۵۱۰۲ پناهجويان ايراني از نيمه دوم سال  
اتحاديه اروپا گروه  بزرگي از پناهجويان را    ۵۱۰۲ و افغان، گروه چهارم را تشکيل مي دادند. در ماههاي اول  

اقتصادي ناميد و با همين توجيه در مقدونيه مرزها را بر آنها بستند. پناهجويان ايراني را نيز در فهرست  
پناهجويان اقتصادي قرار دادند. اما عليرغم اين محدوديت ها درخواست پناهندگي ايرانيان در کشورهاي  
اروپايي همچنان ادامه يافت. اتحاديه اروپا از ايجاد اين مقررات در مرزهاي ترکيه و مقدونيه به عنوان پيروزي  
خود ياد کرد. اما اين هنوز "پايان بحران" پناهندگي در يک بخش از اتحاديه اروپا محسوب مي شد. با بسته  
شدن مسير ترکيه موج پناهندگي و قاچاق انسان از مسير آب هاي مديترانه و سواحل ليبي اوج تازه تري  
گرفت، بطوري که جهان شاهد مرگبارترين سال براي مهاجران و پناهجويان در آبهاي مديترانه بود. بر طبق آمار  
کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل پنج هزار نفر در راه رسيدن به اروپا غرق شدند. هرچند تعداد  

نسبت به سال قبل بدليل سختگيريهاي شديد در مسيرهاي ورود به    ۵۱۰۲ مهاجران و پناهجويان در سال  
 .اتحاديه اروپا بشدت کاهش پيدا کرده بود 

 

در منطقه ديگري از اروپا اردوگاه پناهجويان در بندر کاله معروف به اردوگاه    ۵۱۰۲ در روزهاي پاياني  سال  
جنگل نيز برچيده شد. اين اردوگاه که در شمال فرانسه و در مسير رفتن به بريتانيا قرار داشت سالها بود به  
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محلي براي زندگي موقت پناهجويان جهت ورود به بريتانيا تبديل شده بود. برطبق گزارش بسياري از  
خبرگزاري ها، هنگام تخليه اردوگاه کاله در حدود ده هزار مهاجر و پناهجو در آن زندگي مي کردند. شمار  
زيادي از ساکنان اين اردوگاه را کودکان پناهجوي بدون سرپرست تشکيل مي دادند و در انتظار فرصتي براي  
رفتن به بريتانيا  بودند. اين اردوگاه ابتدا برچيده شد و بعد با بلدزر تخريب و به آتش کشيده شد بطوري که اکنون  

 هيچ اثري از آن باقي نمانده است و معلوم نيست بر سر ساکنان اين اردوگاه چه آمده است!  
 

سوئد سختگيرانه ترين سياست پناهنده پذيرى را به اجرا گذاشت. با همکاري دانمارک و  دولت    ۵۱۰۲ در سال  
آلمان مرزهاي آبي و زميني را به روي پناهجويان بستند، دستوراخراج و بازگرداندن هزاران پناهجو که به  
درخواست پناهندگيشان پاسخ منفي دريافت کرده  بودند صادر کرد.علاوه بر اين رسيدگي به وضعيت بيش از  

هزار پناهجوي جديد همچنان بعنوان يک موضوع داغ در سوئد در صدر اخبار اين کشور باقي ماند.    ۰۲۵ 
مهمتر از اينها دولت سوئد براي سه سال در سياست پناهندگي خود تغييرات بنيادي ايجاد کرد. اين تغييرات  

به اجرا گذاشته شد و از آن به بعد سياست پناهنده پذيري سوئد براي متقاضيان    ۵۱۰۲ از ماه ژوئن سال  
 پناهندگي به شرح زير درجه بندي شد:  

 

براي پناهجوياني که  داراي دلايل سياسي و در خطر جاني باشند، اقامت سه ساله داده مي شود و براي آنهايي  
ماهه موقت در نظرگرفته مي شود. اما بعد از پايان اين مهلت دلايل    ۰۱ که نياز به حمايت دارند اقامت  
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پناهندگي هر فرد دوباره مورد رسيدگي قرار ميگيرد و در صورتي که  تشخيص دهند هنگام بازگشت به  
کشورشان با خطرات جاني مواجه مي شوند اقامت موقت به اقامت دائم براي آنها تبديل مي گردد. علاوه بر  

ماه به دوسال افزايش يافت، بدين معنا شرايط براي آنهايي که از طريق پيوند    ۹ اين، مهلت براي ازدواجي ها از  
 خانوادگي اقامت مي گرفتند بسيار پيچيده و دشوار شده است. 

 

کشور    ۲ با فرمان ترامپ رئيس جمهور آمريکا صدور ويزا براي اتباع    ۵۱۰۲ در روزهاي پاياني ماه ژانويه  
جهان به آمريکا متوقف شد و صدها هزار نفر را گرفتار کرد. اما مراجع قضايي آمريکا از نظر حقوقي فرمان  
ترامپ را رد کردند و آن را خلاف قانون اساسي آمريکا خواندند و موقتا موفق به لغو اين فرمان شدند. در پي  

 هزار نفر از اتباع اين هفت کشور را باطل کرد.    ۲۱ فرمان ترامپ وزارت خارجه آمريکا ويزاي  

 
در پيش نويس فرمان مهاجرتي جديد ترامپ آمده است که وزارت خارجه و وزارت امنيت داخلي آمريکا اين  
اختيار را دارند که کشورهاي ديگري را نيز به فهرست اين هفت کشور اضافه کنند. قرار است وزارت خارجه  

 آمريکا سياست و مقررات پذيرش پناهجويان  را براي ورود به آمريکا بار ديگر بازنگري کند. 
 

ورود پناهجويان از سوريه به خاک آمريکا نيز درحال حاضر بطور کلي متوقف شده است. بر اساس فرمان جديد    
ترامپ به وزارت خارجه آمريکا اختيار داده مي شود تا در فکر طرحي براي ايجاد "مناطق امن" در داخل خاک  
سوريه براي پناهجويان باشند. از وزارت امنيت داخلي آمريکا نيز خواسته شده تا به سرعت يک سامانه  

 بيومتريک )بررسي و شناسائي دقيق هويت افراد( را براي ورود به آمريکا برقرار کند. 
 

ميلادي با سياست هاي سختگيرانه تري در قبال مهاجران به پايان رسيد. سالي بسيار تلخ و    ۵۱۰۲ سال  
در جهت تعالي و    ۵۱۰۲ دشوار و غم انگيز براي ميليون ها نفر از مردم جهان بود. اميدوارم روندهاي سال  

 سعادت مردم ايران و همه مردم جهان سپري شود.  
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 مقدمه  
 

در املور پلنلاهلنلدگلان    اشخاصي که از کشورهاي اروپايي و کانادا، استراليا و کميسارياي عالي سازمان ملللل 
هاي پرسش و پاسخ کارمندان دولت و وکلاي کميسلاريلاي    کنند لازم است ابتدا با روش   درخواست پناهندگي مي 

هلا آملاده    عالي سازمان ملل در امور پناهندگان آشنايي پيدا کنند و خود را براي پاسلخلگلويلي بله سلنالات آن 
بايست به شلملاري از سلنالاتلي کله    کنيد مي   عنوان پناهجو درخواست پناهندگي مي     نمايند. زماني که شما به 

ها عمدتاً درباره گذشته ملتلقلاضليلان پلنلاهلنلدگلي،    پرسند، پاسخ دهيد. اين پرسش     کارمندان دولت از شما مي 
علنلوان ملتلقلاضلي      ها و درمجموع ماجراها و دلايل متقاضيان پناهندگي است. شملا بله   خانواده و نزديکان آن 

هلا و ادارات املور پلنلاهلنلدگلي    گيري نهايي وزارتخانله   پناهندگي نبايد فراموش کنيد که همه آنچه در تصميم  
ها پاسخ درست بدهيد. بسيار مهم است که اجلازه نلدهليلد ازآنلچله کله    هاي آن   اهميت دارد آن است که به پرسش 

عنوان دلايل پناهندگي بيان کنيد چيزي فراموش شود يا ناگفته بمانلد. ملتلاسلفلانله بسليلاري از      خواهيد به   مي 
زننلد کله کلار از      هايي که در ابتدا بايد بزنند وقتي مي   متقاضيان پناهندگي به دليل عدم اطلاعات کافي حرف 

 کار گذشته است.  
 

هاي مختلف    آمده تا تصوير نسبتاً روشني ازآنچه که کارمندان دولت در زمينه   عمل     در اين جزوه تلاش زيادي به 
دهنده درجه      پرسند پاسخ بدهم. توجه داشته باشيد که شماره بندي سنالات نشان     از متقاضيان پناهندگي مي 

گونه    عنوان پناهنده بايد به آن دقت کنيد اين است که داستان زندگي خود را آن      ها نيست. آنچه شما به   اهميت آن 
کنيد از روي نظم و      که لازم است توضيح دهيد و به هم وصل کنيد. تلاش کنيد که آنچه را که تعريف مي 

    خواهيد به   مي    فهم باشد. ترجيحا آنچه     ترتيب زماني باشد تا براي کارمندان دولت و وکلاي پناهندگي قابل 
دلايل و توضيحاتتان براي خود و براي    عنوان دلايل پناهندگي خود مطرح کنيد از قبل بنويسيد تا چارچوب 

 فهم باشد.     وکلا و مسئولين پرونده روشن و قابل 
 

هرقدر متقاضيان پناهندگي در مصاحبه با کارمندان دولت و وکلاي سازمان ملل، پراکنده و بدون ترتيب  
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ها و مقامات امور پناهندگي بيشتر    دلايل خود را بازگو کنند، امکان به وجود آمدن سوءتفاهم براي وزارتخانه 
خواهد شد؛ و درنهايت اين شما هستيد که ممکن است پاسخ منفي دريافت کنيد و مجبور به ترک کشور  

پذير قبل      عنوان متقاضي پناهندگي بايد براي کسب حق پناهندگي خود در کشورهاي پناهنده     شويد. شما به 
پرسند کارکرده باشيد تا از هر نظر براي روز مصاحبه و يا    از اعلام پناهندگي روي سنالاتي که از شما مي  

    ترين و مهم   شود اصلي    باشيد. نکاتي که در اين جزوه به آن پرداخته مي      هاي مهاجرتي آماده   شرکت در دادگاه 
هاي مرزي و    ها، ادارات مهاجرت و يا پليس   عنوان پناهنده در دادگاه     ترين سنالاتي است که از شما به 

 پرسند.   کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان مي  
 

با آن    ٫ ۲۲ هاي خونين پس از انقلاب   يک جنبه مهم که متقاضيان پناهندگي ايراني در طول شروع سرکوب 
ها در خارج از مرزهاي ايران عليه رژيم سرکوبگر جمهوري اسلامي و مقابله    اند تلاش و مبارزه آن     مواجه بوده 

هاي غربي بوده است. مبارزه    پذيري کميسارياي عالي سازمان ملل و دولت     هاي سخت پناهنده   باسياست 
    ميلادي به   ۹۹ متقاضيان پناهندگي با تشکيل فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني )همبستگي( در سال  

تري به خود گرفت. امروز که به اين تاريخ و به اين مبارزه نگاه    ها شکل جديد و متشکل    عنوان ظرف مبارزه آن 
يافته براي دفاع از    همه سال هنوز که هنوز است ضرورت مبارزه سازمان      کنيم بعد از پشت سر گذاشتن اين   مي  

  ۰۰ ظهور طالبان و    اي بيشتر شده است؛ چراکه از مقطع     تنها کمتر نشده بلکه از هر دوره     حقوق پناهندگي نه 
هاي مرکز تجارت جهاني در آمريکا و پس از پايان جنگ سرد و دنياي    سپتامبر و حملات القاعده به ساختمان 

دوقطبي اين بار با ظهور طالبان و سرشاخ شدن اسلام سياسي با آمريکا و دولت هاي غربي معادلات جهان  
که شرايط پناهندگي      طوري     عوض شد و در بسياري از مناطق دنيا جنگ و ناامني دامنه بيشتري پيدا کرد. به 

شدند بسيار سخت و خسته کننده شده بود.کار بجاي رسيد    براي افرادي که از شمال آفريقا و خاورميانه وارد مي  
 از هر دوره اي از زمان بيشتر شد.    ۰۹۲۰ ضرورت دفاع از سند مباني پذيرش پناهندگي مصوب سال  

 

بايد دلايل پناهندگي خود را بر مبناي سند کنوانسيون ژنو تنظيم    همچنان عنوان متقاضي پناهندگي      شما به 
هاي حقوقي که لازم است با آن    کرده و به مقامات مسئول ارائه دهيد. براي ارائه دلايل پناهندگي، جدا از جنبه 

هاي    آشنايي کامل داشته باشيد، بايد بدانيد که مبارزه  براي گرفتن حقوق پناهندگي و شرکت در فعاليت 
پذير به      سياسي و اجتماعي يک امر مهم و ضروري براي پناهندگان ايراني است. اگرچه مراجع پناهنده 

هردرخواست پناهندگي بطور شخصي رسيدگي ميکنند، اما اگر مبارزه متشکل در جريان نباشد درصد  
    شود و بازداشت و اخراج پناهجويان به   تر مي    ها طولاني    رود، زمان پاسخ به پرونده     هاي ردي بالا مي     جواب 
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يکي پس از    تنها افزايش پيدا نمي کند بلکه     ها و امکانات رفاهي نه   کند و هزينه   شدت افزايش پيدا مي  
هاي راسيستي عليه پناهندگان بيشتر مي    شود و خشونت   ديگري کاهش پيدا مي کند و يا بطورکلي قطع مي  

اندازم به تاريخچه و کارکرد فدراسيون سراسري    طور مختصر نگاهي مي     شود. با اين مقدمه در ابتدا به   
هاي بعدي نيز به    هاي مختلف مبارزه براي دفاع از حقوق پناهندگي و در بخش   پناهندگان ايراني در زمينه 

 پردازم. *   هاي مختلف حقوقي و عملي و اطلاعاتي و فرهنگي و اجتماعي نيز مي    جنبه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه 
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 بخش اول:  معرفي فدراسيون و فعاليتهاى آن 
 

اگر بخواهيد خيلي کوتاه اين سازمان را به يک متقاضي پناهندگي معرفي کنيد آن را چگونه  سؤال:  
 کنيد پيوستن پناهجويان به فدراسيون چه ضرورتي دارد؟   دهيد؟ فکر مي    توضيح مي 

 

کنم اساساً براي دفاع از    فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني که من در آن فعاليت مي  عبدالله اسدي:  
سال پيش تا به امروز به دليل اختناق سياسي و شرايط    ۱۳ شده است که از      حقوق انساني کساني تشکيل 

دسته باهدف دسترسي به يک زندگي بهتر و حفظ جان خود از ايران خارج مي      تحمل اجتماعي دسته     غيرقابل 
شده است. ايده تشکيل اين سازمان    شوند. فدراسيون براي کمک به ايجاد تغيير در زندگي پناهجويان تشکيل    

رساندن به آوارگان و پناهندگان ايراني مطرح شد. شرايط دشوار    ابتدا از طريق منصور حکمت باهدف ياري  
ها، زمينه و ضرورت تشکيل سازماني را    پناهندگان ايراني و نيازهاي متعدد اجتماعي و سياسي و فرهنگي آن 

بيانيه هيئت منسس    ۰۹۹۹ ژوئيه سال    ۵۱ با اين مشخصات و در اين ابعاد کاملًا فراهم کرده بود. در  
ترتيب در مدت کوتاهي ملزومات تشکيل کنگره    اين      فدراسيون شوراهاي پناهندگان ايراني صادر شد و به 

منسس فدراسيون شوراهاي پناهندگان ايراني آماده شد. غلام کشاورز يکي از اعضاي هيئت منسس و اولين  
در شهر لارناکاي قبرس    ۰۹۹۹ اوت    ۵۲ سخنگوي فدراسيون شوراهاي پناهندگان ايراني بود که متاسفانه در  

 هاي جمهوري اسلامي قرار گرفت و به قتل رسيد.   در مقابل چشمان خانواده و بستگانش هدف گلوله تروريست 
 

ترين حاميان خود را از دست دادند. غلام      ترين و محبوب     پناهندگان و آوارگان ايراني در آن مقطع يکي از مهم 
کشاورز نماينده و حامي پناهجوياني بود که هنگام درخواست پناهندگي در کميسارياي عالي سازمان ملل در  
    امور پناهندگان و در کشورهاي غربي داراي کمترين اطلاعات در مورد روند پناهندگي خود نبودند و نمي 

آيد. پس از غلام کشاورز، به ترتيب فرهاد بشارت، ثريا    دانستند در پروسه پناهندگي چه بلايي بر سرشان مي 
شهابي، مريم نمازي، مينا احدي و فرشاد حسيني از مسئولين وقت فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني و  

هاي ديگري به فعاليت سياسي و اجتماعي مشغول    ها در عرصه     اکنون بسياري از آن   ها نفر ديگر که هم    ده 
کننده      ها در دوره خود تاثيرات تعيين     دادند و هرکدام از آن   هستند اعضاي رهبري اين فدراسيون را تشکيل مي  

ميلادي در ترکيه    ۹۰ و بسيار مثبتي بر روند زندگي پناهندگان و آوارگان ايراني گذاشتند. خود من نيز از سال  
عنوان دبير فدراسيون در آن کشور انتخاب شدم و      با اين سازمان آشنا شدم و پس از چند ماه زندگي در ترکيه به 

ام و    هاي مختلفي در دفاع از حقوق پناهندگان فعاليت داشته   حال در اين سازمان و در موقعيت     از آن موقع تا به 
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نيز بعنوان دبير سراسري فدراسيون فعاليت ميکنم. فدراسيون چراغ راهنماي پناهجويان است و    ۵۱۱۲ از سال  
کند و    و حقوق پناهندگي آشنا مي    دهد. پناهجويان را با حق      ها راه رسيدن به يک زندگي بهتر را نشان مي   به آن 

دهد و پناهجويان را به مبارزه و راه و روش      ها توضيح مي   حق پناهندگي را براي آن   چگونگي دسترسي به  
 کند.      و حقوق خود دعوت مي   درست براي گرفتن حق  

 

ميلادي باهدف کمک به مردماني تشکيل شد که کرورکرور از    ۰۹۹۹ سال پيش يعني در سال    ۵۹ فدراسيون  
شدند.   جوار ايران و کشورهاي غربي مي      شدند و راهي کشورهاي هم   شان از ايران خارج مي    ترس جان و زندگي 

) فدراسيون در طول مدت فعاليت خود تعداد زيادي از پناهندگان در کشورهاي مختلف را از خطر ديپورت به  
کند و به ظرف بسيار مهمي براي    ايران نجات داده است(، پناهجويان را با قانون و مقررات پناهندگي آشنا مي  

شده است. فدراسيون سازماني است که از زمان تشکيل آن تا به امروز از حق پناهندگي    ها تبديل   مبارزه آن 
پناهجويان، بدون در نظر گرفتن باور سياسي و تعلقات مذهبي و ملي و جنسي و نژادي، از امنيت و  

    عنوان انسان دفاع کرده است، در دفاع از پرونده فردي بسياري از پناهجوياني که استيناف مي     آسايششان به 
ها و عدم پذيرش پناهجويان    نويسد، عليه سختگيري دولت   ها نامه مي    خورند به ادارات پناهندگي و وزارتخانه 

    دهد، اطلاعيه صادر مي     مي     دهد، تظاهرات و تحصن و اعتراضات خياباني سازمان   کمپين سازمان مي  
ها را به پناهجويان معرفي و    دهد، در ميان وکلاي پناهندگي بهترين     کند، به پناهجويان مشاوره حقوقي مي 

 کند.    توصيه مي  
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ها و رهنمودهاي اين سازمان استفاده مي    گيرند و از توصيه   پناهجوياني که از ابتدا در کنار فدراسيون قرار مي  
شوند و هم به دليل روابط وسيعي که فدراسيون در هر شهر و کشوري که به    کنند هم زودتر وارد جامعه مي    

تر از همه با پناهجويان ايراني و      کنند و شايد مهم   کنند، خانه پيدا مي    وجود آورده است سريعتر کار پيدا مي  
اند استفاده مي    شوند و از تجربيات زيادي که براي اداره زندگي خود به دست آورده   همشهري خود آشنا مي  

تر زبان بياموزند و به کلاس زبان    گيرند که چگونه راحت      کنند و ياد مي     کنند. از اين طريق تجربه کسب مي   
کنند، خبر جلسات و اعتراضات و تحولات جديد پناهندگي را به يکديگر خبر    بروند. شماره تلفن رد و بدل مي  

شوند، پناهجويان جديد را با    دهند؛ از اين طريق از سياست و قوانين و مقررات جديد پناهندگي باخبر مي      مي 
گيرند تا به راه حل مبارزه     کنند؛ در کنار فدراسيون قرارمي      هاي فدراسيون آشنا مي   مسئولين و دفاتر و پاتوق 

براي گرفتن حق پناهندگي دست پيدا کنند. در کنار فدراسيون با سايت و نشريه همبستگي آشنايي پيدا       
 توانند به دست بياورند.    شوند چه امکاناتي دارند و چه تسهيلات و خدماتي را مي    کنند و متوجه مي    مي  

گيرند متوجه مي شوند آن هايي که از قبل با فدراسيون آشنا      زماني که پناهجويان در کنار فدراسيون قرار مي 
شان در سايت و درنشريه همبستگي منتشر شده و اين    هاي زندگي    ها و داستان   اند عکس و مطالب و نوشته   شده 

شده است.پناهجوياني که در کنار فدراسيون قرار مي    نشريه به يک ابزار مهم مبارزه براي پناهجويان تبديل  
ترين اطلاعات پناهندگي دست پيدا مي کنند.      گيرند، در جلسات هفتگي شرکت ميکنند و به مهم 
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پناهجويان در طول آشنايي با فدراسيون متوجه  
ها نيز فراهم است    شوند که اين امکان براي آن   مي  

تا به عضويت اين نهاد مدافع حقوق خودشان  
دربيايند و اتحاد و انسجام بيشتري به کار و  
فعاليت خود بدهند. )عضويت در فدراسيون  
ساده است کافي است شما تقاضاي عضويت  

کرون سوئد بعنوان    ۵۱۱ کنيد و سالانه معادل  
 حق عضويت بپردازيد(  

 

فدراسيون سازماني است که مبارزه پناهجويان را  
به جنبش هاي مدافع حقوق پناهندگي  در همان  

دهد و    کشور محل تقاضاي پناهندگي پيوند مي  
ها و مطالبات پناهجويان براي فراهم    از خواست 

 کند.    تر دفاع مي    کردن يک شرايط انساني  
 

پيشتر ضرورت و اهميت پيووسوتون  سؤال:  
پناهجويان به فدراسيون را توضيح داديد، اگر ممکن است در اين بخش نيو  بوه چونود نوموونوه از  

 هاي مهم فدراسيون در دفاع از حقوق پناهجويان در طول اين سال ها اشاره کنيد.   فعاليت 
 

هاي فدراسيون وجود دارد که بر روند زندگي    هاي زيادي از فعاليت   ها و فاکت   نمونه عبدالله اسدي:  
از تحويل    ۰۹۹۵ اي داشته است؛ براي مثال فدراسيون در زمستان سال    کننده     پناهجويان تاثيرات مهم و تعيين 

پناهجوي سياسي که قرار بود از سوي دولت ترکيه به ايران صورت گيرد جلوگيري کرد. در تابستان همان    ۰۱۲ 
پناهنده ايراني که از طريق خاک    ۰۰۱ سال کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان به درخواست  

وسيله پليس ترکيه به شمال عراق    عراق وارد ترکيه شده بودند پاسخ منفي داد و در صدد بود آنها را به  
بازگرداند. فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني کمپيني را باهدف ممانعت از بازگرداندن آنها به شمال عراق و  

ها از سوي کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل هدايت و رهبري کرد و آن را    باهدف پذيرش پناهندگي آن 
 به نتيجه مثبت رساند.  
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هاي مدافع حقوق انسان و    درپي فعالين وقت فدراسيون و مراجعه به سازمان   هاي پي    تلاش و مبارزه و نشست 
در    UNهاي کارگري و نهايتا اعلام تظاهرات در مقابل دفتر    ها و سازمان   مدافع حقوق پناهندگان و اتحاديه 

برگزار شد هيئتي از فعالين وقت    ۰۹۹۵ قبولي همه آنها شد. در آن تظاهرات که در ماه مه سال    آنکارا، موجب 
براي    UNاز جانب تظاهرکنندگان وارد دفتر اين سازمان شدند.    UNفدراسيون براي گفتگو با مسئولين  

شده      پاسخ مثبت به تظاهرکنندگان از قبل خود را آماده کرده بود و منتظر اين بود تا ببيند تظاهراتي که اعلام 
هايي که اعلام کرده است جدي و مصمم است. در روز اعلام تظاهرات نيم    است چقدر براي کسب خواسته 

نفر را به نمايندگان فدراسيون تحويل دادند و در ميان هلهله و    ۰۰۱ ساعت طول نکشيد ليست قبولي تمام  
  ۲۱ جا اعلام کرديم. هدايت و رهبري تحصن      شدگان را در همان     شادي پناهجويان نتيجه کمپين و اسامي قبول 

در ترکيه نمونه    ۰۹۹۲ هاي مارس و آوريل سال    ها در ماه   المللي از آن   پناهجوي ايراني و جلب حمايت بين 
هاي فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني در آن کشور بود. اين سه حرکت مهم فدراسيون در    ديگري از فعاليت 

حال در ترکيه و در بسياري از ديگر کشورهاي      هاي اول شروع کار اين سازمان بود. فدراسيون تابه   ترکيه در سال 
ها را از شرايط و    جهان در پرونده فردي هزاران پناهجو که با مشکلات فراوان مواجه شده بودند دخالت کرده و آن 

 بار پناهندگي نجات داده است.   زندگي اسارت  
 

در سوئد جنبش دفاع از اجازه اقامت براي هزاران پناهجوي مخفي با خواست عفوعمومي براي    ۵۱۱۲ سال  
هزار نفر اجازه اقامت  ۰۲ پناهجوياني که مجبور به زندگي مخفي شده بودند به ميدان آمد که در اثر آن بيش از  

هاي تاثيرگذار و پرقدرت اين جنبش در آن دوران بود و اولين سازماني    دريافت کردند. فدراسيون يکي از سازمان 
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در    ۵۱۰۱ بود که اين مبارزه را براي نجات هزاران پناهجوي مخفي شروع کرد. همين جنبش در اوايل سال  
مقابل طرح وسيع پليس و اداره مهاجرت سوئد براي دستگيري و اخراج هزاران پناهجوي بدون مدرک و پرونده  

نشيني و پس گرفتن طرح کنترل و شناسايي پناهجويان در      بسته قد علم کرد و پليس را مجبور به عقب 
هاي اتوبوس و مراکز عمومي شهرها کرد. فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني نقش بسيار    متروها و ايستگاه 

 مهمي در اين مبارزات ايفا کرد. 
 

در آلمان و در ورتسبورگ در استان بايرن مبارزات مهمي در دفاع از حق پناهندگي    ۵۱۰۵ در ماه مارس سال  
بردند صورت گرفت و به يک کارزار بزرگ عليه دولت آلمان و      ها بود در بلاتکليفي بسر مي   پناهجوياني که سال 

حال رسيدگي به وضعيت پناهجويان بهتر شده، کمک      براي دفاع از حقوق پناهجويان تبديل شد. از آن زمان تا به 
ها کمتر شده و پناهجويان بيشتري در فاصله    يافته، محدوديت تردد در بعضي از استان   ها افزايش      هزينه آن   

گيرند. سازمان دهندگان اصلي پيشبرد اين مبارزه، فدراسيون سراسري پناهندگان      زماني کمتري اقامت مي 
 پناهجوي متحصن ايراني بودند.   ۹ ايراني به همراه  

 

 يونان 

شماري از پناهجويان ايراني در يونان براي کسب حق پناهندگي خود دست به تحصن و اعتصاب    ۵۱۰۱ سال  

 معرفى فدراسيون 
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المللي و داخلي از آنها    غذاي طولاني زدند. فدراسيون در آن هنگام به ياري آنها شتافت و براي جلب حمايت بين 
کمپين گسترده اي سازمان داد و تا نتيجه نهائي، صداي اعتراض آنها را به دنيا منعکس و عليه دولت يونان به  
دادگاه اروپا شکايت کرد. در پي شکايت فدراسيون از دولت يونان و اعتراضات گسترده پناهجويان به نقض  

،دادگاه اروپا مجبور شد کشور يونان را از مقررات    ۵۱۰۱ و    ۵۱۱۹ حقوق پناهندگي در آن کشور در سالهاي  
 دابلين خارج کند. از آن موقع تاکنون هيچ پناهجويي را برطبق مقررات دابلين به يونان برنمي گردانند. 

 

 روش هاي درست مبارزه براي دفاع از حقوق پناهندگي 

فعاليت و مبارزه فدراسيون در طول اين سالها در اين زمينه بسيار انساني و متمدنانه بوده است. براي نمونه  
فدراسيون در طول تاريخ فعاليتش در سخت ترين شرايط و حتي در زماني که پناهجويان در بازداشتگاه ها  

گرفتند، کسي را به خود زني و اعتصاب غذا و لب دوزي      نگاهداري مي شدند و درخطر فوري ديپورت قرار مي 
تشويق نکرده و همچنان نخواهد کرد. چيزي که در فرهنگ سياسي و سنت هاي کار اجتماعي جريانات       

فرقه اي به وفور ديده مي شد. برعکس فدراسيون  آنها را به مقاومت جمعي و فردي در فرودگاهها و مصاحبه  
ها و دعوت مردم به اعتراض و جلب حمايت سازمانها و نهادهاي مدافع حقوق پناهندگي تشويق کرده    با رسانه 

و در بسياري از موارد با گرفتن وکيل و انجام اقدامات حقوقي براي آنها، از ديپورت پناهجويان به ايران  
 جلوگيري کرده و اين نوع فعاليت ها همچنان ادامه دارد.  

 

شرايط سخت زندگي پناهجويان و زمان انتظار طولاني و خسته کننده و پاسخ هاي منفي پي در پي ادارات  
پناه بردن پناهجويان به زندگي مخفي و غير    رسيدگي به پرونده پناهجويان و بازداشت هاي طولاني مدت، 

از جمله    بيکاري و وضعيت بد اقتصادي و دهها مشکل اجتماعي ديگر،   قانوني، قطع کمک هزينه از آنها، 
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آشنايي    محدوديت ها و محروميت هايي هستند که بايد براي هر متقاضي پناهندگي قابل پيش بيني باشد. 
متقاضي پناهندگي    درست با قوانين و مقررات و معيارهاي پناهندگي يک شرط اساسي براي موفقيت هر 

 هر متقاضي پناهندگي لازم است با روش ها و راه حل هاي دفاع از حقوق پناهندگي خود آشنا باشد.   .است 

اعتصاب غذا و لب دوزي و خود آزاري نه انساني است و نه راه حل درستي براي دفاع از حقوق پناهندگي است.  
پناهجويان هم مثل هر قشر اجتماعي ديگري بايد داراي ظرفي براي مبارزه خود باشند،همانطور که اتحاديه و  
سنديکا و شوراهاي کارگري براي مبارزه جمعي کارگران مهم است، وجود سازماني مثل فدراسيون براي دافع  

پناهجويان در هرکجاي دنيا که باشند و به هر باور سياسي و    از حقوق پناهندگان هم حياتي و کارساز است. 
مذهبي و نژادي و گرايش جنسي تعلق داشته باشند بايد از حق و حقوق پناهندگي و حقوق شهروندي و برابر  

 برخوردار باشند.  
بعنوان کسي که سالهاست فعال عرصه مبارزه براي حقوق پناهندگي هستم، ضرورت وجود سازماني مثل  
فدراسيون براي پناهندگان ايراني را از هر دوره اي بيشترمي بينم. فدراسيون در اين سالها ظرف بسيار مهمي  
براي مبارزه پناهجويان بوده و نقش بسيار تعيين کننده اي در سرنوشت آنها و آشنايي و دستيابي آنها به حقوق  
اوليه خود داشته است. فدراسيون به جاي دل دادن به اعتصاب غذا و خود آزاري، پناهجويان را به متشکل  
شدن، متحد شدن، اعتراض و تظاهرات و تحصن و همراه کردن مردم انساندوست با خود دعوت مي کند. به  
آنها توصيه مي کند هر جا که ممکن است با رسانه هاي عمومي مصاحبه کنند و اعلام کنند که بدليل  

 معرفى فدراسيون 
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تحميل بي حقوقي و سرکوب و اختناق سياسي و نقض حقوق بشر و بدليل وجود سيستم قضائي ظالمانه و  
محاکمات غير عادلانه در ايران فرار کرده اند. اعلام کنند که متهمين در ايران به طرز وحشيانه زنداني ميشوند  

سپرده مي شوند. متقاضيان پناهندگي بايد همه جا    و مورد شکنجه  قرار مي گيرند و يا به جوخه اعدام 
بگويند واعلام کنند بيش از سه دهه است کشور ايران به زنداني بزرگ براي روزنامه نگاران و پيروان مذاهب  
غير رسمي و همجنسگرايان تبديل شده است. همه جا اعلام کنند که بدليل تحميل بي حقوقي به زنان و فعالين  
کارگري و دانشجويي و سرکوب آزادي هاي فرهنگي و اجتماعي کشور خود را ترک کرده اند. از نظر فدراسيون  

 اعتصاب غذا روش موثري براي برون رفت از شرايط سخت پناهندگي نيست. اعتصاب غذا افقي براي  
 

موفقيت ندارد، راهي براي جلب همبستگي و تشويق به مبارزه نيست، اميددهنده نيست چيزي که هر مبارزه  
اي براي پيروزي به آن نياز دارد. ايجاد حس ترحم است نه تشويق به متشکل شدن، راه پيدا کردن، کمپين کردن،  
مردم پيشرو را به کمک طلبيدن. اين سنت بازمانده سنت هاي عقب مانده در برخي کشورها است و بايد آنرا به  

 تاريخ سپرد و راههاي مدرن، تشويق کننده، افق دهنده، موثر و راهگشا را در دستور گذاشت.  
 

وجود روحيه مبارزه جمعي و سازمان يافته و حضور فعال پناهجويان و مهاجرين در مبارزه عليه تبعيض و  
خارجي ستيزي و نژاد پرستي و دفاع از حق پناهندگي و مبارزه براي حقوق برابر و شهروندي کمک مي کند  
جوانان ايراني از تنهايي و حاشيه نشيني و پيوستن به گروه هاي بزهکار و گنگ هاي ضد اروپايي دوري  

 گزينند.  
 

    آيد حتي کساني که مدت   بعضي اوقات هنگامي که بحث کمک به پناهجويان به ميان مي سؤال:  
گردانند و تنها به    اند روي خود را بر مي    ها خودشان در عرصه کمک به متقاضيان پناهندگي فعال بوده 
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 کنند. قضاوت شما در اين مورد چيست؟    اي تلخ از آن ياد مي   عنوان تجربه    
 

فعاليت در عرصه دفاع از حقوق پناهندگي تجارب تلخ و شيرين زيادي به همراه دارد، اما  عبدالله اسدي:  
داديم يک متقاضي پناهندگي    کند؛ اگر ما قدرت کافي داشتيم اجازه نمي    طور قضاوت نمي    فدراسيون اين  

داديم هيچ پناهجويي به دليل عبور    حتي براي يک ماه منتظر صدور اجازه اقامت بماند. اجازه نمي  
دور از      داديم کودکان پناهجو سالها به     شب بازداشت شود. اجازه نمي     "غيرقانوني" از مرز، حتي به مدت يک 

والدينشان زندگي کنند. پناهجويان هم مثل ساير مردم دنيا حق آسايش و زندگي انساني دارند و با همين  
کنند. آنها محل زندگي خود را براي يک    انگيزه کشور خود را ترک و از کشور ديگري تقاضاي پناهندگي مي  

کنند؛    زندگي بهتر و حتي در بسياري از موارد براي حفظ بقاء و ادامه حيات محل زندگي خود را  ترک مي 
هاي انساني است. نبايد اجازه    بنابراين اساس کار ما دفاع از حقوق انسان و جلوگيري از نقض حقوق و ارزش 

شوند و داراي کدام باور سياسي و گرايش    بدهيم انسانها مستقل از اينکه به چه آيين و مذهبي منتسب مي  
کنند، از    شان پايمال شود. آنهايي که اينطور در مورد پناهجويان قضاوت مي    جنسي هستند حقوق انساني  

 کنند.   اي کوچک و محدودنگرانه به اين موضوع نگاه مي    دريچه 
 

 برداشت و تلقي  شما از اين موضوع چيست؟ سئوال:  
 

واضح است همانطور که در ميان مردم بومي يک کشور آدمها داراي رفتار و فرهنگ و  عبدالله اسدي:  
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اند و آنها را پناهجو    دوش شده     به     هايي که به هر دليلي آواره و خانه   اخلاقيات متفاوتي هستند در ميان انسان 
هاي کوچکي    رفتار و فرهنگ و اخلاقيات متفاوت وجود دارد. اين نوع قضاوتها در ميان بخش   نامند نيز   مي  

از مردم هميشه وجود دارد و تمامي هم ندارد. شخصاً به دليل شناخت و پيشينه طولاني که در فدراسيون و در  
ها مواجه بوده ام براي مثال مطرح مي کنند: اينها دروغ    ام بارها با اين بحث   دفاع از حقوق پناهجويان داشته 

که    گردند به ايران و يا همين      اند، مهر اقامتشان خشک نشده برمي   گويند، هيچ مشکلي در ايران نداشته   مي  
کنند. اين تلقيات هميشه در افکار و رفتار بخشي    روند و پشت سرشان را هم نگاه نمي   خرشان از پل گذشت مي  

از مردم وجود داشته است. ولي در عوض هميشه مردم زيادي هستند که حس انساندوستي و افکار پيشرو و  
برابري طلبانه دارند و بايد در هر مبارزه اي قبل از هرچيز به آنها متکي شد. فدراسيون هميشه مبشر ارتقاي  

طلبانه در ميان پناهجويان و ايرانيان خارج از کشور بوده است و    دوستي و انساني و برابري      فرهنگ مدرن، نوع 
ها را نابساماني اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، بيکاري و سرکوب و اختناق    عامل اصلي اين بحث 

اش بر    اي که قوانين و سيستم قضايي   داند و بايد همين ها را به مردم توضيح داد. جامعه     سياسي در ايران مي 
گذاري شده باشد به شکل گيري و رواج  چنين فرهنگي هم کمک مي    هاي آسماني پايه   مبناي شريعت اسلام و آيه 

 کند و بر بخش هايي از افکار  عمومي تاثيرات منفي مي گذارد.  
 

 سال پيش تا به امروز به پهناي جهان از حقوق پناهجويان ايراني   ۵۹ کنم که از      من در سازماني فعاليت مي 
    مراجعه مي   بدون قيد و شرط دفاع کرده است. روزانه شمار زيادي از متقاضيان پناهندگي از ايران به فدراسيون 
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خواهند بدانند چگونه پا به عرصه پناهندگي بگذارند و از کجا بايد شروع کنند، شرايط پذيرش      کنند. مي 
پناهندگان به چه صورت است، کودکان آنها در طول مدت انتظار از چه حقوق و مزايايي برخور دارند، چه  

ها مسئله ديگر هر روزه روي    عنوان پناهنده پذيرفته شوند؟ اينها و ده   مدارکي بايد با خود داشته باشند تا به  
شود. در بسياري از موارد از طريق    گيرد و در حد توان به آنها پاسخ داده مي      ميز فعالين فدراسيون قرار مي 

هاي    برگزاري جلسات با پناهجويان و با دعوت از وکلا و کارشناسان امور پناهندگي، پناهجويان را با جنبه 
    شان آشنا مي     وحقوق پناهندگي     حقوقي و معيارهاي پذيرش پناهندگان و راه و روش مبارزه براي گرفتن حق 

هاي مهاجرتي و مصاحبه در    دهيم و آنها را براي شرکت در دادگاه   کنيم و يا خود به آنها مشاوره حقوقي مي  
    ها و ادارات مربوط به امور پناهندگي آماده مي   کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل و وزارتخانه 

کنيم.در بخش هاي آخر اين جزوه نيز به چند نمونه از ده ها و صدها نمونه از نامه به ادارات و نهادهاي دولتي  
 اشاره خواهم کرد. 

 

ها و نقش اين سازمان در    ها و فاکت هاي متعددي از فعاليت   در معرفي فدراسيون، به نمونه   سؤال: 
براي کساني که تازه با فدراسيون آشنا مي    طول ساليان گذشته در دفاع از حقوق پناهندگان پرداختيد. 

 شوند چه نکات ديگري را حائ  اهميت ميدانيد؟   
 

هاي    در اين قسمت که بخش پاياني معرفي فدراسيون خواهد بود دوست دارم به جنبه عبدالله اسدي:  
 طور مختصر اشاره کنم.     هاي فعاليت فدراسيون به   ها و خصلت   ها، سنت   ديگري از وظايف، سياست 
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يافته و    شان به مبارزه متشکل و سازمان    فدراسيون هميشه پناهجويان را براي دفاع از حقوق پناهندگي  
وقت دفاع از حقوق      عضويت در فدراسيون و شکل دادن به واحدهاي فدراسيون دعوت کرده است؛ اما هيچ 

پناهندگي هيچ متقاضي پناهندگي را منوط به عضويت و فعاليت سازماني نکرده ايم. فلسفه فعاليت در  
هايي است که به دليل جنگ و ناامني و اختناق و    فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني تغيير در زندگي انسان 

شوند.    خود مي    افتد و مجبور به ترک کشور و محل زندگي   سرکوب سياسي، جان و آزاديشان به مخاطره مي  
همانطور که قبلًا اشاره کردم اعتراض جمعي و گرد آمدن در يک تشکل مدافع حقوق پناهندگي مانند  

 فدراسيون بسيار ضروري است. 
 

شوند. متاسفانه هنوز قوانين و    ترين اقشار جامعه محسوب مي      پناهجويان در همه جاي دنيا جزء ضعيف 
مقررات و معيارهايي وجود دارد که بر طبق آنها تنها شرايط سخت زندگي و بي حقوقي اجتماعي کافي نيست  

پذير مستقل از اينکه از      تا به کسي در کشور ديگري اجازه اقامت بدهند. پرونده هر پناهجو در مراجع پناهنده 
طور فردي بررسي      کدام کشور آمده باشند و چه بلايي به سرخود و خانواده و بستگان و اطرافيانش آمده باشد به 

بندند،      و پايش را مي     طور فردي نيز دست     شود و هر وقت به تقاضاي پناهندگيش پاسخ منفي بدهند به   مي  
گردانند. اهميت تشکلي مثل فدراسيون براي    کنند و به جهنمي که از آن آمده است برمي      سوار هواپيمايش مي 

که داراي يک تشکل قوي باشند و از امکانات و ابزارهاي      پناهندگان و مهاجرين در همين جاست؛ وقتي 
هاي حقوقي و    شود و از خدمات و مشاوره   بيشتري برخوردار باشند درجه امنيت و آرامش آنها بيشتر مي  
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شوند که در قسمت اول به آنها پرداختم.      هاي مختلف زندگي برخوردار مي   هاي ديگر در زمينه   بسياري از کمک 
رو پيوستن      فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني بهترين و مهمترين ظرف مبارزه پناهجويان است. از اين 

روز    پناهجويان به اين سازمان يکي از ضروريات زندگي آنهاست؛ چنين سازماني لازم است هميشه آپديت و به  
هاي کار حرف بزنيم، براي رفع    ترين عرصه     شويم و در مورد اساسي     باشد. بايد هر جا دفتري دارد در آن جمع 

مشکلات و موانع سر راه طرح و پيشنهاد بياوريم و سعي کنيم در هرجايي که هستيم دري را به روي مشکلات  
خود بازکنيم و بجاي نشستن در خلوت و تنهايي، فضايي جمعي و شاد و اميدوارکننده ايجاد کنيم. فدراسيون  
ماشين مبارزه پناهجويان است. هراندازه پناهجويان در اين سازمان جمع بشوند و آن را متعلق به خود بدانند و  

تواند در سرنوشت و آينده زندگي آنها    در سرنوشت آن دخالت داشته باشند فدراسيون نيز به همان اندازه مي  
تاثيرات بيشتري بگذارد. اين سازمان، هم بايد داراي قدرت و نفوذ اجتماعي باشد و هم داراي قدرت  
تشکيلاتي و بنيه مالي. بايد هر جا که هستيم به اين سازمان بپيونديم، شعبه اي از آنرا در شهرمان ايجاد  
کنيم، عضو آن بشويم و ديگران را به عضويت در آن تشويق کنيم،به فدراسيون کمک مالي کنيم و ديگران را به  
اين کار تشويق کنيم.پناهجوياني که پاسخ مثبت دريافت مي کنند و به اين نکته واقف هستند که بدون دخالت  
فدراسيون به اين درجه از موفقيت نمي رسيدند به اين سازمان کمک مالي کنيد. ضرورت پيوستن به اين  

هاي فدراسيون از حق پناهندگي    سازمان را براي ديگران توضيح دهيم. هر جا که از طريق راهنمايي و فعاليت 
مان براي سايت و نشريه همبستگي نامه و      شويم آن را اعلام کنيم و در مورد پذيرش پناهندگي     برخوردار مي 

ها دعوت کنيم.      پناهجويان، ديگران را به شرکت در گردهمايي   مطلب بنويسيم، براي جلوگيري از اخراج 
نفر در مقابل ادارات مربوطه جمع بشويم و دخالت    ۵۱۱ مطمئن باشيد اگر براي جلوگيري از اخراج هر پناهجو  

ها داشته باشيم اجازه نخواهيم داد هيچ پناهجويي را به جهنم جمهوري اسلامي    موقع در پرونده آن     دقيق و به 
 بازگردانند.  

 

 معرفى فدراسيون 
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چرا نتيجه اين همه سال فعاليت و تغيير در زندگي مردم به بنينه تشکيلاتي و سازماني قوي  سئوال:  
 براي فدراسيون تبديل نشده است؟  

 

من و بسياري از ديگر دوستانم که در اين تشکيلات مسئوليت داشته اند بارها به اين  عبدالله اسدي:  
 جنبه از کار فدراسيون فکر کرده ايم و در اين باره بحث هاي زيادي داشته ايم و در نوشته ها و صحبت ها و 
سخنراني ها و کنفرانس ها به اين موضوع اشاره کرده ايم. اين يک مشکل واقعي است يک بخشش ضعف  
سازماندهي خود فدراسيون است. ولي اساس قضيه اين است که فرهنگ تحزب و تشکيلات در ميان ايرانيان  
به يک  فرهنگ جا افتاده تبديل نشده و در مجموع پناهندگان و مهاجرين ايراني هنوز به ضرورت وجود يک  
تشکل فعال و دخالتگر در سرنوشت خود فکر نمي کنند. به عبارت ديگر هنوز به نقش و جايگاه اين سازمان و  
تاثيرات مثبت آن برروند زندگي خود نگاه نمي کنند. نگاه به اين معني که عضو و فعال آن بشوند و در فعاليت  
هايش خود را دخيل و شريک بدانند. با اينکه بحث تحزب و تشکل در ميان جامعه ايراني بحث بسيار مطرحي  
است ولي هنوز به اين درجه از مسئوليت پذيري در قبال سازماني مثل فدراسيون نرسيده اند. در واقع اگر همه  
از سر ضرورت وجود چنين سازماني براي جامعه به آن نگاه مي کردند اکنون مي بايست فدراسيون داراي  
صدها شعبه در شهرها و کشورهاي مختلف و صدها کادر برجسته و سازمانده در عرصه پناهندگي ميبود.  

سال حاکميتش به    ٦ ۱ اين هم ناشي از شرايط سياسي و اجتماعي اي است که يک حکومت مستبد در طول  
جامعه ايران تحميل کرده است. با اين حال بايد در اين مورد فکري اساسي کرد و در اين سازمان تحول ايجاد  
کنيم. فدراسيون يک دنيا کار دارد و به حضور علاقمندان به مسائل پناهندگي اعم از ايرانياني که از ساليان  
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پيش اقامت گرفته و به زبان و مسائل اين جوامع آشنا هستند و چه به پناهجوياني که در حال تلاش براي  
 گرفتن اقامت خود هستند نياز مبرم دارد.  

 

هاي کمپيني در طول ساليان    ها و فاکت هاي متعددي از فعاليت   در بخش دوم در معرفي فدراسيون به نمونه 
شود. دخالت گري    گذشته اشاره کردم اما فعاليت فدراسيون فقط محدود به کمک به پناهجويان بدون اقامت نمي 

دهد. فعاليت عليه    هاي فدراسيون را تشکيل مي   هاي مختلف اجتماعي بخش ديگري از فعاليت   در عرصه 
نسبيت فرهنگي، مبارزه عليه راسيسم و نژادپرستي، دفاع از حقوق برابر و شهروندي، مبارزه عليه تبعيض و  

شمول، سکولار و      هاي جهان   پيوستگي خارجيان با جامعه محل اقامت و دفاع از ارزش   تلاش در جهت هم  
هايي هستند که    انساني و دخالتگر در سرنوشت جامعه، مبارزه عليه جمهوري اسلامي همه و همه عرصه 

 ها نقش بارزي داشته است.    فدراسيون در آن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معرفى فدراسيون 
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 هاي حقوقي و عملي هنگام درخواست پناهندگي   بخش دوم: جنبه 
 

اولين سؤالي که ممکن است از يک متقاضي پناهندگي بپرسند چيست؟ توضيحات شما  سؤال:   
 در اين مورد چيست؟ 

 

ايد؟ در پاسخ به اين سنال کساني که ادعا    ممکن است بپرسند چرا کشور خود را ترک کرده عبدالله اسدي:  
اند بايد همين را مطرح کنند و بگويند در ايران تحت تعقيب بوده      کنند در ايران تحت پيگرد قانوني بوده     مي 

اند. پرسش بعدي ممکن است اين باشد که چرا تحت پيگرد قانوني    شده   اند و به دليل امنيتي از ايران خارج  
هاي پذيرش پناهندگان    تر به اين نوع سنالات لازم است به چند نکته از شاخص     بوديد؟ براي پاسخ هر چه روشن 

گرايي، به جرم    جنس     اشاره کنم. براي مثال به جرم فعاليت سياسي و عضويت در يک تشکل سياسي، به جرم هم 
طور اعتقاد به مذهبي غير از مذهب رسمي. منظور من اين نيست که هر فرد      اقليت ملي و قومي و همين 

عنوان دلايل درخواست      ها و معيارهاي پناهندگي را به   تواند همه اين شاخص   متقاضي پناهندگي مي  
تواند بنا به يکي از اين دلايل      پناهندگي خود به مقامات مربوطه ارائه دهد. هر فرد متقاضي پناهندگي مي 

جا يادآوري کنم که هنوز به ايرانيان به دلايل قومي اقامت نمي      درخواست پناهندگي کند. لازم است در همين 
  ۰۹۲۰ ها بر اساس سند کنوانسيون ژنو مصوب    دهند مگر در موارد بسيار استثنايي. هرکدام از اين شاخص   

عنوان      شوند و شما به   هاي اصلي پذيرش پناهندگان محسوب مي    ، سازمان ملل شاخص ۰۹۲۲ و پروتکل  
متقاضي پناهندگي بايد داراي يکي از اين مشخصات و معيارها باشيد و بتوانيد دلايل خود را ثابت کنيد تا  

جا به چند نکته از مسائل و موضوعاتي که متقاضيان      عنوان پناهنده پذيرفته شويد. اجازه بدهيد در همين   به  
عنوان دلايل پناهندگي خود نزد ادارات امور پناهندگي بيان کنند اشاره کنم و اين      پناهندگي لازم است به 

 معيارها و شاخص ها را بررسي کنم تا براي متقاضيان پناهندگي روشن و قابل فهم باشد. 
 

 دلايل پناهندگي 
 

کنندگان      کنند و براي مصرف   کنند حکم ارتداد صادر مي    هايي که دين اسلام را ترک مي    در ايران قانوناً براي آن 
ضربه شلاق و مشخصاً براي افرادي که به جرم سه فقره مصرف مشروبات الکلي    ۲۱ تا    ۱۱ مشروبات الکلي  

کنند. در ايران بر طبق قانون اسلام چهار انگشت سارقين و متهمين    شوند حکم اعدام صادر مي    دستگير مي  
کنند. براي کساني که به مقامات حکومتي و مقدسات توهين مي کنند،      را به  جرم سه فقره سرقت قطع مي 
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حکم ارتداد )مرگ( صادرمي کنند. سرپيچي و  
تمرد از دستورات مقامات بالاتر در ارتش و  
نيروهاي نظامي و انتظامي با مجازات سنگين  

شود. زنان به جرم زناي محصنه با    مواجه مي  
شوند. قانون در ايران    مواجه مي  مجازات مرگ  

دست مردان را براي به قتل رساندن اين دسته از  
زنان که مرتکب زناي محصنه مي شوند باز  
گذاشته است. در بسياري از موارد دختران و زناني  
که به جرم عدم رعايت "شئونات" اسلامي بازداشت  

هاي پليس و    ها و قرارگاه   شوند و در بازداشتگاه     مي 
شوند مورد      نيروهاي انتظامي نگاهداري مي 
گيرند. افرادي    بدرفتاري و تجاوز جنسي قرار مي 

که مورد تعدي و تجاوز به عنف قرارگرفته باشند  
در صورت اثبات، به آنها اقامت مي دهند و در  
بازيافتن شرايط روحي، آنها را به پزشک معرفي مي  بسياري از موارد در اسرع وقت براي مداوا و  

شدت متلاشي کرده و زنان و کودکان در اثر آن دچار      ها را به   کنند. اعتياد به مواد مخدر بسياري از خانواده 
شود بدون      تحمل مي     و در پس آن زندگي افراد غيرقابل   شوند   ها و مصائب اجتماعي مي    ترين آسيب   بزرگ 

. توجه داشته  هاي عملي صورت بدهد   گرانه و مساعده     نهاد دولتي در مورد چنين افرادي کار آگاه     ينکه يک   ا 
باشيد کارمندان دولت و وکلاي پناهندگي هنگام مصاحبه با اين دسته از متقاضيان پناهندگي با جزئيات در  

خواهند بدانند چه    . مي    مورد تاريخ و محل و چگونگي شرايطي که اين اتفاقات در آن افتاده است مي پرسند 
خواهند از متقاضيان پناهندگي سئوال کنند،آيا در اين      اند؟ مي   کسي يا کساني در اين ماجرا دست داشته 

شده و اگر  مورد شکايتي به مراجع قضايي کشور صورت گرفته است يا نه؟ و اگر صورت گرفته چه اقدامي  
خواهند بدانند شخص متقاضي، مدارک و شواهد روشني براي اثبات ادعاي خود      نشده به چه دليلي نشده؟ مي 

خواهند بدانند آيا در ارتباط با اين موضوع  پاي کسان ديگري هم در ميان است يا نه و اگر    دارد يا نه؟ مي  
 هست اکنون در چه موقعيتي قرار دارند و در حال حاضر در کجا بسر مي برند؟ 

 

هاي روحي و رواني ناشي از فقر، کشور محل زندگي    در بعضي ازموارد استثنايي به کساني که  بدليل آسيب    

 

 جنبه هاى حقوقى و عملى 



 راهنماى پناهندگى  27

در      خود را ترک مي کنند اقامت مي دهند. زناني که  نمي توانند طلاق بگيرند و هنگام درخواست جدايي 
موردشان فضا سازي مي شود و مورد خشونت هاي خانوادگي  و اعمال  غيرانساني قرار مي گيرند نيز مي  
توانند به همين دلايل درخواست پناهندگي کنند. اما اين در صورتي است که فرد متقاضي از حمايت دولت و  
خانواده و بستگان خود برخوردار نبوده باشد. بهرحال برمبناي چنين شرايطي مي شود در هر کدام از کشورهاي  
محدوده شنگين و اتحاديه اروپا، کانادا و استراليا و کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل تقاضاي  

بار. در چنين شرايطي      تحمل و اسارت     هاي اجباري و شرايط غيرقابل   پناهندگي کرد. پناهندگي به دليل ازدواج 
هاي روحي و رواني    شوند و در پي آن دچار آسيب     فروشي رانده مي     سمت تن     ناچار به     شماري به     زنان و دختران بي 

شوند.اين نوع دلايل براي درخواست پناهندگي دلايل معتبري هستند. در ايران و در      ناپذيري مي     جبران 
ها حاکم است، زنان هم در چارچوب خانواده و هم در    بسياري از کشورهايي که قوانين و فرهنگ اسلامي بر آن 

ها      عنوان برده جنسي از آن     مانده و مردسالار در تملک قدرت مردان قرار دارند و به     هاي عقب   فرهنگ و سنت 
دارند. موارد زيادي وجود دارد که زنان به جرم عشق    شود وآنها را در بي حقوقي مطلق نگاه مي    استفاده مي  

رسند. افرادي که چنين دلايلي براي    ورزيدن و برقراري رابطه خارج از ازدواج به اشکال گوناگون به قتل مي  
درخواست پناهندگي خود دارند، چنانچه سند و مدرکي براي اثبات آن داشته باشند، لازم است در اختيار  

آمده را براي وکلاي خود و مقامات امور    مقامات امور پناهندگي قرار دهند و با جزئيات اتفاقات پيش 
 پناهندگي توضيح دهند. 

 

پذير بر تصميمات آنها تاثيرات مثبت خواهد گذاشت. افرادي      اثبات هرکدام از موارد فوق در مراجع پناهنده 
هاي خود را    گيرند و در مصاحبه با کارمندان و وکلاي امور پناهندگان گفته   ازحد قرار مي    که مورد ظلم بيش 

 اثبات کنند دير يا زود از کسب حق پناهندگي برخوردار خواهند شد.  
 

 تحقير 
درخواست پناهندگي به دليل تحقير، تحقير به دليل داشتن نوع شغل و یا تحقير به دليل نقص عضو، تحقير  
به دليل دارا بودن گرايشات جنسيتي خاص، براي مثال همجنسگرايان و ترانسکشوال ها، تحقير به سبب دارا  
بودن يک عقيده خاص، برخورداري از کسب حق پناهندگي به دليل فعاليت سياسي در خارج از کشور، هرکدام  
از آنها دلايل بسيار مهمي هستند و لازم است که متقاضيان پناهندگي قبل از درخواست پناهندگي، نسبت به  
اعتباردلايل درخواست خود اطمينان کامل داشته باشد. درخواست پناهندگي به سبب محروميت قانوني از  
امرارمعاش، درخواست پناهندگي به دليل تبعيض مذهبي، تبعيض به دليل جنسيت و گرايشات جنسي،  
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اي انتقامجو مورد تهديد    درخواست پناهندگي به دليل اينکه شما از سوي يک گروه فشار باند سياهي و يا قبيله 
که مقامات دولتي کشور محل زندگي، نخواسته و يا نتوانسته    و تحت تعقيب قرارگرفته باشيد، ولو درصورتي  

اند امنيت جاني شمارا در مقابل چنين تهديداتي تضمين و تامين نمايند. توصيف موارد پناهندگي یک  
گذاري    المللي است که اساس آن در کنوانسيون پناهندگي سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا پايه   اصطلاح بين 

عنوان فرد      شده است. ممکن است شما باوجوداينکه پناهنده سياسي نيستيد از حق دريافت اجازه اقامت به 
نيازمند به پناه، برخوردار شويد. اگر شما فردي باشيد که به پناه و محافظت نياز داريد با ارائه دلايل لازم مي  

توانيد تحت عنوان فرد نيازمند به پناه و محافظت اجازه اقامت دريافت داريد. از جمله اين دلايل، اعمال    
عنوان فرد غيرنظامي و به علت      آميز در کشور محل زندگي، درخواست پناهندگي به   غيرانساني يا توهين 

هاي    هاي مسلحانه که در آن با خطر آسيب جدي روبرو بوده باشيد. پناهندگي به دليل محروميت   وجود درگيري 
سازي اقتصادي. در چنين صورتي طبق قانون توصيف      هاي شغلي و محروم   اجتماعي؛ براي مثال محروميت 

ها می    هاي بعدي در جزئيات بيشتري به اين جنبه   شويد. در بخش   موارد پناهندگي، پناهنده محسوب مي 
پردازم. متقاضيان پناهندگي در صورت اثبات هرکدام از موارد فوق شانس دريافت اجازه اقامتشان بيشتر    

 خواهد بود. 
  

 چه مسائلي را نبايد مطرح کرد؟ سوال:  
 

شخص متقاضي پناهندگي لازم است با دقت هر بلايي که بر سرخود و خانواده و  عبدالله اسدي:  
دست آمده است بيان کند. براي مثال تعقيب،    بستگانش در رابطه با فعاليت سياسي و يا اتفاقات ديگري ازاين  

بازداشت، صدور احکام زندان، شلاق، شکنجه، تفتيش و خانه گردي، تجاوز به عنف، تحقير، تبعيض بر اساس  
هاي ديني و نژادي، اخراج و ممانعت از تحصيل،      جنسيت و گرايش جنسي، تبعيض بر اساس قوميت و اقليت 

هاي دولتي به دليل وجود خطر جاني در شرايط جنگي همه و    ممانعت از کار براي تامين زندگي، ترک پست 
اي است که عموماً زندگي در    پيوسته     همه لازم است در مصاحبه با دقت بيان شوند. منظور من مسائل بهم 

تحمل کرده است و ناچار به ترک کشور و تقاضاي پناهندگي در خارج      کشور را براي شخص متقاضي غيرقابل 
تنهايي دلايل مهمي براي درخواست پناهندگي هستند و      ها خود به   از کشور شده است. هرکدام از اين جنبه 

درستي و سر جاي خود توضيح دهيد    عنوان متقاضي پناهندگي بتوانيد هرکدام از آنها را به      چنانچه شما به 
 خواهد رفت.  شانس شما براي کسب اجازه اقامت بالاتر 

 

ولي سوال اين است که چه چيزهايي را نبايد مطرح کرد؟ مواردي که موقعيت بسياري از پناهجويان را به خطر    
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مياندازد ناشي از عدم اطلاعات کافي به مسائلي است که ادارات و مسئولين رسيدگي به پرونده پناهجويان از  
متقاضيان پناهندگي طلب مي کنند. پنهان کردن مدارک هويتي و بعضا دستکاري آنها باعث مي شود  
ادارات دولتي نسبت به گفته هاي آنها سلب اعتماد کنند و اجازه اقامتشان سال ها به تاخير بيفتد. بهترين فکر  
و بهترين راه حل اين است که متقاضيان پناهندگي اطلاعاتشان را از کارشناسان امور پناهندگي بگيرند نه از  
بستگان وافرادي که اطلاعات کافي در اين زمينه ندارند. در بسياري از موارد متقاضيان پناهندگي اسم و  
مشخصات واقعي خود را از ادارات مسئول رسيدگي به پرونده هاي خود پنهان مي کنند و هيچ مدرکي را  
براي اثبات هويت واقعي خود رو نمي کنند. اين دسته از متقاضيان پناهندگي در چنين صورتي نه تنها پروسه  
پناهندگيشان ممکن است چندين سال به تاخير بيفتد، بلکه بعدها هم نمي توانند از دريافت پاسپورت تابعيت  

 نيز برخوردار شوند. 
 

پرسند چگونه به اين کشور رسيديد، از چه راهي؟ در اين مورد چه توضيحاتي براي      مي سؤال:  
 متقاضيان پناهندگي داريد؟ 

 

دهد که بسياري از متقاضيان    تجربه کار در فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني نشان مي  عبدالله اسدي:  
کنند و تصورشان اين است که اگر    و پيچيده مي    جهت بزرگ     پناهندگي موضوع مسير و کيس راه را بي 

شود. تا    تر مي    بتوانند مسير رسيدنشان را به کشور مورد نظر درست توضيح دهند بقيه مسائل برايشان راحت  
درصد از    ۹۱ گردد که موضوع کار اين جزوه نيز هست در حال حاضر تا    آنجايي که به پناهجويان ايراني برمي  

شوند در اين صورت لازم است اين دسته از متقاضيان عين واقعيت را به    آنها با ويزاي قانوني وارد مي  
هاي غيرقانوني وارد    مسئولين و وکلا بگويند. منظور من بيان واقعيت در مورد مسير است. کساني که از راه 

شوند نيز بهتر است که همين را بگويند. مهم اين نيست که متقاضيان پناهندگي از راه قانوني يا    مي  
غيرقانوني وارد شده  باشند، مهم اين است که بتوانند اثبات کنند که واجد شرايط پناهندگي هستند. در پاسخ  

کردم. خيلي ساده اگر بپرسند براي مثال از چه طريقي وارد کشورهلند      به سنالات قبلي به دلايل متعددي اشاره 
گويم از راه هوايي و از طريق استانبول. لازم نيست شخص متقاضي پناهندگي در پاسخ به چنين    ايد مي   شده 

وجب بپرسد و      به     چيز را وجب   کننده همه     سنالي کوه به کوه و شهر به شهر را توضيح دهد، مگر اينکه مصاحبه 
شما هم مجبور شويد به همه آنها پاسخ بدهيد. هدف کارمندان دولت براي طرح سنال در مورد مسير سفر شما  

ايد، واقعي بوده و يا    عنوان متقاضي پناهندگي از آن عبور کرده   اين است که بدانند مسيري که شخص شما به  
کنند و عملاً    داند؟ در بسياري از موارد سند و مدارک سفر شما را کشف مي      اصلاً چيزي در اين مورد نمي 
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 اعتبار مي شوند.   ايد جعلي و بي   عنوان مسير سفر خود به آنها معرفي کرده     مسيري را که شما به 
 

کنند مشکل توضيح در مورد مسير سفر را پيدا نمي      اما افرادي که با ويزا و گذرنامه خود را معرفي مي 
چيز را در مورد مسير    کنند. مسير زميني هم به همين صورت است اصلًا لازم نيست شما با جزئيات همه 

چيز را توضيح    تان با جزئيات همه      توضيح بدهيد؛ اما بايد توجه داشته باشيد که در مورد دلايل پناهندگي 
عنوان دلايل پناهندگي خود      دهيد. منظور من اين نيست که هر آنچه در طول زندگي شما اتفاق افتاده است به 

شوند و به    توضيح دهيد. منظور من توضيح آن بخش از مسائلي است که به دلايل پناهندگي شما مربوط مي  
 .دهم   مي  کنند. در پاسخ به سنالات بعدي مفصل تر در اين مورد توضيح    دريافت اجازه اقامت شما کمک مي  

 

پرسند چه وقت به اينجا رسيديد؟ پاسخ درست به اين سؤال چيست آيا درست است    مي  سؤال:  
کسي که از سه ماه قبل به کشور مقصد رسيده ولي به هر دليلي زودتر از اين امکان تقاضاي پناهندگي  

آمده و يا همين امروز يا ديروز و    نداشته است همين حقيقت را بگويد؟ آيا بگويد همان سه ماه پيش 
 يا ...؟ 

 

بستگي به اين دارد شما با ويزا و از راه قانوني به کشور مربوطه وارد شده ايد يا نه؟  عبدالله اسدي:  
کننده اي براي تاخيردرخواست پناهندگي خود    که با ويزا به آن کشور وارد شده باشيد بايد دلايل قانع    درصورتي  

توانيد هرطور که دوست داشته باشيد پاسخ بدهيد چون شما از طريق قانوني وارد      داشته باشيد. ولي شما نمي 
. بنابراين چنانچه شما  ايد   دانند که شما از راه قانوني واردشده   ايد و مسئولين امور پناهندگي هم مي    کشور شده 

. چون هر کس که  حقيقت را بگوييد با ويزاي شنگن وارد يکي از کشورهاي اين  محدوده شده باشيد لازم است  
طور قانوني از ايران خارج شود و بخواهد وارد محدوده شنگن شود همان موقع که خود را      با ويزاي شنگن و به 

فهمند که با ويزاي شنگن واردشده است. از اين نظر بهتر است که اين دسته از پناهجويان    کند مي    معرفي مي  
کنند بايد پس از پايان اعتبار ويزا    . بسياري فکر مي  در ظرف کمتر از يک هفته خود را معرفي نمايند 

شوند و تصميم به    طور قانوني وارد مي      هرحال براي کساني که به     درخواست پناهندگي بدهند. ولي به 
خواهند در آن    که ويزاي آنها مربوط به همان کشوري باشد که مي      درخواست پناهندگي دارند و درصورتي 

محض ورود به آن کشور، خود را به پليس و يا ادارات    درخواست پناهندگي بدهند، بهترين گزينه اين است که به  
که شما با ويزا واردشده باشيد و به    ديگر، درصورتي    عبارت      مربوط به امور پناهندگان معرفي نمايند؛ به 

ايد، لازم است در    شرطي که دارنده ويزاي همان کشوري باشيد که در آن تصميم به درخواست پناهندگي گرفته 
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اسرع وقت درخواست پناهندگي نماييد. بارها اتفاق افتاده که مسئولين ادارات امور پناهندگي اولين سنالي  
اند اين بوده که اگر موقعيتتان درخطر بوده و هدف تقاضاي    که در مقابل اين دسته از متقاضيان قرار داده 

ايد؟ به همين دليل به تقاضاي اکثر    همه تاخير تصميم به تقاضاي پناهندگي گرفته   پناهندگي داشتيد چرا با اين  
کنند.مگر اينکه فرد      دهند و نسبت به دلايل آنها سلب اعتماد مي   اين دسته از پناهجويان پاسخ رد مي  

 اي براي تاخير در تقاضاي پناهندگي خود داشته باشد.   کننده   متقاضي دلايل بسيار قانع  
 

پرسند. چيزي که    متقاضيان پناهندگي بايد توجه داشته باشند، در روز اول معرفي معمولًا چيز زيادي نمي  
هم باشيم، مقامات امور پناهندگي درهمان      نام دارد ولي بايد متوجه يک نکته مهم   هست فقط جنبه ثبت  

پرسند و از مصاحبه اي که با      کنيد سئوال مي     نام در بعضي از موارد بيشتر ازآنچه که فکر مي   مرحله اول ثبت  
متقاضيان پناهندگي انجام مي دهند پروتکل تهيه مي کنند و به آن سنديت مي دهند. اين حق همواره براي  
متقاضيان پناهندگي نيز محفوظ است که از وکيل و يا مسئول پرونده خود بخواهد يک نسخه از پروتکل تهيه  
شده را دراختيار داشته باشد. در غير اين صورت متقاضيان پناهندگي ممکن است در هنگام مصاحبه اصلي  
بياد نياورند دقيقا در روز اول ثبت نام چه سوالاتي از وي پرسيده اند؟ چون فاصله زمان معرفي تا وقت مصاحبه  
اصلي در بسياري از کشورهاي پناهنده پذير و در کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل بيش از يک سال به  
طول ميانجامد. در مورد مصاحبه اصلي هم همينطور در بسياري از موارد پناهجوياني که پاسخ منفي  
دريافت مي کنند بعضا يا آن را به پاي ترجمه بد مترجم مي نويسند و يا بي توجهي وسطحي نگري ادارات  
امور پناهندگي و بي مسئوليتي وکيل و بسياري از اين نوع مسائل. در صورتي که بعداز پايان هرجلسه متن  
مصاحبه را دوباره خواني مي کنند تا اگر اشتباهي شده باشد آن را تصحيح کنند.  بنابراين لازم است با  
آمادگي بيشتري خود را معرفي کنيد و سعي کنيد همه مواردي را که به دلايل درخواست پناهندگي کمک مي  

 کند بيان کنيد و مهمتر از همه راهنمايي را از کساني بگيرند دانش و تجربه اين کار را داشته باشند. 
 

نام از سال تولد متقاضي تا نام و نام خانوادگي، شغل و سطح تحصيلات و همچنين نام    بعلاوه هنگام ثبت    
پرسند و آنها را در پرونده    پدر، مادر، برادر و خواهر و فرزند تا آدرس و شماره تلفن محل زندگي در ايران را مي  

کنند. شغل و تحصيلات و محل زندگي بستگان و اعضاي خانواده در ايران و    متقاضيان پناهندگي ثبت مي  
 پرسند.بنابراين متقاضيان پناهندگي بايد به اين نوع  پرسش ها تکميل پاسخ بدهند.   در خارج کشور را هم مي  

  

ايد؟ اسم و محل    پرسند دوران تحصيلات خود را در چه مدارسي به پايان رسانده   : مي  سؤال 
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ايد نام ببريد. از نظر شما متقاضيان پناهندگي چگونه بايد به اين    کرده   ها تحصيل    مدارسي که در آن 
 سؤالات پاسخ بدهند؟ 

 

ديگر    عبارت      اينها سنالات مشخصي است که بايد به آنها پاسخ مشخص داده شود به عبدالله اسدي:  
کنند، شامل مدارس و دانشگاه و دوران    بايد مورد به مورد به آنها پاسخ داده شود. سنالاتي که آنها مطرح مي  

توضيح    شود. بهتر است تا آنجا که ممکن است عين واقعيت را     تحصيلات ابتدائي و عاليه شما هم مي 
هايي از سنالاتي است که معمولًا ادارات مربوط به امور پناهندگان روزهاي اول    بدهيد. درواقع اينها بخش 

پرسند. مي پرسند همسر و يا فرزندان شما در حال حاضر کجا به سرمي    نام کامل متقاضيان مي      براي ثبت 
برند؟ خوب است چنانچه متقاضياني که همسر و فرزندان خود را به همراه ندارند در مصاحبه خود با مقامات  

 امور پناهندگي به موقعيت آنها در حال حاضر نيز اشاره نمايند. 
 

آيا در    پرسند: نام همسر شما چيست؟ شغل و نحوه امرارمعاش ايشان و تعداد فرزندان چيست؟   براي مثال مي  
حال حاضر موقعيت همسر شما هم درخطر است؟ آخرين تماس شما با وي چه زماني بوده و اکنون در کجا و در  

ها را براي وکيل خود و مقامات امور پناهندگي توضيح    برد و ...؟ لازم است يکايک آن   چه شرايطي بسر مي  
دهد که برخي از    جا لازم است اشاره کنم که تجربه فعاليت ما با متقاضيان پناهندگي نشان مي      دهيد. همين 

کنند و يا از ارائه    آنها بنا به دلايل و ملاحظاتي که براي خود در نظر دارند مدارک هويتي خود را دستکاري مي  
کنند. توصيه من به همه متقاضيان اين است که از اينکار خودداري    آن به مقامات مسئول خودداري مي  

نمايند. چرا؟ براي اينکه اولًا بدون در اختيار گذاشتن مدارک هويت حتي اگر دلايل پناهندگي فرد بسيار هم  
قوي باشد به دليل عدم وجود شناخت کافي از هويت متقاضيان، در اکثر موارد به اين دسته از پناهجويان  

ها براي تائيد کامل هويت فرد متقاضي کليه    دهند.چون ادارات مسئول رسيدگي به پرونده   پاسخ منفي مي  
کنند. دوما بدون داشتن چنين مدارکي در بسياري از موارد از برخي    مدارک معتبر و مستند را طلب مي  

شويد. لازم است به اين نکته هم اشاره کنم که    خدمات از قبيل دريافت اجازه کار و ثبت ازدواج محروم مي  
کنند،      نامه بستگان خود به همان کشور صادرکننده ويزا سفر مي   کساني که با ويزاي توريستي و يا دعوت  

کنند. اين هم براي اين دسته      هنگام تقاضاي پناهندگي از ارائه پاسپورت خود به مقامات اداري خودداري مي 
فهمند که شخص متقاضي مثلاً با    از متقاضيان پناهندگي بار منفي دارد چون مقامات امور پناهندگي مي  

ويزاي نروژ آمده است و ويزاي وي از همان تاريخ صدور در سفارت نروژ و در سيستم اداري آن کشور بايگاني  
شود نسبت به    شود و اين عمل باعث مي    شود و هنگام معرفي مشخصات شخصي متقاضي ديده مي    مي  
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 دلايل پناهندگي شخص متقاضي سلب اعتماد نمايند.  
 

هاي کشورهاي محدوده شنگن در ايران و در همه جاي دنيا از متقاضيان ويزا اثرانگشت    الآن که در سفارتخانه 
گيرند به همين دليل نبايد آن را انکار نمايند و يا از در اختيار گذاشتن پاسپورتتان به مقامات امور    مي  

پناهندگي خودداري کنيد. بسياري از متقاضيان پناهندگي از اينکه مبادا در صورت دريافت پاسخ منفي،  
اند تبديل شود، از تحويل آن به مقامات    وسيله اي براي ديپورت خود به کشوري که از آن آمده     پاسپورتشان به 

کنند. اين کار کاملًا اشتباه است به همين دليل است که در اکثر اوقات نسبت به    مسئول خودداري مي  
فهمند يا    کنند براي اينکه مي    کنند. سلب اعتماد مي    هاي متقاضيان پناهندگي سلب اعتماد مي   گفته 

ايد. اجازه بدهيد براي روشن شدن هرچه    اند شما با ويزاي يکي از کشورهاي محدوده شنگن واردشده   فهميده 
ماهه    شده است که يک خانواده با استفاده از ويزاي سه      بيشتر اين موضوع مثال کوچکي بزنم. بارها و بارها ديده 

يکي از کشورهاي عضو پيمان شنگن وارد اين محدوده شده اند و در طول اين سه ماه به کشورهاي عضو اين  
اند و از دوستان و بستگان خود ديدن به عمل آورده اند و چند روز بيشتر به پايان اعتبار    وآمد کرده   محدوده رفت  

کنند. اينها علاوه بر اينکه    گردند و درخواست پناهندگي مي      ويزا باقي نمانده به کشور صادرکننده ويزا برمي 
و گذار هنگام درخواست پناهندگي      کنند، بعد از سه ماه گشت   با سه ماه تاخير درخواست پناهندگي مي  

ها بسيار زياد است و هنوز هم    شود و يا گم مي شود! متاسفانه اين نمونه    پاسپورت همگي آنها يا دزديده مي  
 در حال تکرار است.  

 

هاي اروپاي در ايران و در خاورميانه تا شاخ آفريقا از متقاضيان ويزا    سفارتخانه   ۵۱۰۵ ااما از اول اکتبر سال  
پناهندگي در هرکدام از    محض درخواست     گيرند و اکنون همه دارندگان ويزا بايد بدانند که به   اثرانگشت مي  

شد و آنها را بهمان کشور صادرکننده ويزا  کشف خواهد    کشورهاي عضو پيمان شنگن اثر انگشتشان 
بازخواهند گرداند. اکنون بهترين گزينه اين است که متقاضيان پناهندگي دارنده ويزا در همان کشور  
صادرکننده ويزا درخواست پناهندگي نمايند. نه اينکه شخص متقاضي با ويزاي دانمارک ورود کرده باشد ولي  

 در هلند درخواست پناهندگي بدهد.  
 

در همين رابطه  بسياري از دارندگان وي اهاي شنگين با مشکلات زيادي روبرو مي شوند و  سؤال:  
دهند.چرا براي بعضي از آنها پرونده پناهندگي تشکيل    حتي براي بسياري از آنها پرونده تشکيل نمي  

مي دهند و براي بعضي ها نه؟ مگر در وي اهاي محدوده شنگن تفاوتي وجود دارد؟ توضيح شما  
شوند چيست؟    براي اين دسته از پناهجويان و يا کساني که از اين به بعد وارد محدوده شنگن مي  
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 چکار بايد بکنند تا با اين مشکلات مواجه نشوند؟ 
 

بلي دقيقا در کاربرد ويزاهاي شنگن تفاوتهاي زيادي وجود دارد بطوري که بسياري از آنها  عبدالله اسدي:   
ها پناهجوياني هستند که با ويزاي يکي از کشورهاي محدوده    با نحوه استفاده از آن هيچ نوع آشنائي ندارند. آن 

عنوان      اند. شما به   اند ولي در کشور ديگري از محدوده شنگن درخواست پناهندگي داده   شنگن وارده شده 
متقاضي پناهندگي دارنده ويزاي هرکدام از کشورهاي عضو پيمان شنگن باشيد فقط درهمان کشور  

توانيد تقاضاي پناهندگي بدهيد. اگر بخواهيد در کشور ديگري از محدوده شنگن    صادرکننده ويزا مي  
تقاضاي پناهندگي بدهيد بر طبق قانون بايد شش ماه از اعتبار ويزاي شما بگذرد تا اجازه درخواست  
پناهندگي پيدا کنيد. درواقع شش ماه زندگي غيرقانوني، در چنين صورتي است که در کشور مورد نظر مي  

 توانند درخواست پناهندگي نمايند.   
 

شوند      ماهه ندارند و براي مثال با وي اي فرانسه وارد مي   پناهجوياني که خبري از قانون شش سؤال:  
 افتد؟   کنند چه اتفاقي برايشان مي      ولي در هلند درخواست پناهندگي مي 

 

متاسفانه همانطور که پيشتر اشاره کردم،  براي اين دسته از پناهجويان پرونده پناهندگي  عبدالله اسدي:  
گردانند. بازهم مثال مياورم کسي که با    دهند و همه آنها را به همان کشور صادرکننده ويزا برمي    تشکيل نمي  

درصد از    ۹۱ ماه صبر کند.درحالي که بيش از    ۲ ويزاي فرانسه وارد شده باشد و بخواهد در هلند بماند، بايد  
متقاضيان پناهندگي با اين مقررات کمترين آشنايي ندارند براي همين است بدون توجه به اين مقررات با ويزاي  
فرنسه در هلند درخواست پناهندگي مي کنند و چند ماه بعد اعلام مي کنند مسئول رسيدگي به پرونده شما  

ماه هم از زماني    ۰۹ ماه صبر کند. اين    ۰۹ ماه بايد    ۲ فرانسه است و بايد به فرانسه برگرديد.اين بار بجاي  
شود که کشور فرانسه پذيرفته است دارنده ويزاي آن کشور را به آنجا برگردانند. درمجموع اين پروسه    شروع مي  

طور    انجامد. اين دو سال هم مجبور مي شوند به    براي اين دسته از پناهجويان در حدود دو سال به طول مي  
غيرقانوني زندگي کنند و خود را از چشم پليس دور نگاه دارند.چون پرونده ر ا به پليس مي فرستند و پليس هم  

 اين اختيار را دارد آنها را بازداشت و به کشور صادرکننده ويزا بازگرداند.  
 

که در ايران به کسي    هاي خود داريد درصورتي    پرسند آيا مدارکي براي اثبات گفته     از پناهجويان مي سؤال:  
 دهند. جواب شما به اين موضوع چيست؟   مدارک محکوميت نمي  
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کنند مستقل از اينکه من و شما چه برداشتي    اداراتي که پرونده پناهندگان را بررسي مي  عبدالله اسدي:  
کنند. رعايت قوانين در غرب    حال فردي نگاه مي    از آنها داشته باشيم به اين موضوع بطور حقوقي و درعين  

در ايران نماز جمعه کاملاً  .  چيز نگاه کنند     معني عملي دارد. مثل ايران نيست که از منظر سياسي به همه 
و "شيطان    بر صهيونيسم کنند. شعار مرگ    عنوان يک تجمع سياسي از آن ياد مي      معني سياسي دارد و به 

وسطايي و حجاب اجباري    بزرگ" و صدور فتواي سرکوب مبارزات آزاديخواهانه مردم و اجراي قوانين قرون  
شود.ولي بايد اين را هم بدانيم که سند    هاي علميه قم استخراج مي    ها و از حوزه   همه و همه از نماز جمعه 

حق پناهندگي براي      مربوط به ۰۹۲۲ پروتکل  و    ۰۹۲۰ کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل مصوب  
مربوط به کساني است که طبق تعريفي که در اين سند از پناهندگان شده است واجد  همه آحاد بشر نيست.  

و حقوق را    شرايط پناهندگي تشخيص داده شود. اينکه مراجع سازمان ملل و نهادهاي دولتي چگونه اين حق  
سال    ۵۳ دهند، تقريباً بعد از گذشت    دهند و به چه کسي نمي      اين حق را مي   چه کسي   دهند، به   تشخيص مي  

اين    گيرد.     از پايان جنگ سرد، هنوز که هنوز است تشخيص حقوق پناهندگي بر اساس همين سند صورت مي 
که به تشخيص آنها به خاطر حفظ جان و به دليل ترس از زندان و    گيرد   حق بر طبق تعريف به کساني تعلق مي  

اند و درخواست پناهندگي    شکنجه و مجازات مرگ و پايمال شدن حرمت و شخصيت انساني خود فرار کرده 
 اند.   داده 

 

طور      عنوان متقاضيان پناهندگي به     تک شما به     به همين دليل، مراجع و مقامات امور پناهندگان از تک 
تان و نحوه  خروجتان از کشور با جزئيات    شخصي رسيدگي ميکنند و در مورد گذشته شما و داستان زندگي  

 تحقيق به عمل مياورند تا ببينند از نظر آنها کداميک واجد شرايط پناهندگي است و کداميک نيست. 
 

دهند.قبلاً    آنها به کساني که نتوانند اين موضوع را اثبات کنند به درخواست پناهندگيشان پاسخ  منفي مي  
پيش آمدن اتفاقاتي از اين  طور مفصل توضيح دادم در پاسخ به اين سنالات و در صورت    اين موضوع را به  

اگر قرار  .  آمده را با دقت بيان کند   دست، بايد شخص متقاضي بتواند تاريخ و زمان هرکدام از اتفاقات پيش   
هاي خود مدارکي را در اختيار مقامات امور پناهندگي بگذارند،    باشد متقاضيان پناهندگي براي اثبات گفته 

بايد دقت کنند که اين مدارک از سوي چه مراجعي و در چه زماني صادرشده است و چقدر با دلايل درخواست  
کند؟ متقاضيان پناهندگي چنانچه بخواهند مدارکي      عنوان متقاضي پناهندگي ربط پيدا مي     شخص شما به 

را در اختيار مقامات دولتي و وکلاي مدافع خود بگذارند، لازم است از ارائه کپي مدارک اعم از مدارک هويتي  
تان درخطر بوده خودداري      دهد جان و مال و آزادي   مثل کارت شناسايي و شناسنامه تا مدارکي که نشان مي  
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گردد. شخص متقاضي بايد توجه      کنيد. چون معمولاً کپي مدارک براي اين نوع ادارات فاقد ارزش تلقي مي 
و امنيتي در ايران    مراجع قضائي   با   داشته باشد که کارمندان و مسئولين امور پناهندگي آشنايي نسبتاً زيادي 

ربطي وظايف هرکدام از آن نيروها و مراجع قضائي و مدارکي که از    توانند ربط و بي    دارند و خيلي راحت مي  
اعتبار اعلام    آنها در اختيار داريد را تشخيص دهند و بر مبناي آن کليه داستان و دلايل پناهندگي شما را بي 

تواند ادعا    تر شدن اين موضوع يک مثال بزنم، شخص متقاضي پناهندگي نمي    کنند. اجازه بدهيد براي روشن  
اي که در اختيار مقامات    که احضاريه   کند که به جرم فعاليت سياسي در ايران تحت پيگرد قانوني بوده درحالي  

مسئول امور پناهندگي قرار داده مربوط به دادگستري است. چراکه موضوع فعاليت سياسي در جمهوري  
کند نه دادگستري. به همين اعتبار ادارات مربوط به امور پناهندگي      اسلامي به دادسراي انقلاب ربط پيدا مي 

ندرت از متقاضيان پناهندگي مي پذيرند، ولي در مورد متقاضيان پناهندگي از    اساساً کپي مدارک را به  
 ها را در مورد اثبات هويت ندارند.   سومالي و بسياري ديگر از کشورها، اين سختگيري 

 

کنند و يا خود يکي از پيروان مذهب غيررسمي    کساني که مذهب اسلام را ترک مي  سؤال:  
 عنوان پناهنده پذيرفته شوند؟     کار بايد بکنند تا به   ديگري هستند چه  

 

کنند به دليل روي برگرداندن از مذهب اسلام و گرويدن به      متقاضياني که اعلام مي عبدالله اسدي:  
اند، اولاً:    مذاهب ديگر براي مثال مسيحيت، بهائيت، زرتشتي و يا هر مذهب ديگري تحت تعقيب قرارگرفته 

واقعيت اين است که اگر کسي به مذهب    بايد در اين زمينه داراي اطلاعات نسبتاً کامل و جامعي باشند 
ديگري روي آورده باشد انتظار ميرود که مقداري تحقيق کرده باشد. دوما: بتوانند خيلي ساده توضيح دهند که  

اند؟ در کدام کليسا؟ در چه تاريخي؟    هاي قضائي و مامورين امنيتي قرارگرفته   چگونه مورد شناسايي دستگاه 
چند نفر در اين رابطه دستگير شدند؟ در چه ساعتي؟ از بقيه دستگيرشدگان خبر دارند، چه به سرشان آمده  

شده بوديد، ميپرسند که چگونه و از چه طريقي مامورين دولتي اطلاع    است؟ اگر شما به جرم ترک دين بازداشت  
ايد؟ در کدام شهر، کدام منطقه، هنگام دستگيري شمارا به کجا    پيدا کردند که شما دين اسلام را ترک کرده 

بردند؟ در اين رابطه چند بار مورد بازجويي قرار گرفتيد؟ از سوي کدام مراجع دولتي؟ چه مدارکي دال بر ترک  
دين از شما مثل کتاب و نشريات و جزوات و غيره گرفته بودند؟ چقدر با مذهبي که به آن گرويديد آشنايي  
داريد؟ براي اولين بار چه چيزي باعث شد مثلاً دين اسلام را ترک کنيد و دين ديگري را اختيار کنيد؟ و يا چطور  

ديني رسيديد در چه محدوده سني؟ ريشه مذهبي خانواده شما چيست؟    طورکلي به ترک دين و بي    شد شما به  
ايد    دانستند شما دين ديگري را اختيار کرده   دانند؟ آيا خانواده و بستگان شما مي    ها هم خود را مسلمان مي    آن 
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ايد    ايد و يا آئين ديگري را اختيار کرده   دين شده     ايد؟ زماني که فهميدند شما بي   و يا اساساً لامذهب شده 
پرسند با کدام علماي مذهبي آشنا شديد و    العملشان نسبت به تصميم شما چگونه بود؟ براي مثال مي    عکس 

پرسند    ها دال بر تاييد موقعيت خود بگيريد؟ مي    توانيد در اين زمينه مدرکي از آن   پرسند آيا مي    در کجا؟ مي  
تعميد شده بوديد؟ در کجا و در چه تاريخي؟ مامورين دولتي چگونه      اگر به مذهب مسيحيت گرويديد غسل 

ايد؟ چه    هاي ديگر مسيحيت در چه حد آشنايي داريد؟ کتاب انجيل را خوانده   خبر پيداکرده بودند؟ راجع به شاخه 
نکاتي از اين کتاب شمارا جذب دين مسيحيت کرد؟ چه فرقي بين تصوير دنياي مسيحيت و اسلام و بقيه  

 مذاهب وجود دارد؟ 
 

البته عقيده شخصي من اين است که همه مذاهب سر و ته يک کرباسند، خرافه اند و هر ديني به حکومت برسد    
کارش سرکوب و جنايت عليه مردم است. فرقي نميکند کدام دين در قدرت قرار گرفته است. اگر امروز  
مسيحيت کم آزارتر است به اين دليل است که در بسياري کشورهاي دنيا مردم آنرا مهار کرده اند، عليه اش  
انقلاب کرده اند و از دولت آنرا جدا کرده اند و قوانين سکولاري گذرانده اند و به همين دليل مسيحيت ديگر  
قدرت قرون وسطي را ندارد وگرنه در همين اروپيا مسيحيت و کليساها کم جنايت نکرده اند. اينجا اما بحث  
من درمورد دلايل پناهندگي است. اينرا هم اضافه کنم که رويگرداني از مذهب بطور کلي در ايران بسيار  
گسترده است و ادارات پناهندگي کشورهاي غربي از آن مطلعند. و ميدانند که کساني که در ايران ترک دين  
کرده اند، از اعلام علني آن در ايران بدليل خطر جاني خودداري کرده اند. مواردي هست که افراد بدليل تبليغ بي  

 ديني تحت تعقيب قرار گرفته اند و بايد همين را بگويند.  
 

کنند پرسيده    اند و يا آيين ديگري اختيار مي    هايي که ترک مذهب کرده   ها سنالاتي است که از آن   هرحال اين     به 
ميشود. کيس هاي ديگري هستند که افراد خودشان را از ريشه به يکي از مذاهب غير از اسلام منتسب  

آيد.مگر اينکه اثابت    حساب نمي     ها به   خود دليل کافي براي درخواست پناهندگي آن   خودي    ميدانند، ولي اين به 
ها    اند که براي آن   فشار مقامات امنيتي و يا گروها و افرادي بوده   کنند به همين دليل در آن کشور شديداً تحت  

 خطرناک بوده است. 
 

هاي متفاوت چگونه تحت تعقيب، آزار و شکنجه    بتوانند از اينکه در دوره   بايد متقاضيان پناهندگي  
هاي خود را با دقت و بدون تناقض بيان    اند تصوير روشني به مقامات پناهندگي ارائه بدهند و گفته   قرارگرفته 

سرايي نکنند. آز آنجايي      هاي پليس و کارمندان دولت داستان   حواسشان باشد که در مقابل پرسش  کنند. بايد 
شود    اي تبديل مي    و به يک پرونده چند صفحه  شود      عنوان متقاضي پناهندگي ثبت مي   هاي شما به    که گفته 
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هاي شما قابل    ها سروته گفته   ها پاسخ گويا و کوتاه بدهيد تا هنگام بررسي پرونده   هاي آن   سعي کنيد به پرسش 
که بسياري از متقاضيان پناهندگي از طريق مترجم، داستان زندگي خود را براي مقامات      فهم باشد. ازآنجايي   

کننده به چه ترتيبي سنالات خود را      دهند بايد سعي کنند مستقل از اينکه مصاحبه   مسئول توضيح مي  
هاي خود    هاي خود را با ميزان توانايي مترجم، هماهنگ کنند. براي ترجمه گفته   کند، پاسخ   مطرح مي  

هاي شمارا ترجمه کند. برخي اوقات مترجم و    آوريد تا مترجم بتواند با دقت حرف   هماهنگي لازم را به عمل 
ها به بار    شوند.اين ايراد تنها از سر ناآشنايي متقاضيان پناهندگي و عدم توجه آن   متقاضي باهم هماهنگ نمي  

حقوقي موضوع مورد بحث نيست. در موارد زيادي عدم توانايي مترجم در ترجمه بعضي از موضوعات  
کاره      شود که کارمندان دولت و کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان جلسه را نيمه   باعث مي  

کنند و      سرايي مي   قطع کنند. در موارد زيادي متقاضيان پناهندگي، هم در مصاحبه با ادارات دولتي داستان 
 گيرند.     دهند که از آن نتيجه منفي مي   اي ارائه مي    گونه   داستان زندگي خود را به 

 

تان را توضيح دهيد. اين سؤال شامل چه    خانواده   پرسند سابقه فعاليت سياسي خود و   مي  سؤال:  
 شود و چگونه بايد به آن پاسخ داد؟    نکاتي مي 

 

عنوان متقاضي پناهندگي      اين سنال درواقع نکات و دلايل مهمي را براي پذيرش شما به :  عبدالله اسدي 
گيرد. ولي نحوه طرح و بيان اين نکات در برابر سنالاتي که کارمندان دولت و يا وکلاي کميسارياي      در برمي 

کننده است. براي    کنند بسيار مهم و تعيين   عالي پناهندگان سازمان ملل از متقاضيان پناهندگي مطرح مي  
طور پراکنده و نامنسجم سنالات خود را مطرح کنند و اين پراکندگي باعث      ها ممکن است بعضاً به   مثال آن 

شود که نکات و دلايل منسجمي که شخص متقاضي در نظر گرفته است ريتم و حالت انسجام خود را از دست  
کننده خود را بيان کنند.    بدهند. متقاضيان پناهندگي بايد عليرغم اين موضوع، بتوانند نکات اصلي و تعيين  

 در اين مورد لازم است به نکات زير توجه شود:  
 

پذير اين است که شخص    معيارهاي پذيرش پناهنده در کميسارياي عالي سازمان ملل و در کشورهاي پناهنده  
متقاضي پناهندگي داراي نکات و دلايل مهمي براي درخواست پناهندگي خود باشد و بتواند توضيح دهد  
براي مثال اگر به جرم فعاليت سياسي و حقوق بشر و غيره تحت تعقيب بوده چه نوع فعاليتي و يا مسئوليتي  
داشته است. براي مثال مي پرسند آيا در حزبي و يا سازمان و تشکلي عضويت داشته ايد که دولت نسبت به  
حضور و رفتار و فعاليت شما حساسيت نشان داده باشد؟ منظورم اين است که توقع  دولت ها و کميسارياي  
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عالي پناهندگان سازمان ملل اين است که هر فرد متقاضي پناهندگي اين است که هنگام در خواست  
پناهندگي براي آنها روشن کند  که چرا و به چه دلايلي مورد توجه مراجع قضائي و امنيتي کشور محل زندگي  

پرسند آيا قبلاً با يک جريان سياسي يا سازمان و تشکل کارگري فعاليت      خود قرار گرفته است؟ براي مثال  مي 
ويا مسئوليت داشته ايد يا نه؟ يا مي پرسند در تشکل هاي دانشجويي، تشکل هاي مدافع حقوق زنان،  

هاي قانوني و غيرقانوني چه؟ سابقه سياسي در جنگ مسلحانه، سابقه زندان، سابقه خبرنگاري، سابقه    درانجمن 
ترين      ها جزو مهم   نگاري و وبلاگ نويسي چه؟هرکدام از اين     هاي مدافع حقوق بشر، روزنامه   فعاليت در سازمان 

هاي پذيرش پناهندگان هستند. اگر قرار باشد کسي در کشورهاي اروپايي يا کانادا، استراليا و يا دفاتر      شاخص 
کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل درخواست پناهندگي سياسي کند بايد بر مبناي يکي از اين  

ها و معيارها تقاضاي پناهندگي خود را ارائه بدهد.يعني هر فرد متقاضي پناهندگي بايد دليل    شاخص 
خاصي براي درخواست پناهندگي خود ارائه دهد.براي مثال شما نمي توانيد از کشور هلند بدليل اينکه از هلند  
خوشت آمده تقاضاي پناهندگي کنيد بايد توضيح بدهيد و ثابت کنيد که به دليل ترس از مورد ظلم قرار  

 گرفتن درخواست پناهندگي کرده ايد.  
 

ها لازم است تاريخ پيوستن به آن را دقيق توضيح دهيد. براي اولين بار جهت پيوستن به    براي اثبات هرکدام از آن 
ها با چه افرادي تماس گرفته بوديد؟ چه سمتي در آن تشکل داشتيد،آيا فقط عضو بوديد يا نقش    هرکدام از آن 

ايد با دقت در مصاحبه خود با وکيل و يا      ها داشته   رهبري کننده هم داشتيد؟ هر مسئوليت ديگري که در آن 
دولت بيان کنيد. متقاضيان پناهندگي بايد به اين نکته هم توجه داشته باشند که ازنظر مقامات  کارمندان  

امور پناهندگي تنها دلايل عضويت فرد در يک تشکل سياسي براي اثبات اينکه  در کشور خود تحت تعقيب  
کننده      شرط اين است که شخص متقاضي پناهندگي در آن تشکل نقش رهبري و هدايت بوده کافي نيست. 

داشته است يا نه؟ اين در حالي است که در ايران در طول حاکميت جمهوري اسلامي هزاران نفر فقط به خاطر  
ها و مقامات و مراجع    اند. براي وزارتخانه   شده   هاي اعدام سپرده    عضويتشان در احزاب اپوزيسيون به جوخه 

ها و غيره که اشاره    پناهنده پذير مهم اين است که علاوه بر عضويت در هرکدام از احزاب و نهادها و تشکل 
اي براي ارگان هاي سرکوب بوده است. البته اين    شده   کردم، شخص متقاضي پناهندگي نشان دهد فرد شناخته  

نظر و توصيه من به متقاضيان پناهندگي نيست، من دارم معيارهاي آنها براي پذيرش پناهندگان را توضيح  
مي دهم. آنها مي خواهند بدانند شما چه خطري براي دولت داشتيد که تحت تعقيب قرار گرفته ايد؟ در کل  

 معيار آنها براي پذيرش درخواست پناهندگي اين است که ثابت کنيد که جانتان در خطر بوده است.  
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هاي خود با متقاضيان پناهندگي در بسياري از موارد از انگيزه فعاليت در    مقامات دولتي در مصاحبه 
کنند    گيرند و تلاش مي    ها اين موضوع را جدي مي    کنند، بنابراين به همان درجه که آن   نهادهاي فوق سنال مي  

اعتبار جلوه دهند، متقاضيان پناهندگي نيز بايد به همان اندازه    دلايل پناهندگي متقاضيان را ضعيف و بي 
 کنند. جدي و سرراست و مستدل حرف بزنند و از دلايل درخواست پناهندگي خود دفاع  

 

هايي زنداني بوده است؟ زندان و يا    آنها مي خواهند بدانند اگر کسي سابقه زندان داشته چند مورد و در چه تاريخ 
ايد در کدام شهر و يا شهرها قرار دارد؟ چند روز، چند ماه و يا چند سال    هايي که شما در آن زنداني بوده   زندان 

زنداني بوديد؟ زندان و يا بازداشتگاهي که شما در آن نگاهداري مي شديد در کجا قرار دارد؟ آيا در زندان مورد  
ايد به همراه    اذيت و آزار و شکنجه قرارگرفته بوديد؟ مي پرسندآيا مدارکي را که نشان دهد شما در زندان بوده 

شدند؟ آيا در زندان شاهد      دانيد  جاي که شما زنداني بوديد چند زنداني در آن زندان نگهداري مي   داريد؟ آيا مي  
ايد؟ آيا در طول    يک از زندانيان بوده     ايد شاهد شکنجه و يا اعدام کدام   ايد؟ اگر بوده   شکنجه يا اعدام ديگران بوده 

ايد؟ چند روز مرخصي گرفته بوديد و در چه تاريخي؟ بعد از چند وقت از    پروسه زندان تقاضاي مرخصي کرده 
خواهند بدانند با قيد ضمانت آزاد شديد يا حکم زندان شما به پايان رسيده بود؟ مي      زندان آزاد شديد؟ مي 

خواهند بدانند در زندان اجازه ملاقات داشته ايد يا نه؟ در کدام زندان و در چه بندي بوديد؟ به چه جرمي زنداني  
نحوه دستگيري شما چگونه بوده؟ آيا براي شما نامه )احضاريه( فرستادند، در    شده بوديد؟مي خواهند بدانند   

محل کار دستگير شديد يا در منزل و يا در حال اعتراض در دانشگاه، اداره و يا محل کار؟ مي خواهند بدانند  
زمان و ساعت بازداشت شما کي بوده؟ ماموريني که شمارا دستگير و يا جلب کردند چند نفر بودند؟ براي آنها  
مهم است که بدانند شما که از زندان آزاد شده بوديد، چه لزومي داشت بعد از آزادي از زندان و پايان دوره  
محکوميتتان از کشور خارج شويد؟معلوم است در سيستم قضائي جمهوري اسلامي هيچ تضميني نيست که  

 پرونده سازي نکنند و دوباره شما را به زندان برنگردانند.بايد همين را گفت.  
 

در ايران نيروها و گروهاي فشار و ضد مردمي متعددي وجود دارد، بستگي به اين دارد که شما به چه جرمي  
بازداشت شده و يا تحت تعقيب قرارگرفته باشيد و از سوي کدام نهاد دولتي؟ براي مثال نيروي انتظامي، ستاد  

ها، وزارت اطلاعات، پليس آگاهي، نيروي      معروف و نهي از منکر، مفاسد اجتماعي، لباس شخصي     امر به 
ها، فاطي کماندوها، سازمان بسيج و سپاه پاسداران، بسيج    ها، خواهر زينب   انتظامي، ارتش، جاسوس خانه 

وکلاي سازمان ملل و مسئولين و مقامات اداري با ترکيب    دانشجويي و بسياري ديگر از اين قماش هستند. 
 ميدانند که هر کدام از اين نيروها وظايف متفاوتي دارند.   ها آشنايي دارند.   اين نيروها و وظايف آن 
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اند و مي    افراد و اشخاص ديگري نيز در ارتباط با شما دستگير و يا بازداشت شده   براي آنها مهم است که بدانند 
خواهند از آنها شناخت کامل بدهيد.مي خواهند بدانند هنگام تفتيش منزل شما مامورين اسناد و يا مدارکي  

 اند يا نه؟    که جرم شما را اثبات کند با خود برده 
 

 منظورشان از چنين اسنادي چه است؟ : سئوال 
 

، هارديسک کامپيوتر،  CDعمدتاً منظورشان اسناد و مدارکي از قبيل کتاب، نشريه،  :  عبدالله اسدي  
هاي ممنوعه، اطلاعيه و نشريات و غيره است. توجه داشته باشيد که    جلسه، نوار سخنراني، کتاب   دفتر صورت 

کارمندان دولت و وکلاي کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل از محتواي اسناد و مدارکي که مامورين  
اند چقدر مهم و    پرسند تا بدانند اسنادي که مامورين با خود برده   اند مي    امنيتي از متقاضيان پناهندگي گرفته 

اند؛ بنابراين کارمندان مسئول رسيدگي به پرونده متقاضيان پناهندگي در اين مورد با    اهميت بوده   يا کم 
ها فيلم و    CDخواهند بدانند در آن      خواهند. مي   کننده مي      کنند و پاسخ درست و قانع   جزئيات سنال مي  

اند. مي خواهند بدانند در اثر    هاي "غيرقانوني" را با خود برده   سخنراني چه کساني بوده است و چه محموله 
پرسند:    ها چه اتفاق مهمي ممکن بوده براي فرد متقاضي پناهندگي بيفتد. مي    داشتن اين مدارک و محموله 

کننده از متقاضيان      ها را از چه سازماني و از چه شخصي دريافت کرده بوديد؟ در همين رابطه مصاحبه   آن 
بايست به دست پليس امنيتي بيفتد چرا      دانستيد اين اسناد و مدارک نمي     پرسد: شما که مي     پناهندگي مي 

کنند که با    اوقات متقاضيان پناهندگي به مسائل و دلايلي اشاره مي    ها را در دسترس گذاشته بوديد؟ بعضي   آن 
حکم همان دلايل نادرست به    بسا به   اي که در ايران وجود دارد همخواني ندارد و چه    قوانين بسيار ظالمانه 

شده است متقاضيان پناهندگي عنوان    ها پاسخ منفي مي دهند. براي مثال بارها ديده    درخواست پناهندگي آن 
اند که بنا به يک سري اتهامات از قبيل توهين به فلان آخوند و يا توهين به مقدسات و يا در حال رابطه    کرده 

اند.بارها تجربه کرده ايم    ساعت به قيد ضمانت آزاد شده   ۵۳ اند ولي بعد از    شده   جنسي خارج از ازدواج بازداشت  
اند و به آنها گفته اند:ادارات    مسئولين و کارمندان مصاحبه کننده به اين نوع استدلال ها پاسخ رد داده 

مهاجرتي و پناهندگي با قوانين ظالمانه در ايران آشنايي کافي دارند، به همين دليل اگر مسائلي که شما  
شدند، بلکه به      گونه ضمانتي آزاد نمي   ساعت با قيد هيچ  ۵۳ تنها بعد از    داشت نه    ايد واقعيت مي    مطرح کرده 

هايي از تناقضاتي است که متاسفانه    ها همه بخش   شديد.اين   چندين سال زندان و يا مجازات مرگ محکوم مي  
متقاضيان پناهندگي در بسياري از موارد در توضيح دلايل درخواست پناهندگيشان وجود دارد و آنها را دچار  
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 کند.     مشکل مي 
 

 پرسند نحوه فرارتان از کشور به چه صورتي بوده؟      مي سؤال:  
 

خواهند بعنوان متقاضي پناهندگي  براي آنها توضيح بدهيد به چه      خوب در اين مورد مي عبدالله اسدي:  
اي و از چه طريقي از کشور خارج شده ايد؟ قاچاقچي را چگونه پيدا کرديد؟ نام قاچاقچي شما چه بوده    وسيله 

است؟ آيا از ايران تا کشوري که هدف درخواست پناهندگي شما بوده همان قاچاقچي را به همراه داشته ايد يا  
چند روز طول کشيد تا به کشور مورد نظر    پرسند   شده است؟ مي    صورت ديگري انجام      سفر شما اساساً به 

طور قانوني؟ مدارکي که با آن      رسيديد؟ ازچه طريقي و از چه مرزهايي؟ هوايي، زميني، درياي و يا با ويزا و به 
    ايد مربوط به کدام کشور بوده است؟ عکس روي پاسپورت شما عکس واقعي خودتان بود و يا شبيه   سفرکرده 
شده است سئوال      هرحال از رنگ پاسپورت تا اسم قاچاقچي و مبلغ پولي که به وي پرداخت     شده بود؟ به   سازي  

ايران قانوناً بدون رضايت همسر، حق دريافت پاسپورت  زنان در  مي کنند.درهمينجا لازم است يادآوري کنم که  
ترين عامل پناهندگي زنان، به دليل تهديد    بسا در بسياري از موارد اساسي    و خروج از کشور را ندارند. چه  

شود. زناني که چنين دلايلي براي درخواست پناهندگي خود مطرح    همسران و در کل مردان خانواده عنوان مي  
هاي خود با مقامات دولتي و کميسارياي عالي سازمان    کنند بايد چگونگي اين پروسه را در مصاحبه   مي  

دهند. براي مثال اگر بدون رضايت همسران خود اجازه دريافت پاسپورت و    ملل در امور پناهندگان توضيح  
 خروج از کشور را ندارند چگونه توانسته اند پاسپورت بگيرند؟  

 

ها عمدتاً به چه دلايلي    ما هرساله شاهد درخواست پناهندگي از سوي زنان زيادي از ايران هستيم. آن سؤال:  
 ها عمدتا چيست؟    شوند؟ دلايل درخواست پناهندگي آن   از ايران خارج مي  

 

شود زنان عمدتاً به دليل شرايط سخت و زندگي اسارت    تا آنجايي که به ايران مربوط مي  عبدالله اسدي:  
شوند و    آميز، از کشور خارج مي    هاي عمومي و وجود قوانين تبعيض   بار و قيد وبندهاي اجتماعي و ناامني   

شوند. پذيرش يا عدم پذيرش هرکدام    کنند. اين نوع دلايل مورد به مورد بررسي مي      درخواست پناهندگي مي 
ها نيز بستگي به اين دارد که بر مبناي تشخيص ادارات امور پناهندگي در صورت بازگشت، هرکدام از    از آن 

شود. بسياري آز    طور فردي بررسي مي      ها به   ها با چه خطراتي مواجه خواهند بود. درخواست پناهندگي آن   آن 
ها از سوي مردان خانواده براي مثال شوهر، پدر، برادر و طايفه و بسياري از موارد و مسائل ديگر و يا به    آن 
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هاي    هاي خانوادگي، سنت   هاي اجباري، خشونت   ها در مقابل قيد وبندهاي اجتماعي و ازدواج   دليل مقاومت آن 
هاي مردان براي طلاق و    ها و رواج فرهنگ مردسالار در ايران و سختگيري   ضد زن و نبودن قوانين حمايت از آن 

عدم تعلق قانوني حق حضانت فرزندان به آنان و بسياري دلايل ديگر در خارج از مرزهاي ايران تقاضاي  
 کنند.   پناهندگي مي 

 

هاي غربي بعضاً به اين نوع کيس    اشاره کردم، کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان و دولت قبلاً    
عنوان    ها به   کنند و تمايل زيادي به پذيرش آن     عنوان مشکل فرهنگي و تعصبات خانوادگي نگاه مي   ها به  

دهند. بنابراين اين دسته از متقاضيان پناهندگي بايد با دلايل و شواهد و مدارک کافي براي    پناهنده نشان نمي  
دهد.    اثبات حق خود وارد پروسه پناهندگي شوند. طرح مسائل و مشکلات به شکل کلي و سربسته پاسخ نمي  

تحمل و تاريخچه زندگي خود را به وکلا و مقامات امور    هرکس بايد بتواند شرايط سخت و غيرقابل  
شان مرگبار و    پناهندگي با دقت تشريح کند.هر يک بايد داراي شواهد و مدارکي باشند که نشان دهد زندگي  

تحمل بوده است. و يا مدارکي را به همراه داشته باشند که نشان دهد کارشان به مراجع قضايي کشيده    غيرقابل  
 اند.    شده   آمده از کشور خارج    شده است و به دليل وضعيت خطرناکي که برايشان پيش 

 

گيري و وقوع اين      گيرند، بايد بتوانند چگونگي شکل   زناني که مورد بدرفتاري و تجاوز و هتک حرمت قرار مي  
اتفاقات را از ابتدا تا به آخر توضيح دهند و اگر مدارکي براي اثبات دلايل خود دارند در اختيار مقامات  
مسئول پرونده و وکيل مدافع خود قرار دهند. اگر از سوي مامورين دولتي و يا هر عنصر ديگري مورد هتک  

اند با ذکر اسم و مشخصات و تاريخ، کليه اتفاقات را توضيح دهند. در اين مورد به همراه    حرمت قرارگرفته 
سالان وهم مربوط به فرزندان بسيار مهم    داشتن مدارک هويت مثل شناسنامه و کارت ملي هم مربوط به بزرگ 

ام. با توجه به طرح و    . نکته ديگر داشتن پاسپورت و درخواست ويزاست، قبلًا در اين مورد اشاره کرده است 
در خارج از اتحاديه اروپا به اجرا گذاشت، کساني که از    ۵۱۰۵ سياستي که اتحاديه اروپا از دوم اکتبر سال  
شوند چنانچه بخواهند در يکي از کشورهاي محدوده شنگن    طريق ويزا به يک کشور اروپايي وارد مي  

درخواست پناهندگي کنند بهترين گزينه اين است که در همان کشور صادرکننده ويزا درخواست پناهندگي  
بدهند و پاسپورتشان را هم به مقامات اداري تحويل دهند. چون متقاضيان پناهندگي چه پاسپورتشان را رو  

فهمند که شخص مورد نظر از طريق ويزا واردشده است. در غير اين      کنند يا نکنند مقامات مسئول مي 
پذير      کنند. درهرحال مراجع دولتي و پناهنده     ها سلب اعتماد مي   صورت نسبت به ارائه دليل پناهندگي آن 

طور فردي      اند را همچون کيس هاي ديگر به   پرونده و دلايل پناهندگي متقاضياني که از راه قانوني واردشده 
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خواهند. اجازه    ها مدارک مي   شان درخطر بوده عمدتاً از آن     کنند و براي اثبات اينکه جان و آزادي   بررسي مي  
توانست با ويزاي هرکدام از کشورهاي      هر کس مي ۵۱۰۵ جا اشاره کنم که تا قبل از دوم اکتبر      بدهيد در همين 

توانست در هرکدام از کشورهاي    محدوده شنگن وارد اتحاديه اروپا شود و علاوه بر کشور صادرکننده ويزا، مي  
اين اتحاديه درخواست پناهندگي کند بدون اينکه مشخص شود فرد متقاضي پناهندگي با ويزاي کشور  

هاي فرانسه و انگليس بودند که    خانه   ديگري وارد محدوده اتحاديه اروپا شده است. چون تا آن موقع تنها سفارت 
هاي کشورهاي محدوده شنگن از متقاضيان    گرفتند؛ اما الآن همه سفارتخانه   از متقاضيان ويزا اثرانگشت مي  

شوند و از همان      ها درخواست پناهندگي کنند فوراً رديابي مي   گيرند و در هرکدام از آن   ويزا اثرانگشت مي  
 کنند.   شان را در آن کشور متوقف مي    ساعت اول پروسه پناهندگي  

 

توانند دلايل و      اند نمي   شده   طور قانوني و با وي ا از کشور خارج      شود کساني که به     گفته مي سؤال:  
 مدارک معتبري براي درخواست پناهندگي خود ارائه دهند. توضيح شما در اين مورد چيست؟ 

 

    خود شخص پناهجو را از درخواست پنلاهلنلدگلي ملحلروم نلملي   خودي    داشتن پاسپورت به عبدالله اسدي:  
هلاي پلذيلرش پلنلاهلنلدگلان آملده اسلت،    در مورد شاخص   ۰۹۲۰ سند کنوانسيون ژنو مصوب  ۳۹ کند. دربند  

شان نقض شلود نليلسلت.      پاسپورت در تمام موارد نشانه نداشتن ترس افراد از اينکه مبادا حقوق انساني   داشتن 
کند، حتي ممکن است پاسپورت را آگاهانه براي شخصي صادر کنند تا امکان خلروج    در همين بند اضافه مي  

گويد اين در صورتلي اسلت کله دوللت خلواهلان حضلور و    وي را از کشور فراهم کنند، ولي در همين مورد مي  
صورت مخفيلانله صلادر شلود.      ماندن فرد مورد نظر در کشور نباشد و يا در مواردي ممکن است پاسپورت به 

خواهم اضافه کنم که در بسياري از کشورهاي مثل ايران با پرداخت پول به مقامات دولتي و عمدتلاً    من هم مي  
کنند. اين ملوضلوع در سلايلت پللليلس    الخروج فراهم مي    ممنوع مرزبانان کشور، شرايط را براي رد کردن افراد  

جلا پللليلسلي اسلت بلراي ملثلال در    شده است. علاوه بر اين در ايران فضا در هلمله     الملل )اينترپل( نيز درج   بين 
هلاي کلارگلري حلراسلت    هاي انضباطي وجود دارد، در محل کار و مجتمع   ها گروهاي حراستي و کميته   دانشگاه 

شلده اسلت. وزارت اطللاعلات      هاي پليسي و جاسوسي سازمان داده   کارخانه و عوامل کارفرما و انواع سيستم 
خودش يک نيروي مخوف و يک دستگاه پليسي پيچيده و داراي نيرو و امکانات شنود و کنترل و رديلابلي اسلت،  

معروف، دانشلجلويلان بسليلجلي  انصلار    ها، آگاهي و منکرات و امربه    نيروي انتظامي، بسيج، لباس شخصي 
کنند، دسلتلگليلر    حزب الله و غيره، نيروهايي هستند که در بسياري اوقات بدون هماهنگي باهم خانه گردي مي  

دهند. در دل چلنليلن سليلسلتلملي روزانله      کنند و افراد را تحت پيگرد قرار مي   کنند، بازداشت و زنداني مي    مي  
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هلا    اللخلروج شلونلد. ايلن   وقت رسماً ممنوع   ها نفر تحت پيگرد قرار بگيرند بدون اينکه حتي هيچ    ممکن است ده 
تلوانلنلد بلراي اثلبلات    ملي    شوند   خارج مي    صورت قانوني   هايي که به    همه دلايل واقعي و مهمي هستند که آن 

پذير و وکلاي پناهلنلدگلان بله ايلن املر      دلايل خروج قانوني خود به آنها استناد کنند. مقامات دولتي و پناهنده 
هاي مشهوري بلوده بلاشلنلد    کنند که چهره     الخروج مي     واقف هستند که در کشور ايران عمدتاً کساني را ممنوع 

ها حساس باشد و همه افرادي که از سوي گروهاي فشار و خلودسلر تلحلت    که دولت به حضور و نحوه فعاليت آن 
 شوند.     الخروج نمي     گيرند ممنوع   تعقيب و پيگرد قرار مي  

 

پرسند آيا    کارمندان دولت و وکلاي امور پناهندگان هميشه از متقاضيان پناهندگي مي  سؤال:  
ها از مدارک چيست؟ در اين مورد توصيه شما چيست؟    مدارکي به همراه خود داريد؟ منظور آن 

 گويد؟   مقررات قانوني چه مي  
 

کنند معمولًا پاسپورت، شناسنامه، کارت    ها از پناهجويان طلب مي    مدارکي که آن عبدالله اسدي:  
نامه است. داشتن همه اين مدارک براي اثبات    ملي، گواهينامه، سند ازدواج، مدارک تحصيلات و طلاق  

هويت لازم نيست مثلا داشتن شناسنامه و کارت ملي کافي است. مدارک ديگري که براي ادارات امور  
پناهندگي مهم است مدارکي است که نشان دهد فرد متقاضي پناهندگي در کشور محل زندگي خود مشکل  
امنيتي داشته است. داشتن چنين مدارکي براي مقامات امور پناهندگي بسيار مهم است. هويت متقاضيان  

به همين خاطر متقاضيان    گيرد.   پناهندگي تنها با در اختيار گذاشتن چنين مدارکي مورد تائيد قرار مي  
پناهندگي لازم است قبل از درخواست پناهندگي مدارک فوق را به همراه داشته باشند و يا تا قبل از دادگاه و  

حال لازم است به اين نکته هم اشاره کنم که متقاضيان      ها باشند. درعين   مصاحبه اصلي به فکر تهيه آن 
پناهندگي نبايد از قبل قول مدرکي را به وکلا و مسئولين بدهند که بعداً نتوانند آن را تهيه وآماده کنند.بعلاوه  

 اي داشته باشند.    کننده   بايد براي به همراه نداشتن هرکدام از مدارک فوق دليل قانع 
 

 پرسند چرا و به چه صورت فعاليت سياسي و سازماني شما لو رفته است؟   مي  سؤال:  
 

پرسند چه    در اين مورد ممکن است سنالات متعددي را مطرح کنند. براي مثال مي  عبدالله اسدي:  
شکل فعاليت سياسي و سازماني شما چگونه بوده؟ علني، نيمه علني و    مدارکي از شما به دست آورده بودند؟ 

کرديد؟ تاريخ آشنايي و شروع فعاليت شما با اين سازمان از کي      يا کاملاً مخفي؟ با چه سازماني فعاليت مي 
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هاي اينترنتي و يا    بوده؟ اين آشنايي از چه طريقي صورت گرفته است؟ از طريق روزنامه، نشريه، راديو، سايت 
ها همه سنالات مهمي هستند که وکلا و کارمندان    يک؟ اين   اشخاص و عناصر فعال سازمان مربوطه؟ کدام  

پرسند    دهند با دقت مي    شان دلايل سياسي و سازماني ارائه مي    دولت از افرادي که براي درخواست پناهندگي  
 ها پاسخ دهند.   و بايد با دقت و در کمال خونسردي و با دانش کافي به آن 

 

 پرسند حال روحي شما چگونه است.منظورشان از اين سئوال چيست؟      مي سؤال:  
 

مي خواهند ببينند شرايط روحي و جسمي و فکري شما درچه وضعيتي است؟ براي مثال  عبدالله اسدي:  
مي خواهند بدانند اگر شما جزو بازماندهگان يک حادثه دريايي و يا فراراز جنگ و زندان و تهديد و اتفاقات  
ديگري از اين دست بوده ايد و خبر نداريد چه به سر خانواده و اطرافيان و همکارانتان و يا کساني که شرايطي  

 مشابه شما را داشته اند، آمده و چه تاثيري بر روح و روان شما داشته است؟  
 

 پرسند مذهب شما چيست؟   مي  سؤال:  
 

بايد توجه داشته باشند که پاسخ به اين سنال نبايد با دلايل پناهندگي شخص متقاضي در  عبدالله اسدي:  
تناقض باشد. ممکن است خانواده فرد متقاضي سنتاً به يک مذهب تعلق داشته باشند ولي خود فرد اعتقادي  

اي به چنين    گونه   طور که بوده بيان کنند نه اينکه هر بار به     به آن مذهب نداشته باشد؛ بنابراين بهتر است همين 
حال بسياري از متقاضيان پناهندگي اصلاً به دليل روي برگرداندن از مذهب و يا      سنالاتي پاسخ بدهند. درعين 

 شان همين است.     گيرند و دلايل فرار و درخواست پناهندگي   اختيار کردن مذهب ديگري تحت تعقيب قرار مي  
 

خواهند که نشان      ها مدارکي مي   مسئولين هنگام مصاحبه با متقاضيان پناهندگي عمدتاً از آن سؤال:  
 اند. نظر شما در اين مورد چيست؟   ها و مراجع قضايي و امنيتي ايران پرونده داشته   دهند که در دستگاه 

 

اي که افراد متقاضي با مشکل    بله منظور مدارکي است که نشان دهد در فاصله زماني عبدالله اسدي:  
اند، از سوي مراجع قضايي و امنيتي جمهوري اسلامي حکم احضار دريافت کرده و از مراجعه به      مواجه بوده 

علاوه مدارک    اند. به    نهادهاي قضائي و امنيتي به دليل ترس از بازداشت و دريافت محکوميت خودداري کرده 
خواهند که نشان دهد شخص متقاضي جهت دفاع از جان و امنيت خود و    ديگري از متقاضيان پناهندگي مي  

    رسيدگي به موضوع مورد مناقشه شکايت کرده ولي به شکايت وي رسيدگي نشده است. يا اگر شکايت مي 

 جنبه هاى حقوقى و عملى 



 راهنماى پناهندگى  47

شد. براي مثال بسياري از اين کيس ها کيس زناني است که از طريق همسر،    کرد به زيان خودش تمام مي  
گيرند.    پسر و پدر و غيره مورد اذيت و آزار و خشونت ناموسي و خانوادگي قرار مي    برادر، نامزد و دوست  

شود و يا اگر شکايت کنند    ها رسيدگي نمي    کنند چون به شکايت آن   ها در بسياري از موارد شکايت نمي    اين 
حتي ممکن است به ضررشان تمام شود و يا از طرف دولت مورد حمايت قرار نگيرند. متقاضيان زن لازم است  

هاي خود اين مسائل را مطرح کنند چون در قوانين اسلامي عملاً هيچ جايي براي دفاع از حقوق    در مصاحبه 
در سيستم قضائي جمهوري اسلامي اصل بر برائت نيست بلکه اصل بر قوانين    شود   زنان وجود ندارد. بايد گفته 

گيرند در    الهي و شرع اسلام است. زناني که در ايران کرورکرور مورد تجاوز و بدرفتاري و هتک حرمت قرار مي 
صورت شکايت در برابر خانواده و افکار عمومي و قوانين حاکم بر جامعه، مصونيت حقوقي ندارند؛ بنابراين،  

پذير با جزئيات مسائل      اين دسته از متقاضيان پناهندگي لازم است در مصاحبه خود با وکلا و مراجع پناهنده 
آمده و تاثيرات خردکننده آن بر روح و روان خود را توضيح دهند. بعلاوه زناني که داراي اين نوع دلايل    پيش 

هستند لازم است با دقت، کليه ماجرا را تا آنجا که مقدور است با ذکر تاريخ و زمان و محل و چگونگي آن  
ها با جزئيات در موردش سنال    داده باشد.آن   توضيح دهند. مثلاً اتفاقاتي که به جرم رابطه خارج از ازدواج رخ  

 مي کنند و متقاضيان هم لازم است با جزئيات، ماجرا را توضيح دهند. 
 

تر دلايل درخواست    مقامات و وکلاي امور پناهندگي براي روشن شدن هرچه دقيق  سؤال:  
ايم که زنان به    ها پيدا کنند، براي مثال بارها ديده   خواهند شناخت بيشتري از آن   پناهندگي افراد، مي  

دلايل ناموسي و به اتهام رابطه جنسي خارج از ازدواج و عواقب خطرناک آن از کشور خارج مي  
ها مي    شوند. اين دسته از پناهجويان چگونه بايد پاسخ بدهند و اساساً در اين مورد چه چي هايي از آن   
 پرسند؟   

 

پرسند با چه اشخاصي "رابطه نامشروع"و يا خارج از ازدواج داشتيد؟ اسم    خيلي ساده مي  عبدالله اسدي:  
پرسند رابطه شما با اين    و مشخصات مردي که با وي رابطه برقرار کرده بوديد با جزئيات توضيح دهيد. مي  

اي چه اتفاقي براي شما افتاد؟    زور صورت گرفته بود يا با موافقت خودتان؟ در پي چنين رابطه   مرد با توسل به  
العملي در    چه کسي يا کساني متوجه رابطه شما شده بودند؟ براي مثال شوهر، برادر، پدر و يا غيره؟ چه عکس 

العمل شما چه بود؟ بعداً چه اتفاقي براي شما افتاد؟ آيا پدر و مادر و خانواده    اين مورد نشان دادند؟ عکس 
کنند؟ اين مرد چند سالش بود؟ متاهل بود يا    شناسيد؟ کجا زندگي مي    مردي که با وي رابطه داشتيد مي  

دانيد؟ آيا او هم موقعيتش درخطر است؟ اگر    مجرد؟ داراي فرزند بود يا نه؟ اسم و مشخصات فرزندانش را مي  
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آري از سوي دولت موقعيتش درخطر است يا از طرف شوهر و بستگان شما؟ از وي شکايت شده يا نه؟ از شما  
چطور؟ آيا کار شما به مراجع قضائي کشيده شده بود يا نه؟ آيا مدرکي براي اثبات آن به همراه داريد؟ حتي در  

پرسند    پرسند آيا شما را در حال رابطه جنسي ديده اند؟ و سوالات ديگري از اين نوع. مي    بسياري از موارد مي  
به زندان شده است؟ در ضمن از شغل و ميزان      فرار کرده يا دستگير و محکوم   آيا مردي که با شما بوده 

تحصيلات و محل زندگي در ايران و سمت و موقعيت شخصي وي و بسياري از مسائل و چگونگي آشنايي و  
پرسند؛ بنابراين، اين دسته از متقاضيان      تاريخ آشنايي با وي را از شخص متقاضي پناهندگي با جزئيات مي 

 پذير صحبت کنند.   نيز لازم است با شناخت کافي از کل ماجرا با مقامات و مراجع پناهنده  
 

هاي قضائي کشيده شده باشد براي اثبات اين موضوع    علاوه اگر در اين مورد شکايتي شده و کار به دستگاه   به 
پرسند آيا تهديد شده بوديد؟ چه    پرسند. مقامات رسيدگي به امور پناهندگان معمولاً مي    از شما سنالاتي مي  

پرسند چگونه    نوع تهديدي؟ تهديد به کشتن از طريق سلاح گرم يا سرد يا به شکل ديگري؟ کداميک؟ مي  
توانستيد فرار کنيد و جان سالم به در ببريد؟ به کجا رفتيد و ازچه کس يا کساني کمک گرفتيد؟ چند وقت طول  
کشيد تا از کشور خارج شديد؟ قانوني يا غيرقانوني از کشور خارج شديد؟ از کساني که مورد تجاوز جنسي  

پرسند آيا خانواده و بستگانتان را از اين واقعه باخبر کرده بوديد يا خير؟ برخوردشان با اين    گيرند مي      قرار مي 
کردند که شرف و    يک احساس مي      موضوع چگونه بود؟ کداميک از اعضاي خانواده به شما کمک کردند و کدام 

از آنکه کشور خود را ترک کرديد نسبت به دوستان و    ناموس و غيرتشان به دليل اين موضوع برباد رفته؟ پس 
ها مديون هستيد؟ اگر    کنيد به آن   کنيد؟ احساس مي    اند احساس گناه مي    خانواده و ديگران که در آنجا مانده 
توانيد آن را بازو توضيح دهيد. چه زماني شما به اين فکر افتاديد که کشور    پاسخ مثبت است تا آنجا که مي  

خود را ترک کنيد؟ در اين رابطه چه احساسي داشتيد؟ چه سالي پاسپورت گرفتيد؟ پاسپورتتان را با اجازه شوهر  
گرفتيد؟ آيا اداره گذرنامه پاسپورت شمارا به آدرس منزلتان پست کرده بودند يا خودتان آن را در اداره گذرنامه  

 تحويل گرفتيد؟ 
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 گرايان )دگرباشان جنسي(     جنس     بخش سوم: هم 
 

جندرها از    گرايان، دوجنسگرايان و ترنس    جنس   ايم که درخواست پناهندگي هم    بارها ديده  سؤال:  
ها و ادارات مربوط به امور    سوي دفاتر کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان و وزارتخانه 

جنس      گيرند. توصيه شما در اين مورد چيست؟ از هم   پناهندگان در کشورهاي غربي پاسخ منفي مي  
عنوان    ها هم بايد مدرک نشان بدهند تا به      کنند؟ آيا آن     گرايان ايراني عمدتاً چه سؤالاتي مطرح مي   

 پناهنده پذيرفته شوند؟ 
 

گرايان و    جنس     شود، بله هم   که دلايل پناهندگي يک امر شخصي محسوب مي      ازآنجايي عبدالله اسدي:  
عنوان پناهنده پذيرفته شوند. در بسياري      جندرها و دوجنسگرايان هم بايد دلايل کافي داشته باشند تا به   ترنس  

شود براي اثبات دلايل تقاضاي پناهندگي خود مدارک نشان بدهند ولي      ها هم خواسته مي   از موارد از آن 
کند و به سنالاتي که کارمندان امور پناهندگي در      بستگي به اين دارد که هر فرد چگونه دلايل خود را بيان مي 

    جندر و يا هم     دهد.همچنين بستگي به اين دارد که فردي که دلايل ترنس   کنند پاسخ    اين خصوص مطرح مي  
کند قبلاً در چه وضعيتي قرار داشته است؟ براي مثال    گرايي براي درخواست پناهندگي خود مطرح مي    جنس 

گرا قبلاً به همين منظور دستگير و يا زنداني و يا تحت تعقيب بوده است يا نه. بايد      جنس     بايد ببينند فرد هم 
ببينند شرايط وي در ميان خانواده و دوستان و اطرافيانش چگونه بوده است! ميپرسند از کي متوجه تمايلات  

ها به اين    جنسي خود شديد؟ آيا اين موضوع را با خانواده و بستگانتان در ميان گذاشته بوديد؟ برخورد آن 
همه اعضاي خانواده    قبول بود؟ آيا     موضوع چگونه بوده؟ آيا خيلي راحت با شما کنار آمدند يا برايشان غيرقابل 

العمل منفي به اين موضوع نشان دادند؟ در بسياري از موارد همه اعضاي خانواده مثل هم به اين    عکس 
گرايان و    جنس   دهند. ولي فضاي عمومي و فرهنگ غالب در مورد هم    العمل منفي نشان نمي    موضوع عکس 

عنوان يک      آميز است و به   شدت تبعيض   ويژه در ايران تحقيرآميز و به      دوجنسگرايان در کشورهاي اسلام زده و به 
ها از اينکه اطرافيانشان بفهمند فرزندشان    کنند. اعضا و بستگان خانواده   ها نگاه مي    فرد منحرف و بيمار به آن 

عنوان يک لکه ننگ بر پيشاني خانواده و بستگان      گراست وحشت دارند. در بسياري از موارد از آن به   جنس   هم  
ها کلوپي يا    کنند؟ آيا آن   گرايان در ايران چگونه هم ديگر را پيدا مي    جنس     پرسند هم     کنند. مي   خود نگاه مي  

توانند    توانند هم ديگر را پيدا کنند؟ آيا مي    سايت چطور؟ ازچه طريقي مي    محلي براي جمع شدن دارند؟ وب 
    پرسند اگر پليس دو نفر هم   کند؟ مي    ها ممانعت نمي    طور علني جمع شوند؟ پليس از جمع شدن آن     درجايي به 
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حال در    افتد؟ آيا شما تابه   ها مي   گرا را در حال رابطه جنسي ببيند و دستگير کند قانوناً چه اتفاقي براي آن   جنس 
شده بوديد؟ خانواده و بستگانتان از بازداشت شما باخبر بودند؟ فهميدند شما را به چه      همين رابطه بازداشت 

گرا هستيد؟ مدرکي در اين رابطه داريد؟      جنس   جرمي بازداشت کرده بودند؟ نزد پليس اعتراف کرديد که هم  
ها را بگوييد؟ چند روز در بازداشت بوديد و در کدام بازداشتگاه؟    دختر داشتيد؟ اسامي آن   پسر يا دوست    دوست  

هايي به شما زدند.    حرف   ماموريني که شمارا بازداشت کردند در طول آن مدت چگونه با شما برخورد کردند؟ چه 
احترامي و ضرب و شتم قرارگرفته باشد لازم    گرا چنانچه در همين رابطه مورد توهين و بي   جنس     شخص هم 

اش موارد فوق را با جزئيات در ميان بگذارد. اين دسته از    است در مصاحبه خود با وکيل و مسئول پرونده 
متقاضيان پناهندگي بايد عنوان کنند که فضاي عمومي در ايران در بسياري از موارد طوري است که چنانچه  

 گراست بعضا   جنس   شان هم    هايشان خبر پيدا کنند که دوست ديروزي    دوستان و همکاران و همکلاسي 
تنها در نزد خانواده و افکار عمومي در ايران    گرايان نه    جنس     کنند. درواقع هم   ها قطع مي    روابطشان را با آن 

يک سنت و فرهنگ      شود. اين   عنوان بيماربرخورد مي    ها به    پذيرفتني نيستند، بلکه طبق قوانين اسلامي با آن 
 گرايان و دوجنسگرايان است.   جنس   جندرها و هم     ديرينه در ايران و در کشورهاي اسلام زده در مورد ترنس 

 

    گرايي با مجازات اعدام مواجه مي   جنس     براي مثال در دوران هخامنشيان و ساسانيان نيز افراد به جرم هم 
گرايانه    اند که در ايران قبل از ظهور زرتشت اجتماعات همجنس   شدند. برخي از پژوهشگران به اين نتيجه رسيده 

ام با کيس    ها که در فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني فعاليت داشته   وجود داشته است. من در طول اين سال 
هاي    ام. در قوانين و در تفکر و سنت   هاي بسياري از متقاضيان پناهندگي همجنسگراي ايراني مواجه بوده 

باز گفته مي    ها همجنس    شود و اگر هم اسم ببرند به آن   اسلامي حتي بر زبان آوردن همجنسگرايي منع مي  
عنوان همجنسگرا    نژاد در اجلاس سازمان ملل در نيويورک همين را گفت؛ بنابراين کساني که به    شود. احمدي  

کنند بايد در نظر داشته باشند که در گفتگو با    ديگر دگرباشان جنسي تقاضاي پناهندگي مي    عبارت    يا به  
وکلا و کارمندان ادارات امور پناهندگي با استدلال و با نمودهاي روشن در مورد گذشته خود و تبعيضاتي که  

 ها وجود داشته صحبت کنند.    عليه آن 
 

توانند از طريق ازدواج اقامت    شود مي    شان رد مي    آيا پناهجوياني که درخواست پناهندگي  سؤال:  
 بگيرند؟ 

 

اند      تان پاسخ منفي داده   اي که به درخواست پناهندگي    عنوان پناهنده   خير. شما به  عبدالله اسدي:  

 همجنسگرايان 
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که بخواهيد ازدواج کنيد و از اين طريق اقامت بگيريد طبق قانون و مقررات پناهندگي بايد    درصورتي  
ازدواجتان را در اداره ماليات همان کشور به ثبت برسانيد و در دادگاه عقد کنيد و بعد به کشور خود برگرديد و  

 از طريق سفارت همان کشور پروسه اقامت از طريق ازدواج را سپري و پيگيري کنيد. 
 

اگر شخص متقاضي امکان برگشت به کشور خود را نداشته باشد چطور؟ آيا بازهم اقامتش  سؤال:  
 گيرد؟   از طريق ازدواج مورد قبول قرار نمي  

 

خير. اگر ارزيابي آنها از شما اين مي بود که در صورت بازگشت به کشور خود با خطر  عبدالله اسدي:  
جدي مواجه مي شديد به درخواست پناهندگي شما پاسخ منفي نمي دادند دقيقا درست به همين دليل به  
درخواست پناهندگي شما پاسخ منفي مي دهند واز اين بابت اطمينان حاصل کرده اند در صورت بازگشت به  

ها مهم نيست در صورت بازگشت به    کشور خود "هيچ مشکلي" براي شما پيش نخواهد آمد. بعلاوه براي آن 
توانيد    کشور خود چه بلايي به سر شما ميايد. ولي در خارج از اتحاديه اروپا و کشورهاي محدوده شنگن مي  

اين پروسه را طي کنيد تا از طريق اقامت ازدواجي به همان کشور برگرديد. توجه داشته باشيد که در بسياري از  
گيرد؛ اما در بعضي از اين کشورها چنانچه    حل مورد پذيرش ادارات امور مهاجرت قرار نمي    موارد اين راه 

گيرد. توجه داشته    طرفين داراي فرزندي شوند پروسه بازگشت به کشور خود، در موارد کمتري صورت مي  
تواند بر شانس متقاضي پناهندگي بيفزايد بدون اينکه نياز باشد    باشيد ازدواج قبل از دريافت جواب منفي مي  

صورت يک استثنا است. اجازه بدهيد اين موضوع را بيشتر توضيح      به کشور خود بازگردد؛ اما اين هم فقط به 
خواهيد    پرسند مي    بدهم. هنگام طرح موضوع ازدواج، مقامات امور پناهندگي از شخص متقاضي مي  

پرونده شما از طريق ازدواج مورد بررسي قرار گيرد يا از طريق همان کيس پناهندگي؟ چنانچه از دلايل  
خود    خودي    درخواست پناهندگي خود مطمئن باشيد بهتر است اعلام کنيد بر اساس پرونده پناهندگي، چون به 

حساب ميايد، مگر اينکه شخص متقاضي، بر اساس قوانين    عنوان يکي از دلايل اخذ اقامت به     ازدواج هم به 
ها را باهم مورد    ها اعلام کنيد که هردوي آن   پناهندگي دلايل کافي ارائه نداده باشد. بنابراين بهتر است به آن 

 بررسي قرار دهند. 
 

توانند در کشور ديگري      کساني که از ديگر کشورهاي اروپايي پاسخ منفي گرفته باشند مي سؤال:  
 درخواست پناهندگي بدهند؟ 

 

خير. اين دسته از پناهندگان اجازه ندارند در کشور ديگري درخواست مجدد پناهندگي  عبدالله اسدي:  
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بدهند دليلش هم خيلي روشن است. اگر آنها پي ببرند که قبلا در کشور ديگري درخواست پناهندگي کرده و يا  
 با ويزاي کشور ديگري وارد شده است پرونده پناهندگي برايشان تشکيل نمي دهند. 

 

توانند درخواست اقامت بر    : آيا اقوام و بستگان افرادي که مقيم کشورهاي غربي هستند مي  سؤال 
 مبناي  وابستگي خانوادگي بدهند؟ شرايط دريافت اجازه اقامت براي اين دسته از پناهجويان چيست؟ 

 

شرط      کننده به مقامات مهاجرتي ارائه دهند، به   توانند اما بايد دلايل کافي و قانع    بله مي  عبدالله اسدي:  
آخرين اعضاي خانواده باشند، پدر يا مادر پير و تنهايي باشند که از تامين زندگي و توان کاري    -۰ که:    آن 

بدون سرپرست و عدم برخورداري از مراقبت اعضاي خانواده و يا سراي سالمندان باشند    -۵ برخوردار نباشد  
ها اجازه    زن و شوهر باشند و يکي از آن   -۲ از طريق ازدواج اقدام کنند.    -۳ فرزند زير سن قانوني باشند.    -۱ 

کدام از      توانند ازاين  طريق اقامت بگيرند.توجه داشته باشيد که هيچ   اقامت گرفته باشد در اين صورت مي  
ها مورد به مورد باهم    گيرد و ممکن است که هنگام بررسي هرکدام از آن     ها هم به اين سادگي صورت نمي   اين 

 متفاوت باشند. 
 

 مقررات دوبلين چيست؟ : سؤال 
اند.    يعني شناسايي و رديابي پناهندگاني که قبلاً در کشور ديگري درخواست پناهندگي داده   مقررات دوبلين 

نفر متقاضي پناهندگي در اروپا، يک نفر قبلاً در کشور ديگري تقاضاي پناهندگي داده    ۹ شود از هر      گفته مي 
در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا،    ۵۱۰۵ مورد تقاضاي پناهندگي در سال    ۵۱۲ ٬ ۵۱۵ است. از مجموع  

مورد مربوط به افرادي بوده است که قبلا در يکي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا درخواست    ۱۱۲ ٬ ۱۰ دقيقاً  
اند. بنا به اطلاعات منتشرشده از سوي کميسيون اتحاديه اروپا، مشخصات اين افراد از    پناهندگي داده بوده 

آغاز بکار کرده و در    ۵۱۱۱ شود. اين مرکز از ژانويه سال    " شناسايي مي  «يورو داک »طريق " بانک اطلاعاتي  
که    شود. بر اساس معاهدات دوبلين درصورتي    ها ثبت و ذخيره مي    آن اطلاعات پرسنلي افراد و اثر انگشت آن 

    فرد متقاضي پناهندگي قبلًا در کشور ديگري تقاضاي پناهندگي داده باشد به همان کشور بازگردانده مي 
شود. ازنظر کشورهاي اروپايي شاهراه اصلي ورود پناهندگان به اروپاي غربي يونان و ايتاليا و کشور مالت  

گيرد. فرد پناهجو تنها در    ها صورت مي    نگاري و يا کشف ويزاي آن   ها فقط از طريق انگشت    است. اين رديابي 
شده باشد. نه اينکه      نام   شود که در آن کشور اثرانگشت داشته و ثبت    به کشور ديگري بازگردانده مي      صورتي 

 فقط از آن عبور کرده باشد. 
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هاي کشورهاي    نام و مشخصات کساني که زماني به هر دليل در کشور محل اقامت خود از سفارتخانه 
ها    هاي سال در شبکه بايگاني اسناد اداره امور مهاجرين و وزارتخانه   اروپايي درخواست ويزا کرده باشند تا سال 

باقي خواهد ماند. به همين دليل هنگام درخواست پناهندگي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، از طريق بانک  
گيرند. به همين دليل بهتر    شود و مورد سنال قرار مي      اطلاعاتي يورو داک تقاضاي قبلي افراد مشخص مي 

از سفارتخانه هاي هرکدام از کشورهاي عضو محدوده شنگن    ۵۱۰۵ است که متقاضياني که پس از دوم اکتبر  
علاوه چنانچه      درخواست ويزا کرده اند، در مصاحبه خود با مقامات امور پناهندگي آن را مطرح نمايند. به 

کنيد درخواست ويزا کرده      اکنون از آن درخواست پناهندگي مي     در کشوري که هم   ۵۱۰۵ شما قبل از دوم اکتبر  
کنيد    نگاري هم نشده باشيد چون درهمان کشور درخواست پناهندگي مي      باشيد حتي اگر در آن زمان انگشت 

حتي اگر مربوط به چند سال پيش هم باشد لازم است آنرا نيز با مقامات امور پناهندگي در ميان بگذاريد. در  
    کنند. شما به   دهند و نسبت به دلايل ديگرتان نيز سلب اعتماد مي      ها تشخيص مي   غير اين صورت خود آن 

عنوان متقاضي پناهندگي لازم است براي مقامات دولتي توضيح دهيد که به چه دليلي قبلاً درخواست ويزاي  
 آن کشور را کرده بوديد؟ 

 

 شرايط پذيرش متقاضيان پناهندگي بدليل بيماري چيست؟ سؤال:  
 

دهند اين    شرايط اوليه براي کساني که دلايل بيماري براي درخواست اقامت خود ارائه مي  عبدالله اسدي:  
است که قبلاً خود را به کشورهاي مورد نظر رسانده باشند. دوم اينکه داراي مدارکي باشند که نشان دهد که  

پيشگيري نبوده ولي در کشوري که در آن قصد تقاضاي اقامت دارند قابل    شان در کشور خود قابل    بيماري  
 حال مراحل بسيار پيچيده و دشواري دارد.   پيشگيري باشد؛ اما بااين   

 

 شود؟   از چه نوع وي اهايي براي ورود به اتحاديه اروپا استفاده مي  سؤال:  
 

توانند با اخذ ويزاي    از طريق اخذ ويزاي تحصيلي، تجارتي و گروهي. متقاضيان ويزا مي  عبدالله اسدي:  
 تمامي کشورهاي عضو محدوده شنگن سفر کنند.     شنگن به 

 

 و قرارداد شنگن چيست؟ شنگن  سؤال:  
 

ژوئن سال    ۰۳ شنگن نام شهري است در لوکزامبورگ، محلي که اين قرارداد در  عبدالله اسدي:  
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ميلادي در آنجا بسته شد.هدف از عقد اين قرارداد در آن زمان اين بود که ساکنين کشورهاي اروپايي  ۰۹۹۲ 
وآمد کنند. توافق کشورهاي عضو پيمان شنگن اين بود که    طور آزاد رفت    محدوده به    بتوانند در اين 

هاي بازرسي مرزي برداشته شود و ساکنين کشورهاي عضو اين پيمان بدون نياز به ويزا آزادانه در آن    ايستگاه 
وآمد کنند.اين معاهده در عرشه کشتي روي رودخانه "ماسل" نزديک شهري به نام "شنگن" در کشور    رفت  

  ۰۹۹۱ اکتبر سال    ۱ لوکزامبورگ به امضاي کشورهاي آلمان، فرانسه، هلند، بلژيک و لوکزامبورگ رسيد و در  
 ميلادي پس از اتحاد آلمان شرقي و غربي، مجدداً با امضاي آلمان متحد تکميل شد. 

 

 شده است؟   محدوده شنگن از چه کشورهايي تشکيل  سؤال:  
 

کشور: آلمان، فرانسه، ايتاليا، اسپانيلا، پلرتلقلال،  ۵۳ اين کشورها ابتدا عبارت بودند از اين  عبدالله اسدي:  
هلند، بلژيک، لوکزامبورگ، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، ليتواني، لتلونلي، للهلسلتلان، ملجلارسلتلان، اتلريلش،  

مليللادي چلهلار کشلور قلبلرس،    ۵۱۱۹ استوني، اسلواکي، اسلووني، چک، ايسلند، مالت و يلونلان. در سلال  
 طور کامل مفاد اين پيمان را قبول کردند و رسماً وارد پيمان شنگن شدند.   بلغارستان، روماني و سوييس نيز به  

 

  ويزاي شنگن چيست؟ سؤال:  
 

ويزاي شنگن مخصوص کساني است که قصد دارند به کشورهاي محدوده شنگن وارد  عبدالله اسدي:  
شوند.اين ويزاها معمولًا داراي دو تاريخ مشخص هستند، يکي تاريخ اعتبار ويزا و ديگري تعداد روزهاي  

روز است. اگر تاريخ اعتبار ويزاي شما    ۹۱ مجاز براي اقامت در محدوده شنگن. تعداد روزهاي مجاز حداکثر  
مانده باشد، ويزاي شنگن شما باطل تلقي    گذشته باشد حتي اگر تعداد روزهاي مجاز ويزاي شما هنوز باقي  

گردد. همچنين تعداد مجاز دفعات ورود شما به محدوده شنگن در ويزاي شما توسط يک کد مشخص    مي  
بار ورود است؛ يعني    به معني يک    ۰ يا ارقام بالاتر و يا نامحدود باشد. کد    ۰ -۵ تواند      شود. اين کد مي   مي  

بار ورود و خروجتان از شنگن، ويزايتان بدون توجه به تاريخ اعتبار و روزهاي مجاز باطل خواهد شد.      پس از يک 
توانيد به شنگن وارد      شده مي     و ارقام بالاتر به معني آن است که به دفعاتي که در ويزاي شما مشخص   ۵ کد  

شويد و پس از استفاده از تعداد دفعات مجاز ورود، ويزايتان بدون توجه به تاريخ اعتبار و روزهاي مجاز باطل  
توانيد    به معني ورود نامحدود به محدوده شنگن است و شما مي    (Maltipoo)خواهد شد. کد نامحدود  

 در مدت اعتبار ويزا و تعداد روزهاي مجاز ويزايتان به شنگن وارد و از آن خارج شويد.  
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 شود؟     وي اي شنگن در چند نوع صادر مي سؤال:  
 

از آن ويزاي ترانزيت است؛ يعني مسافر    شود. نوعي   ويزاي شنگن در چهار نوع صادر مي  عبدالله اسدي:  
هاي شنگن پرواز خود را تعويض و راهي    تواند فقط در يکي از فرودگاه   حق خروج از فرودگاه را ندارد و مي  

براي عبور     Bشود. ويزاي نوع    گفته مي   Aکشوري در خارج از شنگن شود. به اين نوع ويزاها ويزاي نوع  
عنوان منطقه عبوري استفاده نمايد و      تواند از شنگن به   است؛ يعني مسافر حق خروج از فرودگاه را دارد و مي  

ويزاي توريستي است که بسياري    Cخود را به کشور ديگري خارج از محدوده شنگن برساند. ويزاي نوع  
ويزاي بلندمدت است که معمولاً تجار و بازرگانان از    Dشوند. ويزاي نوع    ازايرانيان از طريق آن وارد شنگن مي  

 کنند تا بتوانند در طي سال بارها به شنگن وارد و از آن خارج شوند.   آن استفاده مي  
 

 حداکثر مي ان مجاز استفاده از وي اي شنگن چگونه است؟ سؤال:  
 

روز در محدوده شنگن بمانيد، نيازي به تمديد ويزاي شنگن    ۹۱ اگر بخواهيد بيش از  عبدالله اسدي:  
تواند درخواست اقامت بدهد و از طريق سفارت آن کشور در    نخواهيد داشت. در چنين صورتي دارنده ويزا مي  

روز اقامت    ۹۱ کشور محل اقامت خود پيگير پروسه اقامتي خود شود. نکته ديگر اين است که چنانچه از  
ماه خارج از محدوده شنگن بمانيد تا بتوانيد    ۱ خود در محدوده شنگن استفاده کرده باشيد، بايد به مدت  
 ساله شنگن هم غيرممکن نيست.    مجدداً ويزاي شنگن را دريافت کنيد. البته دريافت ويزاي يک 

 
توانند بدون هيچ محدوديتي به محدوده شنگن وارد و از آن    آيا دارندگان وي اي شنگن مي  سؤال:  

 خارج شوند؟ 
 

نه گاهي اوقات حتي با داشتن ويزاي شنگن، مرزبانان اين حق را دارند که از ورود دارندگان  عبدالله اسدي:  
ويزا به محدوده شنگن جلوگيري نمايند. براي مثال اگر شما ويزاي شنگن خود را از لهستان دريافت کرده باشيد  

توانند به شما اجازه ورود ندهند و شمارا    ولي از ايتاليا وارد شنگن شويد مقامات مرزي شنگن در ايتاليا مي  
به خارج از محدوده  شنگن اخراج کنند. خوب است که مسافران هنگام ورود به محدوده شنگن آمادگي پاسخ  

هاي    به سنالات احتمالي از جمله هدف از سفر، آدرس محل اقامت و مدارکي دال بر توانايي پرداخت هزينه 
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 اقامت را داشته باشند. 
 

 ترين راه براي اخذ ويزاي شنگن چيست؟   ساده  سؤال:  
 

ترين راه براي گرفتن ويزاي شنگن    از طريق تور مسافرتي ساده     Cاخذ ويزاي نوع  عبدالله اسدي:  
بانکي      است.ولي لازم است متقاضيان ويزا آخرين پرينت حساب بانکي خود، پرينت آخرين فيش حقوقي، چک 

در وجه آژانس و يا سند ملکي به نام خود را از قبل آماده کرده باشند تا ضمانت برگشتشان از سفر، مورد تاييد  
    نامه رسمي جهت بازديد از بستگان، دريافت دعوت     هاي ديگر دريافت دعوت   ها قرار بگيرد. از راه   سفارتخانه 

 باشند.   المللي و... مي    نامه از يک شرکت معتبر مبني بر حضور در يک نمايشگاه بين 
 

 هزينه زندگي در دوران پناهندگي به چه صورتي است؟  سؤال:  
 

کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان اکنون در بسياري از کشورهاي جهان به پناهجويان تحت  
کند. حتي اکنون بسياري از کشورهايي که قرارداد سازمان ملل متحد      هزينه پرداخت نمي     پوشش خود، کمک 

کنند.    اي پرداخت نمي    هزينه   اند به متقاضيان پناهندگي کمک    موسوم به کنوانسيون پناهندگي را امضاء کرده 
آلمان، سوييس، انگليس، هلند، بلژيک، دانمارک، نروژ، فنلاند و سوئد تنها کشورهايي هستند که هنوز در  

 کنند.     هزينه پرداخت مي   پروسه پذيرش پناهندگي به پناهجويان کمک 
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 مکاتبات فدراسيون با دولتها، سازمان ملل و 
 ادارات مربوط به امور پناهندگى   

 

آنچه در زير ملاحظه مي کنيد فقط چند نمونه از صدها نمونه از نامه هاي فدراسيون به  
دولت ها و سازمان ملل و ادارات مربوط به امور پناهندگي و سازمانهاي  

 بشردوست و مدافع حقوق پناهندگي  است. 
* * * * * 

 نامه فدراسيون به دولت و اداره مهاجرت سوئد 

 رونوشت به: سازمانهاي مدافع حقوق پناهندگي 

 در مورد تحصن پناهجويان در گوتنبرگ  سوئد 
 

سال است در سوئد زندگي مي کنند در  ۰۱ تا    ۰ حتما اطلاع داريد که گروه بزرگي از پناهجويان ايراني که از  
دست به تحصن زده اند و بسياري از ديگر پناهجويان در همين شهر    ۵۱۰۰ مرکز شهر گوتنبرگ از اول مارس  

نيز به آنها پيوسته اند. خواسته هاي پناهجويان متحصن اين است که اداره مهاجرت اجازه دهد آنها در سوئد  
بمانند و تقاضاي پناهندگيشان برسميت شناخته شود. اين پناهجويان کساني هستند که از سوي رژيم ايران  

سال گذشته رژيم اسلامي بر سر مردم  ايران آورده    ۱۵ تحت تعقيب و پيگرد قانوني بوده اند. آنچه که  در طول  
است از هيچ کس پوشيده نيست. مردم در ايران هر روزه به دلايل متعددي از سوي دستگاههاي قضايي و  
امنيتي تحت تعقيب و پيگرد قانوني قرار مي گيرند و در پي  آن بسياري از مردم مجبور به ترک ايران مي  
شوند ولي متاسفانه کمترين توجهي به حقوق انساني آنها از سوي  دولت سوئد و اداره مهاجرت اين کشور نمي  

 شود وتقاضاي پناهندگي پناهجويان يکي پس از ديگري رد مي شود.  
 

اداره مهاجرت سوئد بايد متوجه اين مسئله باشد که اين پناهجويان بهترين دوران سني خود را در بدترين  
شرايط در سوئد سپري مي کنند و از هر نظر تحت فشارهاي روحي و رواني قرار دارند. بيکاري و وضعيت بد  
اقتصادي و نداشتن اجازه کار از يک طرف و از طرف ديگر ترس هميشگي  از بازداشت و ديپورت به ايران، اکثر  
اين پناهجويان را به مرز ديوانگي رسانده است. هر کدام از اين پناهجويان تاکنون چندين بار از اداره مهاجرت  
درخواست رسيدگي مجدد به پرونده هاي خود کرده اند ولي هر بار عمدتا به دو دليل به آنها پاسخ منفي داده  
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شده است. پاسخهاي منفي اداره مهاجرت به اين دسته از متقاضيان پناهندگي عمدتا عبارتند از اينکه: "يک،  
شما نتوانسته ايد دلايل جديدي به اداره مهاجرت ارائه دهيد و دوم اينکه، مدارک و دلايل شما نشان نمي دهد  
جان و زندگيتان در ايران در خطر بوده باشد. از اين نظر ارزيابي اداره مهاجرت از پرونده شما اين است که رژيم  
ايران هيچ علاقه اي به تحت فشار کذاشتن شما نخواهد داشت." از گفته ها و دلايل اداره مهاجرت به  
متقاضيان پناهندگي از ايران اينطور بر ميايد که گويا آن هزاران نفري که جمهوري اسلامي در طول اين چند  
سال به جوخه اعدام سپرده و يا زير شکنجه هاي وحشيانه به سکوت واداشته است همه از سران اپوزسيون  
سرنگوني طلب در ايران بوده اند! ولي  همين دولت سوئد بارها شاهد اخباراعدام کساني بوده که  در هيچ  

 تشکل و سازماني سابقه عضويت و فعاليت سياسي نداشته اند. 
 

در ايران، مردم براي سرنگوني    ۹۹ اداره مهاجرت سوئد اطلاع دارد که به دنبال انتخابات رياست جمهوري سال  
رژيم اسلامي به خيابان آمدند ولي در مقابل، رژيم بارها تظاهرکنندگان را به گلوله بسته و در پي آن شمار  
زيادي کشته و زخمي شدند و بسياري از دستگير شدگان را نيز زير شکنجه به قتل رساندند و به زندانيان  
سياسي تجاوز جنسي کردند. اداره مهاجرت و دولت سوئد از وضعيت موجود در ايران بي خبرنيست. دولت  
سوئد به خوبي بر اين واقعيت آگاه است که رژيم ايران هميشه درحق مخالفين خود با خشونت تمام رفتارکرده  
است به طوري که جان هيچ مخالفي در ايران در امان نيست. بازتاب جنايت و وحشيگري رژيم اسلامي عليه  
مردم ايران از سوي بسياري ازنهادهاي مدافع حقوق بشر به عنوان جنايت عليه بشريت شهرت يافته است. هم  
اکنون هزاران نفردر زندانهاي جمهوري اسلامي زير سختترين شکنجه ها و چه بسا بسياري آز آنها حکم اعدام  
دريافت کرده اند. از اين رو لازم است دولت سوئد برمبناي  شرايط حاضر در ايران سياست پناهندگي خود را  
جهت پذيرش بيشتر متقاضيان پناهندگي از ايران تغيير دهد و در عين حال اعلام کند که هيچ  پناهجوي  

 ايراني در معرض خطر ديپورت به ايران قرار نخواهد گرفت. 
 

مقامات سوئد بايد اين حق را براي پناهجويان ايراني برسميت بشناسد و به خواسته هاي آنها به عنوان خواسته  
هاي برحق و انساني نگاه کند. پناهجوياني که سالهاست از ايران فرار کرده اند و در سوئد با هرشکلي و با  
هرشرايطي که بوده کنار آمده اند در صورت بازگشت به ايران نيز نه تنها امنيت جانيشان در خطر قرار مي  
گيرد، از نظر معيشتي نيز در ورطه نابودي قرار خواهند گرفت؛ چراکه جدا از اختناق سياسي که بر مردم آن  

درصد از همان مردم در حال حاضر زير خط فقر زندگي مي کنند به همين دليل    ۲۱ کشور تحميل کرده اند  
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سال پيش به سوئد آمده اند به هيچ وجه نمي تواند زندگي خود را با آن شرايط    ۹ -۲ پناهجويان جواني که  
 منطبق کنند. 

 

سئوال اينجاست، آيا مسئولين  اداره مهاجرت و دولت سوئد هيچ به اين  فکر کرده اند پناهجوياني که اکثرا    
سال است در سوئد زندگي مي کنند در صورت بازگشت به ايران چگونه مي توانند    ۰۱ تا    ۲ جوان هستند و از  

زندگي خود را با شرايط کنوني در آن کشورعادت بدهند؟ فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني شرايط کنوني  
در ايران را از روي حدس و گمان تصوير نمي کند بلکه از روي آنچه که مقامات جمهوري اسلامي و رسانه هاي  
وابسته به خود رژيم که حتي يک صدم آنچه که اتفاق مي افتد منعکس نمي کند تصوير مي کند. تا زمان  

روز از تحصن پناهجويان ايراني در گوتنبرگ مي  گذرد بي آنکه از سوي اين اداره    ۰۱ انتشار اين بيانيه  
کوچکترين عکس العملي نشان داده شده باشد. از اين رو فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني  از دولت سوئد  
مي خواهد که با توجه به توضيح شرايط کنوني درايران و طولاني شدن پروسه زندگي اين دسته از پناهجويان در  
سوئد به هر شکلي که دولت سوئد خود مناسب مي بيند به اين پناهجويان اجازه دهند در سوئد بمانند و حق  

 پناهندگي آنها را برسميت بشناسند.   

 سوئد   -همبستگي، فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني 
 ۵۱۰۰ مارس  ۰۹ 

      ............................................................................................................... 
 پاسخ اداره مهاجرت به فدراسيون 

 ۱۱  –۵۱۰۰ – ۰۳۹۲۲ شماره  
 اداره کل مهاجرت  

 ۱۱/۲/۵۱۰۰ تاريخ:  
 کارل بکسليوس 

 ۱۰۱ -۳۹۲  ۲۹۲۰ تلفن: 
 به  عبدالله اسدي از فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني در سوئد  

 ۰۰۰۱۱ صندوق پستي  
 ۳۱۳۵۱ گوتنبرگ  

 باسلام 
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مه شما را درباره آکسيونهايي که تعدادي از ايرانيان از مارس سال جاري به اين    ۰۹ اداره مهاجرت نوشته مورخ  
 سو برگزار کرده اند دريافت کرد. 

 

مقدمتا بايد گفت که اداره مهاجرت خود را در نگراني شما در مورد اوضاع مربوط به حقوق بشر درايران، به  
ويژه به خاطر تحولات منفي در اين زمينه، سهيم ميداند. سالانه صدها نفر درايران اعدام ميشوند، خصوصا  

به نحو چشمگيري افزايش يافته است. اينکه  ۵۱۰۰ بنا به دلايل سياسي. به علاوه، تعداد اعداميها درسال  
انسانها به خاطر عقايد سياسي خود اعدام ميشوند، طبعا بيانگر جامعه اي است که در آن دگر انديشي و آزادي  

 عقيده نيز به شدت محدود است.  
 

همين واقعيت، يعني شرايط غالبا سخت در ايران، است که مبناي رسيدگي اداره مهاجرت به پرونده هاي  
جداگانه را تشکيل ميدهد. وضعيت بحراني حقوق بشر در ايران موجب شده که به بسياري از پناهجويان ايراني  

درصد از    ۱۱ در سوئد پناه داده شود. پيامد وخامت تدريجي وضعيت حقوق بشر در ايران اين بوده که  
 .۵۱۱۱ درصد قبولي در سال    ۹ متقاضيان پناهندگي ايراني اجازه اقامت ميگيرند، درمقايسه با  

 

وظيفه اداره مهاجرت حراست از حق پناهندگي است. معناي اين ماموريت براي ما از جمله اين است که در  
موارد مربوطه براي کساني که واجد اين حق هستند محافظت بين المللي صادر شود. ضوابطي را که اداره  

ژنو )کنوانسيون پناهندگي( و    ۰۹۲۰ مهاجرت بايد به اجرا بگذارد، مبنايشان بالاخص کنوانسيون  
کنوانسيون اروپا در مورد حقوق بشر است. سوئد متعهد شده که از رويه اي که دادگاه حقوق بشر اروپا تعيين  
ميکند پيروي کند، و اداره کل مهاجرت )و دادگاه هاي مهاجرت( هنگام بررسي تقاضاي پناهندگي کتابچه  

 راهنماي کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگي را به کار ميبندد.  
 

بدين نحو، بررسي اداره کل مهاجرت و دادگاههاي سوئد در مورد اين که آيا نيازي به محافظت بين المللي  
فرد  هست بر مبناي حقوق بين الملل استوار است. سنالي که اين بررسي بايد پاسخ دهد اين است که آيا  

در صورت بازگشت به زادگاهش در خطر پيگرد، مرگ، شکنجه و يا رفتاري که بايد از گزند آن    متقاضي 
محافظت شود قرار خواهد گرفت يا نه. اين اصل بين المللي درباره بررسي فردي بدين معناست که تمرکز روي  
فرد قرار دارد و نه روي گروه تا بتوان تمام آن دلايل شخصي اي که هنگام تسليم درخواست پناهندگي ممکن  

 است بدانها استناد شود را در نظر گرفت.  
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اداره مهاجرت ملزم است مقرراتي که در قانون اتباع بيگانه ذکر شده و رويه اي که دادگاههاي سوئد تعيين  
ميکنند را در اين بررسي فردي رعايت کند. همچنين اداره مهاجرت به شيوه اي که فوقا شرح داده شد، از خط  
مشي هاي بين المللي درباره اين که چگونه تقاضاي پناهندگي بايد ارزيابي شود پيروي ميکند. يعني اين که  
مثلا پناهجو مجبور نيست که مدارک کتبي ارائه کند تا به عنوان پناهنده قضاوت شود. در عوض اصل بر  

است، بدين معني که چنانچه طلب مدرک غيرمنطقي باشد و روايت متقاضي حاوي    سنگيني کفه به نفع ترديد 
ضدونقيض هاي بزرگ غيرقابل توضيح نباشد، با وجود اين اطلاعات ارائه شده بايد پذيرفته شود. همچنين  
نيازي نيست که پناهجو تاييدي دال بر اين که درصورت بازگشت تحت پيگرد قرار خواهد گرفت ارائه کند.  

 کافي است که چنين خطري احتمال برود.  
 

تمام بررسيهاي انجام شده توسط اداره مهاجرت روي کيسهاي پناهندگي، در مراجع بالاتر قابل بررسي است. از  
به اين سو دادگاه سوئد ميتواند ارزيابي اداره کل مهاجرت را، در بعضي از موارد در دو مرجع،    ۵۱۱۲ سال  

مورد بررسي قرار دهد. اين در مورد پناهجويان ايراني، اساسا به نحوي انحصاري، بدان معني است که  
پناهجوي اهل اين کشور ميتواند تا زماني که دادگاه مسئله محافظت بين المللي را حل و فصل کند در سوئد  

 باقي بماند.  
 

در صورتي که دادگاه سرانجام بر تصميم اداره کل مهاجرت صحه بگذارد، فرد خارجي بايد طبق ضوابط مقرر  
 سوئد را ترک کند. دادگاه سوئد اين وظيفه پناهجو را در چندين مورد تاييد کرده است. 

 

همچنين شايان توجه است که اداره کل مهاجرت مجاز به تغيير حکم تعيين شده از سوي دادگاه نيست. اين  
موضوع که شما هم در نامه تان ذکر کرده ايد کاملأ درست است که حکم ردي و يا اخراجي، از تاريخي که به  
مرحله اجرا گذاشته ميشود، به مدت چهارسال معتبر است. اين امر از قانون اتباع بيگانه ناشي ميشود. گاهي  
ممکن است درطي اين مدت دلايل جديدي مطرح شود که نه اداره کل مهاجرت و نه دادگاه امکان بررسي آنها  

 را نداشته است.  
 

دولت و مجلس تصريح کرده اند که موافقت با صدور اجازه اقامت هنگام بررسي اين مسائل جديد در موارد  
استثنائي ميتواند مطرح باشد و فقط در صورتي که مانعي براي اجراي حکم ديپورت وجود داشته باشد. به  
عنوان مثال اگر کشور متبوعه از پذيرش فرد اخراجي امتناع ورزد، اجازه اقامت ميتواند صادر شود. با اين  
حال، قانونگزار و روال کار در اين زمينه صراحت دارند که علت خودداري کشور مربوطه از نپذيرفتن آن فرد  
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 خارجي نبايد مربوط به عدم همکاري اخراجي، مثلأ در تهيه مدارک سفر، باشد.  
 

دلايل پزشکي نيز ميتواند مانع از اجراي حکم ديپورت باشد و از اين رو، با اجازه اقامت بايد موافقت شود.  
براي آن که چنين مانعي بخواهد در راه اجراي حکم ديپورت بر مبناي ذکرشده وجود داشته باشد، فرد خارجي  
بايد طبق ضوابط موجود چنان بيمار باشد که اجراي حکم مقدور نباشد. همچنين در صورتي که دلايل جديدي  

 پيدا شود که اجراي حکم اخراج در مورد مربوطه منطقي نباشد، امکان موافقت با اجازه اقامت هست.  
 

هنگامي که اظهار ميشود کسي در صورت بازگشت مورد پيگرد، مرگ و يا برخورد ديگري از آن قبيل که در  
فوق شرح داده شد قرار خواهد گرفت )که در بيشتر موارد مربوط به اتباع ايراني چنين است(، اين دلايل نيز  
ميتواند توسط اداره مهاجرت بررسي شود. درصورتي که اداره مهاجرت چنين اظهاري را رد کند، آنگاه دادگاه  

 ميتواند دلايل مربوطه را بررسي کند.  
 

شما در نوشته تان نقش وکلا در مراحل بررسي تقاضاي پناهندگي را نيز مطرح کرده ايد. دولت و مجلس  
تصويب کرده اند که تحت شرايطي تعيين وکيل در جريان رسيدگي به تقاضاي پناهندگي به عهده اداره  
مهاجرت است. براي آن که حقوق فرد رعايت شود، نقش وکيل در تمام مراحل رسيدگي به تقاضاي پناهندگي  
بسيار مهم است. نميتوان از فرد انتظار داشت که اين امر را به طور کامل درک کند که چه تکاليفي در جريان  
تقاضاي محافظت بين المللي اهميت دارد. اداره کل مهاجرت و وکيل مدافع مشترکا مسئوليت دارند که  
توجه کنند که دلايل مربوط به کيس در جريان تحقيق مطرح شود. طبعا هم به نفع خود متقاضي و هم به نفع  
اداره مهاجرت است که وکيل مدافع از چنان قابليت و مهارتي برخوردار باشد که دلايل مهم برجسته شوند.  
ضعف مشاور حقوقي و يا وکيل در انجام وظيفه، در غالب موارد، به معناي کار اضافي  براي اداره مهاجرت  
است، زيرا موجب پيچيدگي در امر رسيد گي ميشود. اداره مهاجرت دائما تلاش ميورزد که کيفيت کار  
مشاوران حقوقي اي که به عنوان وکيل برميگزيند را تثبيت کند و روالي را تنظيم کرده تا وکلاي نامناسب  
براي انجام اين وظيفه را شناسائي کند. اين امر بدان جهت صورت ميگيرد که کيفيت کار در جريان رسيدگي به  
 تقاضاي پناهندگي تضمين شود. اداره مهاجرت در مورد اين مسائل به طور منظم با کانون وکلا  تماس دارد.  

 

وضعيتي که بسياري از پناهجويان سابق تبعه ايران در آن قرار دارند مسئللله سلاز اسلت. قلانلون در ايلن ملورد  
صراحت دارد که هنگامي که تقاضاي پناهندگي و اجازه اقامت فرد مورد رسيدگي نهائي قلرار گلرفلتله  بلايلد  
سوئد را ترک کند. باقي ماندن در کشور با وجود اين و به مدت طولاني طبعا براي فرد و خانواده اش ملتلضلملن  
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فشارهاي روحي است. اداره مهاجرت در بررسي هر يک از موارد جداگانه تلاش ميورزد که از حلقلوق بشلر، در  
چارچوبهايي که مقررات مربوطه مجاز ميشمارد، حراست کند و همچنين خاطرنشان ميکلنلد کله نلامله شلملا  

 دريافت کنندگان ديگري هم دارد.  
 

 با سلامهاي دوستانه 
 کارل بکسليوس  

 دبير بخش برنامه ريزي  اداره مهاجرت سوئد 
* * * * * 

فدراسيون در مورد تحصن و اعتصاب    ۵۱۰۰ ماه مه    ۰۹ اين پاسخ اداره کل مهاجرت سوئد به نامه مورخه  
غذاي پناهجويان ايراني در سوئد بود. فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني در طول تحصن و اعتصاب غذاي  

ماه مه به اداره مهاجرت و کميته تامين    ۰۹ و    ۰۰ مارس و    ۰۲ پناهجويان در سوئد در نامه هايي به تاريخ  
اجتماعي در مجلس، ضمن تشريح و توضيح وضعيت پناهجويان و دلايل اعتراض آنها، از اداره مهاجرت  
خواسته بود در اسرع وقت به پرونده اين پناهجويان رسيدگي کند و بر طبق وضعيت جديدي که براي آنها پيش  
آمده است  به اين پناهجويان اجازه اقامت داده شود. در واقع اين پاسخ اداره کل امور مهاجرت سوئد به نامه  

در مقابل چادر تحصن  ۵۱۰۰ ماه مه    ۰۳ ماه مه فدراسيون است که متن فارسي آن در تجمع روز شنبه    ۰۹ 
پناهجويان در شهرگوتنبرگ توسط  فلورت معارفي از فعالين وقت فدراسيون خوانده  و ترجمه  سوئدي آن در  

 ماه مه به اداره مهاجرت فرستاده شد.    ۰۹ 
      ............................................................................................................... 

 ۹۹ آلمان سال  
ميلادي پليس آلمان در شهر نورنبرگ با توسل به زور چهار زن ايراني بنام    ۹۹ در ماهاي اکتبر و نوامبر سال  

هاي رويا مصيبي، لاله سعادت، نصرت حاج سلطاني و زهره فيروزان را وادار کرد با حجاب اسلامي جهت  
بازگرداندن به ايران عکس بگيرد تا بعد از تکميل پرونده هايشان در سفارت جمهوري اسلامي آنان را به ايران  

  ۹۹ ديپورت کند. در اين مورد توجه خوانندگان را به بخش کوتاهي از مصاحبه خانم رويا مصيبي که در سال  
ميلادي با نشريه همبستگي داشته و همچنين نامه فدراسيون به وزير کشور آلمان جلب مي کنم. رويا مي  

صبح چند مامور پليس به اتاقم ريختند و مرا به زور به اداره    ۹ حدود ساعت    ۰۹۹۹ نوامبر    ۱ گويد: در تاريخ  
پليس در محل ميدان ياکوب بردند. در آنجا به من گفتند يا خودت با دستهاي خودت روسري را مي گذاري تا  
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ما بتوانيم با حجاب از تو عکس بگيريم يا ما با توسل به زور با حجاب از تو عکس مي گيريم! در جواب آنها  
گفتم اين عمل شما بر خلاف ميل من است ومن کاملا با آن مخالفم و حجاب سر کردن را عين ديوانگي مي  
دانم من نميخواهم بميرم و زندگي را دوست دارم و ميخواهم زندگي کنم! شما ميخواهيد يک آدم زنده را توي  

پليس بمن حمله کرده و مرا کشان کشان روي صندلي نشاندند بطوري که    ۲ -۲ گور کنيد. بعد از اعتراض من  
مثل يک گوسفند خرخر ميکردم! خانمي روسري سرم کرد و داد ميزد که موهايش معلوم نباشد و از من عکس  

مردگي ودست چپم هم ضربه شديد ديد و دور   گرفتند. در نتيجه اين حمله وحشيانه دست راست من دچارخون  
 روز کاملا کبود بود.   ۰۲ گردنم نيز بيش از  

 

آيا شما در پايان صحبت  ساميه همکار وقت نشريه همبستگي از رويا مصيبي مي پرسد:  
 هايتان حرفي براي خوانندگان همبستگي داريد؟ 

 

طوري که همه دنيا بشنود اعلام کنم که زن بودن در ايران جرم است در   بله من ميخواهم با صداي بلند   رويا: 
طلاق و   جمهوري اسلامي زن هيچ حق وحقوقي ندارد آزادانه اجازه نفس کشيدن و انتخاب شريک زندگي  

خلاصه هيچ کاري را ندارد.دولتهاي جهان بايد براي تمامي کساني که نقض حقوق انساني در زادگاهشان وجود  
دارد حق پناهندگي را برسميت بشناسد. من دستم را به سوي مردم آزاديخواه و پناهجويان مبارز دراز ميکنم و  
از آنان ميخواهم که با هم جلوي پايمال شدن حقوق انساني و حق پناهندگي را بگيريم. با هم از دولت هاي  
اروپايي بخواهيم که اخراج پناهجويان بلافاصله متوقف گردد وحق پناهندگي براي همه ايرانيان برسميت  

 شناخته شود.  
* * * * * 

اين هم بخشي از نامه اي است که  فدراسيون واحد آلمان در آن زمان  به وزير کشور در فاع از حق پناهندگي  
زناني است که پليس آلمان خواسته است با توسل به زور براي روي پاسپورت آنها باحجاب  عکس بگيرد و آنها  

 را به جمهوري اسلامي تحويل دهد.  
* * * * * 

 
نامه سرگشاده  فدراسيون در دفاع از حقوق زنان پناهجويي ايراني به آقاي شيلي وزير کشور آلمان در  
اعتراض به حمله پليس شهر نورنبرگ به منزل مسکوني خانم رويا مصيبي و شکنجه زنان پناهجوي  

  ايراني در آلمان 
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 دولت آلمان را به دليل نقض حقوق پناهندگي محکوم مي کنيم 
طي ماه گذشته پليس آلمان در شهر نورنبرگ با توسل به زور، رويا مصيبي، لاله سعادت، نصرت حاج سلطاني  
و زهره فيروزان را وادار کرده است براي گرفتن عکس،  حجاب اسلامي سر کند تا بعد از تکميل پرونده هايشان  
در سفارت جمهوري اسلامي آنان را به ايران ديپورت کنند.وقتي که ديدند از اين طريق موفق نمي شوند با جعل  
کامپيوتري عکسش را حجاب دار مي کنند. در نامه وقت فدراسيون آمده است به سازمانهاي مدافع حقوق  

اتحاديه هاي کارگري و آزاديخواهان! دولت آلمان را بايد با يک مبارزه متشکل و جلب حمايت بين المللي   بشر، 
  -نبايد به اين دولت اجازه داد با جان و آزادي پناهجويان ايراني بازي کند. همبستگي   از پناهجويان عقب راند  

فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني همه آزاديخواهان را فرا مي خواند به صف مبارزه متشکل بپيوندند و  
  سياست هاي غير انساني پناهندگي دولت آلمان را محکوم کنند.خواستهاي اين کمپين به قرار زير است: 

 توقف ديپرت به ايران   -۰ 
  پناهندگي براي همه کساني که از ايران گريخته اند از جمله براي پناهجويان ياد شده   -۵ 
 پناهندگي درجا براي اين پناهجويان وتمام کساني که بخاطر فاليت سياسي در آلمان شناسايي شده اند   -۱ 
 تامين کمک هزينه اجتماعي  پناهجويان.   -۳ 

 فدراسيون سراسري پناهندگان ايران   -همبستگي  
 ۰۹۹۹ دسامبر   ۵۱ 

لازم به توضيح است پناهجويان نام برده در اثرهمين مقاومت ها و مبارزاتي که براي نجات آنها صورت گرفت   
 پرونده پناهندگيشان پذيرفته شد. 

      ............................................................................................................... 
 به آقاي دان الياسون  دبيرکل اداره مهاجرت سوئد  

 با سلام  
 ف پناهجوي ايراني    -موضوع: پرونده ک  

 

، قاعدتا شما بايد به عنوان رئيس اجرائي اين اداره  در جريان وضعيت اين  پناهجوي ايراني  آقاي دان الياسون 
سال پيش از    ۲ در بازداشتگاه اين اداره در "ماشتا" به سر مي برد. وي    ۵۱۰۱ آوريل    ۹ قرار گرفته باشيد.او از  

 اداره مهاجرت سوئد تقاضاي پناهندگي کرد و اين اداره به درخواست پناهندگي وي پاسخ رد داده بود.  
 

من سالهاست فعال عرصه پناهندگي هستم و با سيستم داوري و قضاوت اداره مهاجرت و نحوه بررسي پرونده  
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ها دربسياري از کشورهاي اتحاديه اروپا خصوصا سوئد آشنايي دارم و ميدانم که اداره مهاجرت، پرونده افراد را  
به طور شخصي بررسي مي کند و متقاضيان پناهندگي لازم است دلايل کافي براي اعلام پناهندگي خود ارائه  
دهند. از اينرو من در اين نامه، وارد دلايل قبلي اداره مهاجرت براي رد درخواست پناهندگي وي نمي شوم.  
من از جانب فدراسيون از شما مي خواهم که برطبق همان مقررات اداره مهاجرت و بر اساس دلايل و شرايط  
جديدي که براي وي پيش آمده است تقاضا کنم که در درجه اول او را از بازداشگاه آزاد کنيد؛ چون اولا خلاف  
قوانين و مقررات پليس و اداره مهاجرت عمل نکرده است، پليس به وي نامه داده بود و هنگام ملاقات با  
پليس بازداشت شده است. همين يک نمونه کافي است تا از اين به بعد هيچ پناهجويي به دعوت پليس براي  
ملاقات اعتنايي نکند و سر قرار حاضر نشود و مجبور گردد بجاي رفتن به ملاقات پليس به زندگي مخفي  
پناه ببرد. فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني هم خود را در مقابل ناهنجاريهاي اجتماعي جامعه سوئد  

سال گذشته نقش بسيار فعال و مترقي    ۵۲ مسئول مي داند و در روند انتگره شدن پناهندگان و مهاجران در  
داشته است.از اين نظر وادار کردن پناهجويان به زندگي زير زميني نه تنها کمکي به پيشرفت و تعالي جامعه  

 نخواهد کرد بزرگترين ضربه اي است به ارزشهايي انساني در جامعه  سوئد بويژه در زمينه پذيرش پناهندگي.  
 

دوما وي در طول پنج سال گذشته به يک چهره سياسي عليه رژيم ايران در خارج از کشور تبديل شده است. اداره  
  ۰۲ مهاجرات يا از اين موضوع خبر ندارد يا اگر دارد خود را به بي تفاوتي زده است در حالي که روز جمعه  

آوريل بسياري از ايرانيان در مقابل اداره مهاجرت در اعتراض به بازداشت .... دست به تظاهرات زدند و بالغ بر  
نفر از مدافعين حقوق پناهندگي و فعالين اپوزسيون ايران در مورد وضعيت وي  و نقض حقوق بشر در    ۰۱ 

ايران در آن تظاهرات سخنراني کردند. فيلم اين تظاهرات در سايت راديو سوئد و بسياري از سايتهاي ديگر و  
رسانه هاي ايرانيان و در سايت يوتوب در ابعاد وسيعي منعکس شد. به علاوه تلويزيون صداي آمريکا در مورد  

دقيقه با من مصاحبه کرد و اولين سئوالش در مورد سرنوشت .... پناهجوي    ۱۲ وضعيت پناهندگي در اروپا  
بازداشتي در سوئد بود. لازم به ذکر است که اين تلويزيون هنگام مصاحبه با من،  تظاهرات ايرانيان در مقابل  
اداره مهاجرت سوئد در "سولنا" را هم به شکل بسيار برجسته اي نشان داد. من در آن مصاحبه به بسياري از  
فعاليتهاي وي اشاره کردم و گفتم که او شاعر و نويسنده است و يکي از مخالفين سرسخت جمهوري اسلامي  
ميباشد و در بسياري از رسانه هاي محلي و سراسري ايرانيان خارج کشور، عليه جمهوري اسلامي ظاهر شده و  

 صدها نمونه از رفتار وحشيانه جمهوري اسلامي را در گفته هايش عنوان کرده است. 
 

وي پارسال در يکي از تظاهراتهاي ايرانيان در استکهلم سخنراني کرد و رفتار وحشيانه جمهوري اسلامي را با  
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مذهبي نام برد. رسانه    -معترضان بشدت محکوم کرده و از جمهوري اسلامي به عنوان يک رژيم فاشيستي 
هاي فارسي زبان ايرانيان در شهرهاي گوتنبرگ و استکهلم نيز در همين مدت بازداشت وي چندين گفتگو با او  
انجام دادند که در صورت ديپورت به ايران فقط يکي از آنها کافي است تا جمهوري اسلامي يا براي هميشه او  
را در زندان نگاه دارد و يا مثل هزاران زنداني ديگر او را به جوخه اعدام بسپارد. همه اين اسناد در سايتها قابل  

ساعت کليه آنها را ارسال خواهيم  ۵۳ دسترس است و در صورت تمايل اداره مهاجرت به دريافت آنها در عرض  
کرد. به علاوه وي تاکنون چند جلد کتاب نوشته است و هرکدام از اين کتابها کافي است تا بجرم انتشار آنها او  

 را مورد وحشيانه ترين شکنجه ها قرار دهند. 
 

من اين نامه را جهت اثبات گفته هاي خود در مورد کيس ... به طور علني منتشر مي کنم    آقاي دان الياسون، 
ديپلوماتيک سوئد با    -چون بازداشت وي درست در دل اعتراضات مردم ايران و خواست قطع روابط سياسي 

جمهوري اسلامي از سوي ايرانيان خارج کشور صورت گرفت واين  مايه تعجب آنها شد و اعتراض به بازداشت  
وي همچنان ادامه دارد. جهت اطلاع )شايد شما از اين مسئله آگاه نباشيد!( ايرانيان مقيم سوئد بازداشت و  
ديپورت پناهجويان را به ايران نشانه شريک شدن دولت سوئد در نقض خواسته هاي اساسي مردم ايران قلمداد  

 مي کنند.  
 

من نمي دانم شما به ياد داريد يا نه ولي در اوج سرکوبهاي سال گذشته و اعتراف گيري تلويزيوني از زندانيان  
سياسي، تنها نماينده اي که در مراسم سوگند رياست جمهوري احمدي نژاد شرکت کرد نماينده دولت سوئد بود.  
انتظار مي رفت اداره مهاجرت و دولت سوئد به جاي تحميل اين همه فشار و سختگيري بر پناهجويان ايراني،  
حداقل در شرايط کنوني  سياست سخاوتمندانه و انساني تري در قبال آنها اتخاذ مي کردند. به هر حال،  

رسيدگي      اميدوارم اداره مهاجرت برمبناي اين نامه کيس ... را در دستور فوري کار خود قرار دهد و به آن 
کند. با توجه به ذکر نکات فوق فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني از اداره مهاجرت ميخواهد که بر طبق  

ف در سوئد برسميت    -قانون کنوانسيون ژنو، وي تحت حفاظت قرار گيرد واجازه  اقامت ک   ۵ بند    ۲۰ اصل  
 شناخته شود. 

 

 با احترام عبدالله اسدي 
 دبير همبستگي، فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني 

 ۵۱۰۱ ماي  ۹ 
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      ............................................................................................................... 
 پاسخ رئيس اداره مهاجرت سوئد 

 

 به عبدالله اسدي 
 با تشکر براي نامه شما 

من براي احساس مسئوليت شما در قبال پرونده ... و ديگر پناهندگان ايراني علي العموم، احترام زيادي قائل  
ولي با توجه به    ۔ رسيدگي نمي کنم    همانطور که مطمئنا مي داني من قاعدتا به پرونده هاي شخصي   ۔ هستم 

شرايط وي پرداخته ايد، لذا من   کيس ... درخواست کرده ايد و به دشواريهاي     با    اينکه شما از من در ارتباط 
   ۔ نامه شما را بعنوان يک دادخواست به واحد مسئول رسيدگي به پرونده ايشان تحويل داده ام 

 با سلامهاي صميمانه 
   دان الياسون 

* * * * * 
 

لازم است اشاره کنم که تنها سه روز پس از دريافت اين نامه وي از بازداشتگاه آزاد شد و چند هفته بعد اجازه  
اقامت گرفت.اين چند نمونه از دهها نامه اي است که هرسال هنگام دستگيري و بازداشت پناهجويان به قصد  

 ديپورت به ايران براي دولت ها  و کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل نوشته شده است. 
      ............................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مکاتبات فدراسيون 
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 رئوس سياست فدراسيون 
 شود! پناهندگي ناميده مي  “بحران “در مورد آنچه که   

 

که موج عظيم و کم سابقه اي از پناهجويان و آوارگان از سوريه، ليبي،    در روزهاي پاياني نوشتن اين جزوه بوديم 
عراق، شمال آفريقا و افغانستان ابتدا به طرف کشورهاي جنوبي اروپا و سپس به طرف اروپاي غربي به راه افتاد.  
بيشتر اين پناهجويان با شروع جنگ داخلي در سوريه و يورش جريان اسلامي داعش و تصرف مناطق زيادي  
از عراق و سوريه در اطراف لبنان، اردن، ترکيه و درمرزهاي عراق و سوريه در بدترين شرايط زندگي بسر مي  

  ۲۱۱ ميليون و    ۰۱ بردند. طبق آمار کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل تعداد آوارگان در آن مناطق به  
 هزار نفر مي رسد که هجوم دهها هزار نفر از آنها به طرف اروپا تنها بخش کوچکي از آنها را تشکيل مي دهد. 

  

صحنه هاي دلخراش از هجوم هزاران پناهجوي خانه به دوش و خسته و تشنه و گرسنه، و انعکاس  تصوير  
پناهجو در کاميوني در مرز اطريش و غرق شدن    ۲۰ جسد بيجان کودک سه ساله سوري و صحنه خفه شدن  

و بيرحمي و خشونت پليس مجارستان و کشورهاي    ۵۱۰۲ نفر در آب هاي مديترانه و يونان در سال    ۱۱۱۱ 
ديگري که محل عبور پناهجويان گريخته از جنگ بودند، موجي از حمايت مردم در دفاع از آوارگان را به راه  
انداخت. موج قدرتمند اين حمايت انساني، ديوارهاي آلمان و اطريش را شکست و دولت ها را وادار کرد  
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 سياست شان را لااقل در کوتاه مدت عوض کنند.  
 

در حال حاضر و در اين مقطع از تاريخ، تمرکز دولت هاي غربي و افکار عمومي جهان روي همين موج آوارگي  
از سوريه است و ظاهرا توجه خاصي به ديگر پناهجويان از کشورهاي ديگر معطوف نيست. هيچ نشاني هم از  
بازگشت امنيت به سوريه و کشورهايي که اشاره شد ديده نمي شود. جنگ هاي ارتجاعي و نا امني هاي  

ميليون نفر آواره    ۰۱ عمومي و فقر و محروميت هر روز ابعاد بيشتري پيدا مي کند؛ از طرف ديگر زندگي  
جنگي در منطقه بدليل بي سرپناهي و عدم امکانات رفاهي و درماني هر لحظه پر تلفات تر مي شود. پس از  

سال از پايان جنگ سرد اين ابعاد از تراژدي انساني بعنوان پناهنده بي    ۵۳ پايان جنگ جهاني دوم و گذشت  
 سابقه بوده است.  

    

اين تجربه نشان داد همه ما مستقل از اينکه از کدام گوشه جهان آواره مي شويم و با چه زباني حرف مي زنيم و  
هستيم. به    متعلق و منتسب به کدام نژاد و مذهب مي شويم، انسان هستيم و داراي ارزشهاي برابر و انساني 

همين اعتبار لازم است به هم کمک کنيم و سختي ها و دوران تلخ و شيرين زندگي را با هم تقسيم کنيم.  
فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني از زمان تشکيلش تا به امروز ظرف بسيار مهم و مناسبي براي دفاع از  
حقوق پناهجويان بوده، راهنماي راه آنها براي متحقق کردن و رسيدن به يک زندگي بهتربوده، در ابعاد زيادي  
مبارزه  پناهجويان را رهبري کرده، هزاران ساعت مشاوره به پناهجويان داده، کمپين هاي بسياري درحمايت از  
حقوق پناهندگان سازمان داده و مبلغ ايجاد روحيه  جمعي در ميان پناهجويان و مشوق همبستگي با آنها بوده  
است. در اين دوره رئوس کلي سياست و عملکرد فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني اين است که در درجه اول  
با شبکه هاي کمک رساني به پناهجويان ارتباط برقرار کند و از نزديک به بهبود وضعيت پناهجوياني که در  
شرايط اضطراري هستند کمک کند. براي دسترسي به اين شبکه ها از طريق شبکه هاي اجتماعي و رسانه هاي  
جمعي ميتوان برنامه ريزي و سازماندهي کرد و در ايستگاههاي مرکزي قطار و ترمينال هاي اتوبوس و در  

فدراسيون لازم    شهرها و کشورهايي که دفاتر اداره مهاجرت هست به کمک آنها شتافت. فعالين و واحدهاي 
است با اين شبکه ها ارتباط برقرار کنند و در روند رسيدگي  و سر و سامان دادن به امور پناهندگان نقش ايفا  
کنند و در ائتلاف هاي زيادي که اين روزها براي دفاع از حقوق پناهندگان شکل گرفته است شرکت فعال داشته  

 باشد. 
 

نکته دوم اين است که تلاش کنيم همه جا پرچم بازگشايي مرزها به روي پناهجويان را بدست بگيريم دولت ها و  
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سازمان ملل متحد را تحت فشار قرار بدهيم و درمصاحبه با رسانه هاي مختلف و از طريق شرکت در  
تظاهرات هاي حمايت از پناهجويان خواستار لغو موانع مرزي بر روي پناهجويان شويم. سوم بايد گفت، موج  

دولت آمريکا و اتحاديه اروپا درمنطقه صورت    پناهندگي از خاورميانه، در نتيجه سياست هاي ضد انساني 
گرفته و خود آنها بايد جوابگوي اين فاجعه انساني باشند. بايد گفت، اگر نمي خواهند صدها هزار پناهجوي  
ديگر در نتيجه اين جنگ هاي ويرانگر به اروپا هجوم بياورند راه حلش نه  نگاهداري دولت اسد است و نه  
گروهها و دستجات اسلامي ديگر که با اسد مي جنگند. راه حل اين است که از خواسته ها و مطالبات و  
مبارزات برحق و آزاديخواهانه مردم سوريه دفاع کرد. بايد سازمان ملل و شوراي امنيت را موظف کرد زندگي  
و امنيت ميليون ها پناهنده را که در اطراف سوريه و کشورهاي همجوارکه  در بدترين شرايط بسر مي برند  
تضمين و تامين کنند. بايد دولت هاي غربي را تحت فشار گذاشت تا به کليه پناهندگاني که وارد دروازه اروپا  

 مي شوند اجازه اقامت بدهند و کليه آنها ازامکانات زندگي برخوردار شوند. 
 

نکته چهارم مبارزه عليه راسيسم است؛ راسيسم و بيگانه ستيزي در اروپا دارد زهر ضد خارجيگري مي ريزد و    
مي خواهد مانع ورود پناهجويان به اروپا شود. يک رکن کار هميشگي فدراسيون مبارزه عليه راسيسم و  
نژادپرستي بوده است و در اين مقطع بايد فعالانه تر از هر دوره اي عليه راسيسم و نژاد پرستي به ميدان بياييم.  
همبستگي عظيم و کم سابقه مردم اروپا در دفاع از پناهجويان پاسخ بسيار محکمي به نژاد پرستي و احزاب  
دست راستي هم بود. فدراسيون بايد براي تحکيم و گسترش اين جنبش قدمهاي بيشتر و عملي تري به جلو  
بگذارد، با نهادهاي ضد راسسيست و بشر دوست و مدافع حقوق پناهندگان رابطه اش را گسترش بدهد و در  

 تشکيل جلسات و متينگ ها و تصميم گيري ها دخالت مستقيم و تاثيرگذار داشته باشد.  
 

نکته پنجم موضوع انتگراسيون است. تجربه نشان داده است همين فشارهاي راسيستي خود به عاملي براي  
جذب برخي پناهندگان به سازمانها و گروههاي اسلامي و ناسيوناليستي و قومي تبديل ميشوند. نبايد اجازه  
دهيم دولت هاي غربي براي تدريس مذهب و مسجد و منبر، پول و امکانات دولتي اختصاص دهند چرا که  
گروههاي اسلامي با اين پول و امکانات به افکار داعشي و قانون شريعه و گسترش فرهنگ محجبه گري براي  
زنان، شکل فرهنگي و سياسي و سازماني مي دهند و روزي هزار بار عليه افکار چپ و سکولاريسم و ارزش  
هاي مترقي و برابر تحريک ميکنند و در عمل زمينه رشد راسيسم را بيشتر فراهم ميکنند. به همين دليل  

 مبارزه براي انتگره شدن پناهندگان در جوامع غربي يک عرصه مهم از فعاليت فدراسيون محسوب مي شود.  
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 فراخوان فدراسيون به پناهجويان ايراني 
 

پناهجويان ايراني به همان اندازه که به نهادي مثل فدراسيون براي رسيدن به يک زندگي بهتر نياز دارند فدراسيون  
هم به همان اندازه به تشديد نيرو و توان و ظرفيت تشکيلاتي نياز مبرم دارد و لازم است عمده ترين نيروي خود  

 را از ميان کساني بگيرد که مشکلات دوره پناهندگي را با گوشت و پوست لمس ميکنند.  
 

قدرت سازماني و نفوذ کلام و اعتبار اجتماعي فدراسيون و فعاليت هاي لابي ايستي و تخصصي و ادامه کاري  
واحدهاي    اش به اين گره خورده که در هر کمپ و شهر و کشوري که هستيد با فدراسيون تماس بگيريد، 

فدراسيون را ايجاد کنيد، شروع به سازماندهي پناهندگان اطراف خود بکنيد، فرم عضويت اين سازمان را پر  
کنيد و در فعاليت هاي فدراسيون خود را شريک و سهيم بدانيد. براي رسيدن فدراسيون به اين موقعيت لازم  
است هزاران  نفر عضو آن شوند و صدها نفر بعنوان فعالين آن در عرصه هاي مهم فعاليت اعم از کار  
سازماندهي، مشاوره هاي تخصصي، تشکيل  تيمهاي  ترجمه، تبليغ و نوشتن براي نشريه همبستگي با آن  

کمپين هاي سياسي عليه    دست همکاري بدهند. ارتباط  با سازمانهاي دولتي و غير دولتي و حضور فعال در 
سياست هاي سختگيرانه و غير انساني دولت ها و مبارزه عليه راسسيم و نژادپرستي عرصه هاي مهمي از  

 فعاليت فدراسيون هستند.  
 

 پناهجويان از حق دارا بودن يک زندگي انساني در گرو مبارزه متشکل همه ماست.   برخورداري ما 
 

 فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني  
 ۵۱۰۲ سپتامبر    ۰۱  
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    در  جزوه  راهنماي پناهندگى تلاش زيادي به  
آمده تا تصوير نسبتاً روشني ازآنچه که    عمل 

هاي مختلف از متقاضيان    کارمندان دولت در زمينه 
پرسند پاسخ بدهم. توجه داشته      پناهندگي مي 

دهنده درجه      باشيد که شماره بندي سؤالات نشان 
عنوان پناهنده      ها نيست. آنچه شما به   اهميت آن 

بايد به آن دقت کنيد اين است که داستان زندگي  
گونه که لازم است توضيح دهيد و به هم وصل کنيد. تلاش کنيد که    خود را  آن  

کنيد از روي نظم و ترتيب زماني باشد تا براي کارمندان      آنچه را که تعريف مي 
عنوان      خواهيد به   فهم باشد. ترجيحا آنچه مي      دولت و وکلاي پناهندگي قابل 

دلايل پناهندگي خود مطرح کنيد از قبل بنويسيد تا چارچوب دلايل و  
 فهم باشد.     توضيحاتتان براي خود و براي وکلا و مسئولين پرونده روشن و قابل 

 
 عبدالله اسدى 

فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى   -دبير همبستگى    

 


